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 مقدمه

حمة: »السلامعليهقال رسول اللّه  الحين ينزل الره  1«عند ذكر الصه
 ريزد.الهى فرو مىآنجا كه از صالحان ياد شود رحمت 

ها، بارها با لطف و محبهت از اين كار ياد كردند و با انتشار چند دفتر از مجموعه ستارگان حرم، بزرگانى در حوزه علميه قم و ديگر شهرستان

 داد. ياران همراه رابه ادامه تلاش تشويق و ترغيب نمودند و شبكه پيام در سيماى قم، آن را در ديدرس بينندگان گرامى قرار
ها، خدمات، مشكلات و راه و رسم ابرار و ستارگان از كارهااى ارزشامندى اسات كاه باراى هماه نگارش زندگينامه صالحان، و تدوين موفقيهت

 شود.ها محسوب مىمفيد و كار ساز است و عامل پيوند نسل
 گفتند و چگونه زيستند؟چه مى انديشيدند؟كردند؟ چگونه مىهاى برجسته تاريخ چه مىخواهند، بدانند چهرههمه مى

 همان گونه كه انسان دوست دارد، بداند در آينده چه خواهد شد، علاقمند است، بداند در گذشته چه اتفاقى افتاده است.
 سازد.تر و برد ديد او را بيشتر مىاى به تاريخ است؛ و شناخت تاريخ، آفاق زندگى انسان را فراخها دريچهزندگينامه
هااى انگياز، زندگيناماه ابارار، ب ا ها تااريخ را. گااهى روشان و گااهى تارياه. گااهى دلنشاين و گااهى غامسازد، و انسانسانها را مىتاريخ، ان

ب شند، شناخت وظيفه را آسان و فضاى جامعه را پرفروغ تاريخ است. مطالعه زندگينامه ستارگانى كه آفاق جهان و اعماق تاريخ را فروغ مى

 كند.رى مشكلات پيشگيرى مىروشن و از بسيا
هاى برجسته تاريخ ها توجه به خدمات و مشكلات چهرهها و ناكامىها، بررسى موفقيتها و يادگيرى تجربهزيستن با بزرگان، آشنايى با انديشه

 هاى امروز و آينده است.ها براى نسلاز مفيدترين آگاهى
هاا پدياد ن واهاد آماد. اناد و ديگار تكامال و پيشارفتى در ابزارهاا و روشهااى قبلاى رفتاهنسالاين ادهعا هرگز به معناى آن نيست كاه تماام راه را 

نيااز ها، تجارب، اخلاق و آداب گذشتگان بىها، انديشهانديشيدن به آينده و راههاى جديد و ضرورى است ولى هيچ انديشمندى خود را از دان 

هاا، حاصال سااماندهى االاعاات گساترده بشار در آمده و به سوى او در حركت است. دان دانيم كاروان بشرى از سوى خدا داند، همه مىنمى

گيرد و گيرد. و به قول معروف بشر هميشه از گذشته الهام مىاول تاريخ و پهناى زمين است. صنايع جديد هم هميشه از تجارب قبلى مايه مى

 انديشد.رسد و به آينده مىبه امروز مى
 گيرى از آن راز و رمز پيروزى مردان بزرگ است.و ديگران و بهره هاى خودحفظ تجربه

آشنايى با ستارگان باي  از آنكاه باه ساود ساتارگان باشاد، باه ساود ساتاره شناساان اسات. ايان كاروانياان هساتند كاه از فاروغ ابارار ناور و نيارو 

 كنند.گيرند و با كمه ستارگان راه را پيدا مىمى
روئيد و با زلال انديشه نويسندگانى از حوزه مقدس قم آبيارى شد، ماديون « فرهنگ كوثر»كه در ساحل نشريه « ستارگان حرم»بوستان پرگل 

اسات. باانويى كاه شاوره زار قام را گلساتان كارد و در بااغ قدساى  عليهاالسالامو مرهون الطاف الهى و عنايات بانوى باا كرامات قام فااماه معصاومه 

 يافت. بارگاه  هزاران بلبل بهشتى پرورش
 ياران همراه در اين كاروان فرهنگى عبارتند از: آقايان:

 زاده،. حسن ابراهيم1
حيم اباذرى،2  . عبدالره
 . احمد محيطى اردكانى،3
ادى،4  . سيد محمد سجه
 پور، . محمود مهدى5

باا صاالحان و ساتارگان آسامان تشايهع آشانا تمام اميدمان اين است كه با ابرار و نيكان در دنيا و آخرت محشور شاويم، و نسال اماروز و فاردا را 

 سازيم.
هم اكنون هفده دفتر از زندگينامه ستارگان  عليهاالسلامبه حول و قوه الهى و با حمايت توليت محترم آستانه حضرت معصومه « ستارگان حرم»دفتر 

 دگان گرامى تقديم كند.ش. حده اقل سه دفتر ديگر را به خوانن 1382را تكميل كرده است. اميد دارد در سال جارى 
نقى ميرحساينى و ابوالقاسام آرزومنادى كاه گوييم و براى برادران گرامى آقايان محمد ابراهيم احمدى، سيدعلىخداى را بر اين نعمت سپاس مى

ت افزون  اهانيم.تر خودر ويراي  و حروف نگارى و تصحيح اين مجموعه ما را يارى كردند، از خداى بزرگ توفيق خدمت بيشتر و عزه
 قم ـ فرهنگ كوثر
 دفتر ستارگان حرم
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 حاج شيخ على گنبدى 
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 تولد 

ديده به جهان گشود. پدرش مرحوم آخوندد مد   1ق. در روستاى گنبد 1292الله حاج شيخ على گنبدى در حدود سال فقيه پارسا آيه

از مردان نيك و باتقواى گنبد بوده است. ايشدان خدود روحدانى و روحدانى زاده بدوده اسدت و خدى زيبدايى داشدته  2محمدعلى گنبدى

نوشتند از ايشان باقى مانده كه خيلى زيبا و عالى است. در تداريخ مصصدل همددان در توصدي  ايى كه مىاست و قرآنهاى صد پاره
نيدز اى عداتى در دسدت « صداحبه خدانم»از مدادر پرهيزكدار آن جندا  از افاضل و اكابر زمان خود در منطقه بوده است. ت: ايشان آمده اس

 نيست. 
 الاس م حاج شيخ ناصر لىيصى فرمودند: فرزند بزرگوار ايشان جنا  حجه

اين احتمال هم هست كه ايشان در گنبد بهه دنيها آمهده باشهد و بعهد بهه كمهرى بيشتر نظر بر اين است كه ايشان در روستاى كمرى نزديك گنبد به دنيا آمده است ولى 
 نقل مكان كرده باشند. 

شدوند و دوران نشدو و نمداى كدودكى و آيند و در آنجدا سداكن مدىالله گنبدى به گنبد مىپس از تولدّ ايشان و گذشت مدتى خانواده آيه
 گذرد.نوجوانى در همان گنبد مى

 شود. و پس از آن در حدود هيجده سالگى براى تحصيل عازم قم مى 3مانند.نبدى تا چهارده سالگى در گنبد مىالله م  على گآيه

 تحصيلات و استادان 

د و مددتى در آنجدا بده تحصديل الله گنبددى مقددمات را در خددمت پددر بزرگدوارش شدرو  و در هجدده سدالگى بده قدم هجدرت كدرآيه
دانيم. پس از آن رهسپار حوزه علميه اصصهان گرديد و از استادان وارسته پرداخت. مقدار تحصيل ايشان و مدت زمان آن را نمى

 هاى معنوى فراوانى گرفت. و فرزانه آن ديار بهره
الله العظمى حاج شيخ محمدتقى اصصهانى مشهور به آقا همند گرديد از آياز جمله استادانى كه در حوزه علميه اصصهان از آنان بهره
« آخونهد كاشهى»توان نام برد. همچنين آخوند م  محمد كاشدانى شدهره بده نجصى از شاگردان سير و سلوك سيد على شوشترى مى
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 . 338، ص 1الله صابرى همدانى، ج فرسخى جنوب شرقى همدان واقع شده و غير از گنبد كاووس است. بنگريد به تاريخ مفصل همدان، آيه.  گنبد روستايى است كه در چهار 

 
2

 ، چاپ اول، نويد اسلام، قم. 113 الله گنبدى، صالاسلام حاج آقا ناصر لطيفى فرزند گرامى آيه. الگوى نجات، حضرت حجه
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گنبددى شدده اسدت  اللهيكى از استادان وى در حوزه اصصهان بوده است. از ديگر كسانى كه توفيق شاگردى محضر آنان نصي  آيه
الله گنبددى در اصدصهان توفيدق درك محضدر آيدت ربدانى و فيلسدو  سيد ابوالقاسم دهكردى فقيه با فضيلت حوزه اصصهان است. آيده

 الهى ميرزا جهانگير خان قشقايى را داشته است. 
اشدتياق بده تحصديل پرداخدت و در  الله گنبدى افتاده بود كه از همان ابتداى تحصيل با كمدالشور و شوق تحصيل چنان در جان آيه

 علوم مختل  به تحقيق و تحصيل و تتبع پرداخت. 
اى نوشته اسدت و در بخشدى از الله گنبدى نامهالله العظمى سيد ابوالقاسم دهكردى از بزرگان حوزه علميه اصصهان براى پدر آيهآيه

را در تحصديل نشدان دهدد و نيدز ع قده اسدتادان را بده  تواندد بيشدتر شخصديت و همدت ايشداناين نامه نكاتى را آورده است كه مى
 الله دهكردى آورده است: ايشان خاىرنشان كند. آيه

شهود و خداونهد تبهارك  چقدر مردمان هستند كه غايت آمال و آرزوى آنها اين است كه خداوند جل و علا اولاد صالحى به آنها عطا فرمايد و لا سيما كه از اهل علهم
منت گذارده به اين نعمت عظمى. اميهدوارم كهه محهك شهكرانه ايهن نعمهت مهرخد نماىيهد چنهدى در اصهفهان مشهعول باشهند بعهدها شهرفيا  خهدمت و تعالى بر شما 

 شوند كه چشم شما به ايشان روشن شود. زياده التماس دعا دارم. مى
الاحقر سيد ابوالقاسم الدهكردى الاصصهانى
1 

 يام تحصيل در اصفهان عنايتى در ا

الله گنبددى بدود آقاى كرب يى على حمزه گنبدى ساكن م ير از آقاى كرب يى اكبر گنبدى، كه از صدلحا  و از مريددان مرحدوم آيده
 الله گنبدى نقل فرمودند: از قول آيه

آمدد و توسدى قافلده از صدصهان مدىاى كده از م يدر و همددان بده اخوانددم، خدرجيم تمدام شدد و قافلدهدر جوانى كه اصصهان درس مى
 رسيد، مدتى تأخير داشت: بسيار دست خالى و نگران بودم. ولى به كسى اظهار نكردم.جان  پدرم خرجى مى

رفتم كه در نماز جماعت شركت كنم، وسى راه سيد بزرگدوار ناآشدنايى بده مدن رسديد و بعدد روزى از مدرسه به ىر  مسجد مى
 ن داد و فرمود: از س م و محبتّ، پولى به م

 شود درس خواند؟! نه چنين نيست، برو درس خود را بخوان. بعضى از اهل اصفهان تو را بازى ندهند و بگويند با فقر و ندارى نمى
 2فرموده: بعد از آن اهدايى، ديگر ندار و دست خالى نشدم.الله گنبدى مىمرحوم آيه

 تحصيل در نجف 

 پردازند. شود و در آنجا به تحصيل مىهمدانى پس از تحصيل در حوزه اصصهان راهى نج  اشر  مى الله گنبدىآيه
الله دهدد. بده درس فقده و اصدول آيدهاو در نج  اشر  بدا ع قده، درايدت و عشدق و تقدوا و معنويدت تحصديل خدويش را ادامده مدى

الله سديد كندد. همچندين همزمدان در محضدر آيدهاسدتصاده مدىشود و از مبانى محكم علمدى ايشدان العظمى آخوند خراسانى حاضر مى
الله گنبدى از ايدن دو بزرگدوار اجدازه اجتهداد دريافدت آيند. آيهشوند و از شاگردان ايشان به حسا  مىمحمدكاظم يزدى حاضر مى

  3نموده است.

خ الشدريعه اصدصهانى،  ميدرزا حسدين خليلدى و سديد اسدماعيل صددر ع وه بر اين دو اسدتاد از عالمدان ديگدر حدوزه نجد  مثدل شدي
 4گردد.مند مىبهره

ابعاد ت ش علمى و معندوى ايشدان و مددت آن در نجد  بدر مدا پوشديده اسدت. امّدا پدس از مددتى از نجد  بده سدوى همددان هجدرت 
مت به مردم و بيدارى دينى مردم خداجوى آن مناىق شدده اسدت. بدا سدكونت وى در كنند و اين هجرت سر فصل مهمى در خدمى

الله آمدند. مث ً حضرت آيهشناختند به همدان مىهمدان عده زيادى از عالمان و روحانيان مناىق مختل  كه به نوعى ايشان را مى
الله شديخ مهددى خالصدى روحدانى الله سديد احمدد كرب يدى و نيدز آيدهآيده 5آيندد.العظمى بهجت دو بار براى ديدن ايشان به همدان مى

كردندد و حتدى اند. آقا سيد احمد كرب يى كه با ايشان مأنوس بودند، خيلى اظهار ع قه مدىمبارز عراقى شيعه به ديدار ايشان آمده
 6شوند.كنند تا ايشان را به نج  برگرداند اما موفق نمىهيه مىدر نج  منزلى نيز ت

 اند. آيد كه وى در ميان بزرگان اخ ق و اع م نج  شخصيتى شناخته شده بودهاز اين ارتباى چنين به دست مى
 الله سيد رزند پسر ايشان بوده پدر مشتاق بوده كه فرزندش به گنبد بيايد امّا استادش آيهالله گنبدى تنها فجا كه آيهپدر ايشان از آن

الله سديد كندد. آيدهاى نوشدته و پددر را بده ادامده تحصديل فرزنددش در نجد  اشدر  تشدويق مدىاسماعيل صدر براى پدر ايشان نامه
 اش آورده است: اسماعيل صدر در بخشى از نامه

اها اين است كه مقدارى كه تحصيل فرموده هدر ندهيد بها اينكهه راضهى شهويد بهه نجهف اشهرف بيايهد و چنهد سهال تحصهيلش را تمهام فرمايهد و اكنون خواهش از شم

ده... .بول.... فرموروشنى چشم ما و شماها باشد يا البته اذن بدهيد اصفهان برود و نقصان خود را از جهت تحصيل تمام نمايد. انشاءالله يكى از اين دو را ق
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ايشان در نج  اشر  همگام و همراه با تحصي ت عاليه در محضر بزرگان و فرزانگان حوزه قدرتمند نجد  اشدر  از تهدذي  
هداى اخ قدى آخوندد مد  حسدينقلى همددانى بده مراتد  و كمدالات و تكميل مبانى معرفتى نيز غافل نبود و در اثر پيدروى از تربيدت

 ايل آمد. ارزشمندى ن
 اى كه از ايشان موجود است درباره ايشان آورده است: الله سيد محمدتقى خوانسارى در دستنوشتهآيه

ت بزرگهى اسهت از نعهم جنا  مستطا  عمدة الاجلةّ و الاعلام ملاذ الانام مروّج الاحكام ثقة الاسلام آقاى حاجى شيخ على گنبهدى دامهت بركاتهه وجهود شريفشهان نعمه
 ز بركات الهيهّ و ا

 رود... .و اوتاد آن به شمار مى[ روى زمين]وجه الارض 

 عصر )عج(رؤياى تحصيل در خدمت ولى

مرحوم مغصور م  يدالله عليجوقى كه از صدلحا  و فضد ى روسدتاى عليجدوق كده گويدا در عدالم رهيدا ديدده بدود، چندين نقدل كدرده 
 است: 

باشد و كتا  بسيار بزرگى كه هرگز به آن بزرگى كتهابى اشته و آقا شيخ على گنبدى در محضر حضرت مىديدم وجود مقدّس امام زمان )عج( در مجلسى حضور د
 فرمود.نديده بودم، جلوى رويشان باز است. و امام ولى عصر)عج( از آن كتابى براى آقاى گنبدى تدريس مى

 حالات و روحيات 

ىلبدى و مقدام جددّاً گصتندد و از شدهرتو معنويدّاتى كده دارا بودندد سدخنى نمدى ادّعا بودندد و از اسدرار و علدومالله گنبدى بسيار بىآيه
 بيزار بودند و به همين خاىر عدّه كمى از حالات و مقامات ايشان مىلع بودند. 

چون بده گنبدد آمدندد گنبدد مدورد توجّده مدهمنين و دوسدتداران ايشدان شدده بدود و مرتد  از شدهرهاى همددان، م يدر و تويسدركان و 
در آهنگ و بهار و حتدى از شدهرهاى دور مثدل دزفدول، اصدصهان و تهدران و بعضدى از علمداى بزرگدوار قدم بده ديددار ايشدان كبو
 1آمدند.مى

 است:  حاج آقا محمود لىيصى از فض ى حوزه حالات و روحيات ارزشمند و نظر بلند ايشان را چنين توصي  كرده
 از خصوصيات اخلاقى ايشان كه خيلى هم جال  توجّه است، اهتمام فراوان ايشان نسبت به تحصيل فرزندان دختر بوده است. 

الاسد م والمسدلمين حداج سديد ابوالقاسدم خددمت پدرشدان درس خواندده بودندد. جندا  حجده« مكاسد »و « رسدالل»ها درس خوانده هستند. عمه بدزر  مدا تدا اكثر بچه
خوانندد، همسرشدان كده عمده مدا بدود تدا ايدن اواخدر شدري لمعده تددريس سوى بزرگترين داماد مرحوم گنبدى است و در مسجد خليل الرحمن در شدهر رى نمداز مدىمو
هدا بروندد ت داده بدود كده خدانماّللّ گنبددى اصد ً عدادكندد: مرحدوم آيدهكرد و خى زيبايى هم داشت. خوش خىّى در خانواده ما تقريباً فراگير است. والدده مدا نقدل مدىمى

شدد. در يدك دهدى ايدن چندين تدأثير فرهنگدى گذاشدته بودندد و توجده بده مسدالل ها برقدرار مدىرفتند و نماز جماعت توسى خانممسجد و نماز جماعت بخوانند و زنها مى
دانسدتند. امدا ايشدان دخترهدا را گرفتن از همسر و دختدر را صدحين نمدى اجتماعى داشتند. مث ً براى كارنامه تحصيلى و مدرسه معمولاً آقايان تا اين اواخر نيز عكس

 براى رفتن به مدرسه به شهر فرستاده بودند تا عكس گرفته و برگردند. 
آوردند، بعضى ش مىاى برايشناخته است. يا مث ً هديهكرده مگر از بعضى كه مىايشان نسبت به ح ل و حرام خيلى مواظبت داشته است. از ديگران غذا قبول نمى

 اند. پذيرفتهپذيرفته و بعضى را نمىرا مى
كرده است، از دسترنج خودش از ىريق كشاورزى بوده و كنند. نو  غذا و امكاناتى كه مصر  مىها در ذهن مردم مانده و بيان مىهنوز وص  آن نكات و خاىره

اين كه ايشان در ده ساكن شده، روحيه انزواىلبى ايشان بوده كده اجمدالاً داشدته اسدت. ولدى داشدتنى  اين به خاىر دقت در ح ل و حرامش بوده است. البته شايد علت
جد  اشدر  تدا درس روحيه انزواىلبى با فرستادن دختر در حدود پنجداه و انددى سدال پديش و گدرفتن عكدس بدراى گذرنامده آنهدا و بعدد از آن هدم آنهدا را بصرسدتد بده ن

 شخصيت در آن زمان واقعاً مشكل و خيلى نادر بوده است. بخوانند، اينها جمعش در يك 
از نكات ديگرى كه در زندگى ايشان بوده اهتمام فراوان به دستگيرى فقدرا و نيازمنددان اسدت و برخدى از داسدتانهايى كده در ايدن 

شددهرهاى ديگددر جسددتجو اى از ايددن توجدده و ديددد معنددوى ايشددان اسددت كدده حتددى فقددرا و نيازمندددان را در زميندده وجددود دارد آميختدده
 نموده است به حكايتى در اين با  توجه كنيد: كرده و دستگيرى مىمى

 به قم ببر
از مردان باوفا و نيكان نقدل كدرد: مدهمن محترمدى بده ندام آقداى محمدد ميلاجردى يكى از دوستان به نام جنا  آقاى براتعلى غريبى

 رد نقل كرده است: كگر بود و به همدان رفت و آمد مىسليمانى كه معامله
به قم بروم. براى خداحافظى خدمت ايشان رسيدم. بعد از ديدار و مذاكرات، موقع خداحافظى، آقا به مدن  عليهاالس محدود شصت سال قبل براى زيارت حضرت معصومه 

روى او سده روز اسدت كنى و به در منزلش مىرا پيدا مىگيرى و منزلش پولى داد و فرمود: اين پول را به قم ببر، شخصى به نام آقاى شيخ محمدعلى را سراغ مى
 برد. س م مرا به او برسان و اين وجه را به او بده. خرجيش تمام شده و در سختى و تنگى به سر مى

 مرحوم آقاى سليمانى گويد: 
بالاخره پيدا كردم. بعد از اب غ س م پول را به او تقديم داشتم مرا ، آقاى شيخ محمدعلى را سراغ گرفته و عليهاالس موقتى وارد قم شدم قبل از زيارت حضرت معصومه 

 به منزل برد و پذيرايى نمود و از مرحوم آقاى گنبدى بسيار تشكّر كرد و فرمود: سه روز بود مخارج زندگى نداشتم و در مضيقه بودم. 

 كرامات 

و را پاك و نورانى كرده بدود و بده عنايدت خداوندد سدبحان داراى الله گنبدى در اثر تقوا و پرهيزكارى خداوند اعضا و جواري اآيه
هداى قرآندى بده مقامداتى دسدت و انديشه الس معليهمبيت عصمت و ىهارت حالات و كرامات صادقى شده بود. او در اثر پيروى از اهل

 يافته بود. 
 پردازيم: در اينجا به بيان چند كرامت از آن فقيه و عار  بزرگوار مى

كدرد كده در الله گنبددى نقدل مدىآباد دهق از توابع م ير كه از دوسدتان و ارادتمنددان آيدهآبادى اهل علىم آقاى بهرامعلى علىمرحو
 دادم. سخت مريض بودم و احتمال س متى نمى 1349سال 

سدت. و بدرات ديگدرى داد گويد در حال شدّت و غشوه و ت  ديدم بزرگوارى آمد و براتى به من داد و گصت: اين برات كرب ى تو
كه در آن نوشته بود: آن وجهى را كه براى آقا شيخ علدى عمادالددين نگنبددىر فرسدتادى بده دسدت مبدارك امدام عصدرنعجر رسديد. 

 برات را به من داد و به آسمان عروج نمود. 
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 2آباد بود حضور داشته است.خيار علىهم كه از صلحا و ا 1آبادىدر اين گصتگو مرحوم حاج محمدصادق على

 چرا به او هنداونه ندادى؟

الله گنبددى ارتبداى داشدتند. يكدى از ازََنْدِريان از توابع م ير مردمدى مدهمن و فعدّال و عدالم دوسدت دارد. و از سدابق بدا مرحدوم آيده
 3: چدون مدا هنداونده كدارى داشدتيم، و هندوانده ازََنْددِريان و كَنْددِهْ ن،مهمنين آنجا به نام مرحوم كرب لى رضا معصومى نقل كدرد

ردم. در راه شخصدى رسديد و دانسدت بدالله گنبددى مدىمعرو  بود، تعدادى هنداونه با چهارپايى به عندوان هديده بدراى مرحدوم آيده
بارم هنداونه است و تقاضاى هنداونه كرد مدن نيدز گصدتم اماندت اسدت و بده او نددادم و آمددم. چدون بده گنبدد رسديدم بعدد از تشدكر و 

اى خواسدت چدرا بده او نددادىض عدرض كدردم حضدرت آقدا قدردانى از اينجان  فرمود: آن شخصى كه در راه آمد و از تو هندوانه
 ىلبيدى. دادى، بعداً از من ح ليتّ مىيا نذرى مال شما بود. فرمود كار خوبى نكردى. هنداونه به آن مهمن مى هديه

 شفاى بيمارى صع  العلاج 

مرحوم آقاى غ مرضا بيات اهل روستاى قدوزان از توابدع م يدر نقدل كدرد: مدهمنين اهدل روسدتاى قدوزان و همچندين روسدتاهاى 
الله كده كردند. يك بار كه عازم گنبد بودم يكى از مهمنين قوزان به نام آقا شمسبدى زياد رفت و آمد مىاىرا  به محضر آقاى گن

روى از كندد حدالا كده گنبدد مدىآيدد و خدواهش مدىمرض غش صع  الع جى داشت و بسيار ناراحت بود، به بدرقه حاج كريم مى
 ر، شايد خدا از اين مرض نجاتم دهد. آقاى گنبدى دعاى شصا  يا نان تبرّكى بگير و برايم بياو

گويدد: سدصارش شود. مىكند و صحبتهايش تمام مىرسد و بعد از پذيرايى مساللى را از آقا سهال مىوقتى حاج كريم خدمت آقا مى
تش را بده الله را به كلىّ فراموش كرده بودم. آقا فرمود: كار ديگرى نداشتىض عرض كردم نه، يك مرتبه ديدم آقدا دسدمرحوم شمس

پيشانيش گذاشت و چند مرتبه فرمود: شمسى قمرى، شمسى قمرى، شمس الله. در اين هنگام سصارش مرحوم شمس الله بده خداىرم 
آمد و عرض آقا رسانيدم. آن بزرگوار دعالى يا نانى مرحمت كرد. آوردم قوزان و به مرحوم شمس الله دادم او هم بده دسدتور آقدا 

 دا شصايش داد. عمل كرد. حالش خو  شد و خ

 شدم صاح  فرزند نمى

آباد از توابع م ير كه در قيد حيات اسدت نقدل كدرد: مددتى كرمى همسر مرحوم آقاى على نج  اهل روستاى دشتخانم زرين تاج
حدوم شديم و هر چه درمان كرديم نتيجه نگرفتيم. آخرالامر مربود با مرحوم على نج  ازدواج كرده بوديم امّا صاح  فرزند نمى

شود. با شدوهرم تصدميم گدرفتيم، هدر دو بده گنبدد الله گنبدى را به ما معرّفى كردند كه اگر در آن خانه برويد مشكل شما حلّ مىآيه
رفته خدمت آقا برسيم. به گنبد رفتيم و خدمت ايشان رسيده بعد از احوالپرسى وضع حال خودمان را عرضه داشتيم. مرحوم آقاى 

ايض و درد دلمان نان لواشى را دعا خواند و به ما داد و فرمود همراه خود ببريدد و ميدل كنيدد، اميددوارم گنبدى پس از شنيدن عر
آبداد برگشدتيم و بده بركدت دعدا و ندان تبرّكدى آقداى گنبددى خددا بده مدا خدا به شما اولاد بدهد. خداحافظى نموده و به روستاى دشدت

 4پسرى و بعد هم دخترى عنايت فرمود.

 تأليفات 

الله آخوند م  على گنبدى آثارى چند بر جاى مانده است كه هيچكدام نيز به زيدور چداآ آراسدته نگرديدده اسدت. مدا در اينجدا از آيه
 شماريم: آثار ايشان را برمى

 . تقريرات درس فقه و اصول آخوند خراسانى. 1
 .اللهرحمه. شري مشك ت ديوان سيد رضى 2
 ه عمليه. . رسال3
 . كتابى در تهذي  نصس 4
 . جزواتى در علوم غريبه. 5
 . رساللى در علوم مختل . 6

 هنر

انددد. و ايشددان از نظددر خددى نيددز هنرمندددى زبردسددت بددوده اسددت و حتددى نددوعى خددى نيددز كدده اختددرا  خودشددان بددوده اسددت داشددته
 زيبايى و ظرافت هنرى اين شخصيت پاك و روحانى است. هايى در خى از ايشان به يادگار باقى مانده كه نشان دهنده نوشتهدسته

 آزمون الهى 

آموز زندگى عالمان در اجتما  برخوردهاى متصاوت و گوناگون مردم، نسبت به آنهاست. مهدر و قهرهدا و هاى عبرتيكى از نكته
 هاى بزر  خداوند است. ها در زندگى هميشه بوده و هست و يكى از آزمايشتعري  و مذمت

هداى الهدى در آيدد ايدن فرزانده فدروتن از ايدن آزمدايشخدوريم كده بده دسدت مدىآميز برمىاى گ يهزندگى مرحوم گنبدى به نامهدر 
نصي  نبوده است. وى در سهالى كده از ايشدان شدده اسدت پدس از نوشدتن جدوا  بدر اسداس مبنداى فقهدى خدويش زندگى خويش بى

 نويسد: مى

                                                 
1

 . از توابع ملاير است. 
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 باشد. باشد و كندهلان نيز روستايى از روستاهاى ملاير مى. ازندريان هم اكنون شهر كوچكى از توابع ملاير مى
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ن ـ و از غير شما نيز ـ كه اينگونه زحمات را به من راجع ننماييد. نه طاقت و نه چشم و نه حال آن در من اسهت. بهه عهلاوه مهردم و التماسم از شما آنكه بعد از اي
نيهز شهما و غيهر شهما تابع هوى هستند، به اغراك نفسانيهّ خودشان قلم در ميان خطوطم بودند، فحشم دادند، بدم گفتند. به عمد مخالف گفته و نوشته من كردنهد. 

«و حسبى الله و هو ذوالجلال و الاكرام.»بينم الاّ به اسم كه آن جاسم نام داشت و شما هشام يا حسام. از همان جنسيد، فرقى نمى
1 

 رحلت 

در سن هصتاد و هصت سالگى اين سراى بى اعتبار را بدرود گصت و ع قمند و ارادتمنددانش  2قمرى 1369آن جنا  سرانجام سال 

 را داغدار ساخت. 
بنا بده وصديت خودشدان جندازه ايشدان الله محسنى م يرى را وصى خود نموده بود و چون دار فانى را ودا  نمود آن بزرگوار آيه

از گنبد به قم منتقل شد. در مسير حركت دادن جنازه از گنبد بده م يدر عددّه زيدادى از مدهمنين روسدتاهاى دور و نزديدك بدا اينكده 
برق سدنگينى باريدده بدود بده تشدييع جندازه ايشدان حاضدر شددند و حقيقتداً اينهدا چيدزى نبدود جدز پاسدخى در برابدر يدك عمدر خددمت 
خالصانه و زندگى با نور معرفت. چون جنازه ايشان به م ير رسيد با توجه به ع قه زياد مردم م ير به ايشان تشدييع باشدكوهى 

 اى از مهمنين پيكر مىهر ايشان را تا قم مشايعت كردند. نيز از ىر  مردم م ير صورت گرفت و حتى عده
 الله محسنى م يرى نقل كرده است: آيه

الله الله العظمى بروجردى درسهاى حوزه تعطيل شده و طلا  و علما در تشييع جنازه و نماز بهر ايشهان حاضهر شهدند و آيههرود جنازه به قم و اطلاع آيهبه محك و
الله زى دفهن شهوند. آيههبروجردى بر جنازه مبارك ايشان نماز خواندند. و دستور دادند در قبرستان شيخان در جوار قبهر مرحهوم ميهرزاى قمهى و مرحهوم ملكهى تبريه

الله العظمى بروجردى بالاى سر قبر ايشان گريه نموده فرمودند: آقاى گنبدى در نجف رياضت و زحمات زيادى كشيدند و به مقاماتى فرمود: آيهمحسنى ملايرى مى

هم ناىل آمدند.
3 

هداى ملكدوتى اسدد م در قبرسدتان ندورانى شدديخان در جدوار صددها فقيدده، آرى آن جندا  پدس از عمدرى تدد ش بدراى احيداى انديشدده
 4محدث و عالم و شهيد وراسته و فرزانه آرميد و به جوار رحمت الهى شتافت. روحش شاد و يادش هميشه گرامى باد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رياّن بن شبي  

 

 

 

 «امين حديث»

 

 

 

*        *       * 
 

 

 

 ابوالحسن ربانى سبزوارى
 

 

 

                                                 
1

 ش. 83. مصاحبه با حاج شيخ محمود لطيفى، نوه محترم ايشان در بهار 

 
2

 ق ذكر كرده است.  1371، تاريخ فوت ايشان را اشتباهاً 101الاجازة الكبيرة، ص  الله مرعشى نجفى در كتاب. آيه

 
3

 نيز شنيدم. الله حاج آقا موسى زنجانى از حضرت آيه 18/1/1383. اين نكته را بنده در حدود 

 
4

 الله گنبدى هستند كه اميدواريم اين اثر هر چه زودتر تدوين و در اختيار اهل علم و معرفت قرار گيرد. يفى فرزند ايشان در حال تدوين كتابى در ابعاد حيات مرحوم آيهالاسلام حاج شيخ ناصر لط. جناب حجه
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قم از ديرباز به عنوان نمودى از رونق و رشد دانش به ويژه دانش حدديث، شدهره آفداق بدوده اسدت و ىدى روزگداران، محددّثان و 
 السد معلديهمبيت عصدمت و ىهدارت اند كه هر كدام از آنان در گسترش اخبار و معار  اهلزيستهاى در آنجا مىپژوهان برجستهدانش

 اند.بوده از جايگاه بلندى برخوردار
 اى ديگر از محدّثان شيعى آشنا شويم.شود كه با چهرهدر اين نوشتار كوتاه، كوشش مى

 نام و لق  و ولادت

هايى كه در تداوم اين مقال خواهد آمد، در حدود اواسى سده دوم ق. در شهر بغداد، در خانه مردى به نام شبي ، با توجه به نشانه
هداى اصدحا  ه نام ريدّان بدر او نهداده شدد. لقد  مشدهورش، ابدن شدبي  اسدت و گداهى در نوشدتهكودكى ديده بر اين جهان گشود ك

شدود. در اينكده پددر وى چده ندو  تراجم، از او به عنوان خال المعتصم ندايى معتصمر و اخدو مدارده نبدرادر مداردهر ندام بدرده مدى
 1در دست نيست.گرايش دينى داشته و آيا در گروه محدّثان قرار داشته، اى   چندانى 

گونه كه اشاره شد، او خواهرى داشته به نام مارده كه گويا از معروفيت خاصّى برخوردار بوده كه اين محدّث را به عندوان همان
معتصدم »بوده و سپس يكى از همسران هارون، خليصده عباسديان، گرديدده و « كنيز»كنند. مارده در آغاز معرّفى مى «اخومارده»

 از وى به دنيا آمده است.« عباسى
 2اند كه مارده، زنى بوده داراى فضل و درك و اهل اد  و شعر و ظاهراً هارون ع قه بسيار به او داشته است.نوشته

 رياّن در قم

هاى گوناگون آن ها و ايدهرياّن، دوره نوجوانى و جوانى را در زادگاه خويش سپرى كرد و با گذشت روزگار و مىالعه در مكت 
، فقدى در پرتدو پيدروى از خدى و مشدى زمان، راه آينده خود را برگزيد. او بدين باور دينى ايمان آورد كه راه سعادت و سدربلندى

خاندان وحى، كه همان اس م نا  و تشيعّ علوى است، امكان دارد و بس. بدين جهت بود كه او بدراى فهدم و درك عميدق معدار  
هاى موّاج و گدوارا و زلال ديدن، دامدن همّدت بده كمدر زد و از بغدداد هجدرت كدرد و روانده نا  دينى و سيرا  شدن از سرچشمه

كردندد  شدهرهايى چدون: مدينده، زنددگى مدى السد معلديهميى شد كده در آنجدا امدام معصدوم و داندش آموختگدان از محضدر امامدان شهرها
 ها شناخته شد.ها بود كه رياّن به عنوان چهره برجسته حديث، در ترجمهها و هجرتسامرا، مرو، قم. بر اثر همين ت ش

هدا و بلكده ت كده در آن روزگداران، بدازار نقدل حدديث و روايدت و محدلّ اجتمدا  دهاو بعد از عزيمت به خراسان، بده شدهر قدم رفد
 ىل  بود.صدها، دانش

 رياّن زيستن در اين جايگاه علم و فضيلت را برگزيد و به گسترش اخبار پرداخت.
در ايدن « سدكونت يافدت. سَدكَنَ قدم و روى عنده اهلهدا  او در قدم محدل زنددگى خدود را برگزيدد و در آنجدا»اندد: اش گصتهدر ترجمه
نگدارد: قاضدى ندوراّللّ شوشدترى مدى 3ىلبان قم، به گرد شمع وجدودش گدرد آمدندد و از او اخبدار فراواندى نقدل كردندد.مدت، دانش

هدا، كسدى اسدت كده در بي ، روشنى چشم ما قمىرياّن بن ش»نويسد: محدّث قمى مى 4«رياّن آخر عمرش را در قم سپرى كرد.»

 5«كرد.شهرها زندگى مى

 الس معليهيار معصوم 

بدود، همدواره در تكداپو و تد ش بدود تدا ذرّه  وسدلمآلدهوعليدهاللهصدلىرياّن كه دل و جانش سرشار از مهر و عشق و شيدايى بده خانددان پيدامبر 
وجود خويش را به محضر خورشيد تابان معرفت دينى، امام معصوم، برساند. او با مدد و توفيدق خددايى، بده ايدن هدد  والا نايدل 
آمد و محضر دو تن از امامان معصوم شيعه را درك كدرد و بده فديض حضدور، رسديد. ايشدان در شدمار يداران امدام رضدا و امدام 

                                                 
1

 .21، ص 3؛ مجمع الرجال، قهُپائى، ج 39، ص 7؛ اعيان الشيعه، ج 95؛ رجال ابن داود، ص 118. رجال نجاشى، چاپ داورى قم، ص 

 
2

 .63، ص 5، چاپ بيروت؛ رياحين الشريعه، ج 4، ص 5. اعلام النساء، ج 

 
3

 .118. رجال نجاشى، ص 

 
4

 .435، ص 1. مجالس المؤمنين، ج 

 
5

 ، به كوشش رضا استادى.34. نفس المهموم، ص 
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 1د اين دو معصوم، از منزلت و شأن ارجمندى برخوردار گشت.قرار گرفت و در نز عليهماالس ممحمدتقى 

 جايگاه بلند

نويسان برجسته شيعى، از دير زمان تا روزگاران اخير، براى شخصيتّ ممتاز اين راوى، در حدوزه نشدر و گسدترش همه ترجمه
 اند. اند و همگى او را ستودهاى قالل شدهارج و احترام ويژه الس معليهماخبار معصومان 

ريدّدان بددن شددبي ، دايددى »نگددارد: شددناس شدديعى، نجاشددى، در ميددراث مكتددو  و جاوداندده خددود در شددأن او مددىتددرين ترجمددهبرجسددته
شدتافتند و از مدىىلبان قمدى بده محضدرش معتصم، محدّثى صاح  وجاهت و مورد اىمينان است. او در شهر قم ساكن شد. دانش

 2«كردند.او روايت نقل مى

اين سخن نجاشى پايه و بنياد تمام سخنان صاحبان تراجم، از روزگار او تا عصر ما، قرار گرفته و همگان بر نقل ك م او بسدنده 
 صرشى و... .اند  عالمانى همانند ع مّه حلىّ، ابن داود، فاضل تكرده بر آن مهر تأييد نهاده

ريدّان محددّثى صدرين »نويسدد: شيخ عباسى قمى، كه خود يكدى از صداح  نظدران حدوزه ترجمده راويدان اسدت، دربداره ريدّان مدى
اى بده او عنايدت ويدژه السد معليدهاللهجه و راستگو و شخصيتّى بزرگوار و گرانقدر و مورد اىمينان و اعتماد است كه حضرت رضدا 

 3«داشت.

كندد كده مدن بده سدصر حدجّ رفدتم و سدپس از مكده شايد رساترين سخن در منزلت اين محدّث، روايتى است كه خيدران خدادم نقدل مدى
 تشرّ  يافتم كه رياّن به من سصارش كرده بود هنگامى كده بدا امدام م قدات كدردى، الس معليهرهسپار مدينه شدم. به محضر امام جواد 

گويد: وقتى كه حاجت و سصارش او را به خددمت امدام از حضرت درخواست كنى كه براى من و فرزندانم دعا فرمايد: خيران مى
فقى براى رياّن دعا فرمود  ولى براى فرزندانش دعا نكرد. من براى بار دوم و سوم حاجدت  الس معليهعرض كردم، امام  الس معليهجواد 

 4مام گصتم. امام باز، رياّن را دعا كرد، نه فرزندانش را.و سصارش رياّن را به ا

 استاد

آيد كه بيشتر رواياتش، بدون واسىه، از خود امدام هاى آينده رسيده، اين نكته به دست مىاز پژوهش در رواياتى كه از او به نسل
ترين محدّثان و فقيهان مورد  از يونس بن عبدالرحمن، كه يكى از برجسته كند. تنها در يكاست و كمتر از ديگران حديث نقل مى

 5بوده، به عنوان استاد حديث، روايت نقل كرده است. عليهماالس مپرورش يافته در مكت  امام كاظم و امام رضا 

 شاگردان

بيدت ويان امامان معصوم شيعى است و ىبيعى است كه به دليل برخوردارى از معار  اهلچنانكه روشن شد، رياّن در سلسله را
هدا چيدده باشدند. بدا بررسدى انجدام شدده، ندام جويان بر گرد وجودش جمع شده و از خرمن دانش او خوشه، جمعى از معرفتالسد معليهم

 شود:آموختگان محضر او ديده مىاين چند راوى در شمار دانش
. يحيدى بدن زكريدا اللهلدولى و نيدز 5. ابراهيم بن هاشم قمى  4. محمد بن خالد برقى قمى  3. على بن احمد  2بن صالن   . بكر1

 6ىلبان قمى  چنان كه گصته شده: گروهى از حديث

 تأليف

سدازد. در گار انسان دوستدار دانش، تألي  آثار علمى است كه نام مهلّ  را در گسدتره روزگداران، همدواره جاويدد مدىبهترين ياد
اندد كده هداى تدراجم در ايدن عرصده سداكت اسدت  فقدى در ترجمده او نوشدتههايى تألي  نموده يا نده، دادهاينكه اين محدّث، آيا كتا 

بدا  السد معليدهكه آن مسالل، همان مباحثات و منداظرات و گصدت و گدوى حضدرت رضدا « »

سران مذاه  و مكات  گوناگون بوده كه در خراسان انجام گرفته و صباّي بن نصر آنها را نوشته و رياّن بن شبي  به آنها نظم و 
 ترتي  داده و به صورت كتا  درآورده است.

اسدت كده احتمدالاً ايدن كتدا  را هدم ريدّان بدن  السد معليدهكه از حضرت رضا  كتابى به نام »گويد: مىو نيز نجاشى 

 7«شبي  گردآورى كرده است.

 صباّح بن نصر

                                                 
1

 .783الرجال، ص ؛ الجامع فى435، ص 1. تنقيح المقال، ج 

 
2

 .118. رجال نجاشى، ص 

 
3

 .34؛ نفس المهموم، ص 156ص الاحباب،. تحفه

 
4

 .299، ص 1. جامع الروات، ج 

 
5

 الامام.، باب معرفه184، ص 1. اصول كافى، ج 

 
6

 .5، ح 112؛ امالى صدوق،ص 118؛ رجال نجاشى، ص 783. الجامع فى الرجال، ص 

 
7

 .354، ص 20؛ الذريعه، ج 143و 118. رجال نجاشى،ص 
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 ذرا به ترجمه او شود.اى گچون نام صباّي در سخن نجاشى آمد، مناس  است كه اشاره

را نوشدت و در آن  اى به ندام صباي بن نصر هندى، يكى از محدّثان است كه رساله»گويد: نجاشى مى

كند كده مدأمون عباسدى تمدام اصدحا  كد م را جمدع نمدود تدا بدا امدام سخنان حضرت را گردآورى نمود. سپس از رياّن روايت مى
 1«مناظره كنند. نتيجه آن مناظرات را صباّي گردآورد. الس معليهرضا 

ظاهراً صباي يكى از راويدانى اسدت بدا گدرايش و بداور شديعى  امدا وجاهدت و وثاقدت او بدر مدا روشدن »نويسد: عبدالله ممقانى مى
 2«نيست.

 معتصم عباسى

 حال او بشود، شايد خالى از فايده نباشد.اى كوتاه به شرين، دايى معتصم است. اگر اشارهگصته شد كه رياّ
اش ابواسدحاق، لقد  معدرو  او معتصدم بدا ، عباس، معتصم عباسى است. نام او محمدد، كنيدههشتمين خليصه از سلسله خلصاى بنى

 ق  خويش را به نام خدا اضافه كرد.پدرش هارون و مادرش مارده است. او اوّلين خليصه عباسى است كه ل
ق. در سامرا، از  227ق. بعد از مر  مأمون، به خ فت رسيد و در سال  218ق. در بغداد متولد شد و در سال  180در سال 

ل و پيشده، بسديار ندادان و بدا فضداى فاسدد، جنايتكدار، سدتماند كه همانند پددران خدود، خليصدههاى او نوشتهدنيا رفت. درباره خصلت
دانش بيگانه بود  ولى شخصى شجا  بود و جسمى بسيار نيرومند داشت. بددترين جندايتى كده انجدام داد ايدن بدود كده امدام معصدوم 

ق.، با زهر جصا به شهادت رساند و نقىه تاريكى ديگر، بر پرونده ننگين خود افزود.  220را در سال  السد معليهشيعه حضرت جواد 
 3گذارى كرد.ر دوانيقى شهر بغداد را بنيان نهاد، معتصم عباسى هم شهر سامرا را بنيانگونه كه منصوضمناً همان

 فرزندان

درخواست كرده كه حضرت  مالسد عليهشود كه اين محدّث، داراى فرزندانى بوده و از حضرت جواد اى از روايات روشن مىاز پاره
براى آنان نيز دعا كند  ولى امام معصوم از دعا براى آنان خدوددارى فرمدود كده حكمدت آن بدراى مدا روشدن نيسدت. ندام و تعدداد 

 فرزندان وى نيز معلوم نيست.
 زمان و مكان وفات اين محدّث شيعى هم در كت  تراجم و رجال بيان نشده است.

 روايات

 اى از روايات اين محدّث فرزانه را نقل كنيم:مناس  است پارهدر فرجام نوشتار، 

 

مشر  شدم. حضرت فرمدود: اى  السد معليهها، در آغاز ماه محرم، به خدمت حضرت رضا گويد: در يكى از سالرياّن بن شبي  مى
روز، روزى است كه حضرت زكريا از خداوندد ىلد  فرزندد كدرد و خداوندد اىض گصتم: نه. فرمود: امپسر شبي ! آيا امروز روزه

متعال دعاى او را اجابدت نمدود و او را بده حضدرت يحيدى مدژده داد. هدر كدس در روز اوّل محدرم روزه بددارد، سدپس دعدا كندد، 
روزگدار جاهليدّت جندگ و  كند. سپس فرمود: پسر شدبي ! محدرّم مداهى بدود كده مدردمخداوند دعاى او را همانند زكريا اجابت مى

را رعايدت نكردندد و در ايدن  وسدلمآلدهوعليدهاللهصدلىدانستند  ولى اين امّت حرمت اين ماه و حرمت پيامبر اسد م ستم را در اين ماه حرام مى
غارت كردندد. خداوندد هرگدز آنهدا  هاى آنان رارا كشتند و اهل بيت او را به اسارت بردند و خيمه وسلمآلهوعليهاللهصلىماه، فرزندان پيامبر 

 را نبخشد!
خددواهى اشددك بريددزى و گريدده كنددى، بددر حضددرت حسددين بددن علددى بددن ابيىالدد  گريدده كددن! او را كشددتند  اى پسددر شددبي ! اگددر مددى

كنندد. بدا او هيجدده نصدر از اهدل بيدتش بده شدهادت رسديدند كده روى زمدين همتدا نداشدتند. آسدمان و گونه كه گوسصند را ذبن مىهمان
مين بر او گريه كردند. چهار هزار فرشته به زمين آمدند تا او را يارى كنند  ولى ديدند كه او شهيد شده است. آنها در كنار قبر ز

خواهندد بدود. شدعار آنهدا السد معليدهاو هستند تا هنگامى كه حضرت قالم آل محمد ظهور فرمايد. آن فرشتگان از ياران حضرت مهددى 

 است. 

شهيد شد  از آسمان، خدون و  الس معليهكند كه چون امام حسين العابدين، روايت مىاى پسر شبي ! پدرم از پدرش، از جدّش امام زين
 خاك سرخ باريد.

چدك و هايدت فدرو غلىدد، خداوندد تمدام گناهدان تدو را از كوهايدت بدر گوندهاى پسر شبي ! اگر بر حسين گريه كنى، همين كه اشدك
 بزر  خواهد بخشيد.

 را زيارت كن! الس معليهدارى كه خدا را م قات كنى در حالى كه هيچ گونه گناه ندارى، امام حسين اى پسر شبي ! اگر دوست مى
هاى بهشدت بدا محمدد و آل محمدد محشدور باشدى، لعندت كدن قدات ن امدام حسدين خواهى در قصرها و ايواناى پسر شبي ! اگر مى

 را.  مالسعليه
را  السد معليدهاى پسر شبي ! اگر دوست دارى كه خداوند به اندازه ثوا  شهادت شهداى كرب ، به تدو ثدوا  دهدد، هرگداه امدام حسدين 

 ياد كردى بگو: 

ه مدا، و خوشدحال بداش در هنگدام اى پسر شبي ! اگر دوست دارى در بهشت، در درجه ما باشى، انددوهگين بداش در غدم و غصّد

                                                 
1

 .143. رجال نجاشى، ص 

 
2

 .96، ص 2. تنقيح المقال، ج 

 
3

 .114، ص 1الحيوان، دميرى، ج ، چاپ بيروت؛ حيوه267. تاريخ الخلفا، سيوطى، ص 
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خوشحالى ما! بر تو باد كه قدر ولايت و محبتّ ما را بدانى! و اين را بدان كده اگدر انسدان سدنگى را دوسدت داشدته باشدد بدا همدان 
 1شود.محشور مى

 الس معليهپيشواى معصوم 

 كند كه خىا  به ابوحمزه ثمالى فرمود:روايت مى الس معليهدباقر او با دو واسىه از حضرت امام محم
هداى آسدمان و مىالد  شدامخ كنيد. اى ابوحمزه! تو بده راهشما در هنگام مسافرت به محل ناشناخته، براى خويش راهنما ىل  مى

 2«ين و از او پيروى كن  براى خود راهنمايى برگزهاى زمين هستى  پس تر از راهالهى جاهل

 عليهماالس ممنزلت موسى بن جعفر 

را  السد معلديهمبيدت گصت: من از مأمون عباسى شنيدم كه من همدواره اهدلكند كه مىابراهيم بن هاشم قمى از رياّن بن شبي  روايت مى
كردم  تا اين كه زمانى، هارون به نزد او به آنان اظهار دشمنى مىداشتم  ولى براى خشنودى پدرم هارون الرشيد، در دوست مى

آمدند و آخرين كسدى كده بده ديددار او آمدد، سصر حجّ رفت و من و امين و قاسم همراه او بوديم. در مدينه براى ديدن او، نزدش مى
ه او خيره شد  تا آنكه به اتداقى كده هدارون در بود. همين كه چشم هارون به او افتاد، از جايش برخاست و بالس معليهموسى بن جعصر 

آن بود، داخل شد. وقتى نزديك آمد، هارون حضرت را در بغل گرفدت و سدپس رو بده او كدرد و مرتد  از حدال او و فرزنددان و 
فرمود: خير، خير، خو  است، خو  است. آن گاه حضرت از جدايش برخاسدت كده پرسيد و امام مىاهل و عيال آن حضرت مى

 السد معليدهد. هدارون خواسدت بده احتدرام آن بزرگدوار برخيدزد كده حضدرت او را مندع كدرد. بده هدر حدال، او بدا موسدى بدن جعصدر برو
 خداحافظى كرد و امام رفت.

هاشدم چندين گويد: من از ساير برادرانم جسورتر بودم به پدرم گصدتم: بدا هديچ يدك از فرزنددان مهداجران و انصدار و بندىمأمون مى
دى. اين مرد كه بودض هارون گصت: پسرم! او وارث دانش تمام پيامبران است. اين مرد موسى بن جعصر بن محمد است. رفتار نكر

 3خواهى، نزد او است.اگر علم و دانش حقيقى و درست مى

 جايز بودن وصيتّ به كافر ذمّى

گويد: مارده، براى گروهى از نصارا وصيت كرد. بعضى از بزرگان شيعه گصتند كه اين مال را مارده وصيتّ كرده  آن مىرياّن 
گصدتم: خدواهرم مدارده، بدراى جمعدى از نصدارا وصديتّى كدرد و مدن  السد معليدهرا بين فقيران شيعه تقسيم كن. بدين سب  به امدام رضدا 

فرمود:  الس معليهتوانم اين كار را انجام دهمض امام و آن را به گروهى از فقراى شيعه بدهم. آيا مىخواهم وصيتّ او را تغيير بدهم مى
 4«كنند.گناه بر كسانى است كه وصيتّ را تغيير و تبديل مى»فرمايد: گونه كه وصيتّ كرده، رفتار كن. خداوند مىهمان
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 تولد

اى اهدل علدم، تقدوا و فضديلت در در خدانوادهش.  1297گدزار، حداج آقدا سدعيد اشدراقى در سدال دانشور متعهد و شخصيتّ خددمت
اّللّ حاج ميرزا محمّد اربا  از اعاظم علما و اكابر فقها و ادباى قم بود. وى شهر مذهبى قم پا به عرصه هستى گذاشت. پدرش آيه

ى پدرورش در دامان مادرى پرهيزگدار و مدهمن و بدرادرى بزرگدوار همچدون واعدظ تواندا و مصسّدر شدهير ميدرزا محمّددتقى اشدراق

 آمده است. يافت. زندگى برخى از ستارگان پرفروغ اين خاندان در 

 كودكى و تحصيلات

ساله بود كه پدرش را از دست داد و از آن پدس بدا هددايت و تربيدت مدادر و تحدت نظدارت بدرادر ارشدد  7 1حاج آقا سعيد اشراقى

بدى را ندزد پددرش آموختده بدود  بدراى خود واعظ مبارز اشراقى رشد و نموّ يافت. وى كه قسدمتى از قدرآن، ادبيدات فارسدى و عر
 ادامه تحصيل بيشترين بهره را از محضر برادر دانشمندش برد.

 استادان

 اشراقى از استادان بسيارى بهره برده است كه در سىن مقدمات و دروس سىن حوزوى عبارتند از: 
 . آقا شيخ ابوالحسن فقيهى 1
 . آقا شيخ احمد فقيهى 2
 رانى . ميرزا محمدعلى ادي  ته3
 . حاج سيد ميرزا آقا ترابى دامغانى 4

 اشراقى در سىوي عاليه از محضر آيات بزرگوارى همانند:
 . حاج شيخ محمدعلى كرمانى 1
 . حاج سيد احمد زنجانى 2
 2آبادى استصاده برده است.. حاج آقا روي اّللّ كمالوند خرّم3

 شراقى واعظ.. ميرزا محمد تقى ا4
وى فقدده، اصددول، حكمددت، تصسددير و فددن خىابدده را از بددرادر بزرگددوارش آموخددت و بعددد از اتمددام دروس سددىن در دروس خددارج 

هدا را بدرد كده اسدامى آن هاى علم و معنويت نهايدت بهدرهاستادان نامدار حوزه مباركه قم حاضر گرديد و از دانش بيكران استوانه
 بزرگواران به شري ذيل است:

 ق.ر. 1372كمرى نمتوفاى . سيد محمّد حجّت كوه1
 ق.ر. 1380. حاج آقا حسين ىباىبايى بروجردى نمتوفاى 2

                                                 
1

آقاى دكتر عباس اشراقى و دوستان معظم له تدوين گرديده آمده است. لذا اين مقاله بر اساس آن و نيز اظهارات فرزند ارجمندش  339، ص 2. شرح حال كوتاهى از اين عالم متعهّد در گنجينه دانشمندان، ج 

 كنم.است كه نگارنده از آنان تشكر مى

 
2

 .339، ص 2. گنجينه دانشمندان، ج 
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 ش.ر. 1368نمتوفاى  سرهقدس. امام خمينى 3
 . ع مه سيد محمّدحسين ىباىبايى.4
 . سيدّ شها  الدين نجصى مرعشى.5

اندد كده وى پدس از بدرادر ترين اسدتادانى بدودهنقدس سرّهمار مهم و آيات عظام: سيد محمّد محقق داماد و سيد محمدرضا گلپايگانى
 ارشد و بزرگوارش، از دروس آن بزرگواران بهره جسته است.

آيد. اشراقى حاج آقا سعيد اشراقى بيشترين بهره را در تصسير از ع مّه برده است و در حقيقت از شاگردان خاصّ او به شمار مى
 مند شده است.برد، بهرهمدتى كه در نج  اشر  به سر مىاز برخى استادان نج  نيز در 

 هاويژگى
 تبليغ

ترين ويژگى حاج آقا سعيد اشراقى خدمت در قلمرو تبليغ است. او مبلغى وارسته و با اخ ص بود كه با سدبك و سدياقى ويدژه مهم
 داخت.پربه ارشاد و هدايت مردم و نشر مبانى دين مبين اس م و كيان ارزشمند تشيعّ مى

 نويسد:دكتر عباس اشراقى تنها فرزند او مى
توانسهت در وادى تهدريس قهرار گرفتهه و بهه مقهام عاليهه اجتههاد ناىهل آيهد  اى كهه داشهت بهه قطهع باكوشهش انهدكى مهىالعهادهپدرم با توجهه بهه ههوش و اسهتعداد فهو 

در آغاز راه با حادثه رحلت برادر دانشمندش مواجه گرديهد  بهرادرى كهه قبهل از آنكهه طور كه برادر بزرگوارش به اين مقام والا دست يافت. ولى مرحوم والد همان
شهد. مهر  هاى علميه به فقاهت و شهرت برسد در ميان عموم مردم و قشر تحصيل كهرده بهه عنهوان خطيبهى توانها و واعظهى برجسهته از او يهاد مهىدر ميان حوزه

آمهد. مرحهوم پهدر را ايشان هم برادر، هم پدر، هم استاد و هم مرشد و راهنماى والايى بهراى پهدرم بهه شهمار مهىبرادر در روح لطيف ايشان تأثير ديگرى داشت  زي
اصهرار دوسهتان و همواره در سفرهاى تبليعى برادرش همراه و ملازم ايشان بهود و بعهد از فهوت بهرادر خواسهت ادامهه دهنهده راه وى باشهد. البتهه تها حهدود زيهادى 

ان خاد برادرش نقش داشت كه ايشان از مسير فقاهت به ميسر تبليغ گام گزارد. آنان به منظور رشد و ترقى پدرم، مرتّ  او را بهه شههرهاى شاگردان و علاقمند
وّ  و عامهل اّللّ بروجهردى مشهخواستند حاج آقا سعيد، جهاى خهالى آقها ميهرزا محمهدتقى اشهراقى را پهر نمايهد. حتهى بزرگهانى ماننهد آيههكردند و مىمختلف دعوت مى

كردنهد. شهيوه منبهر پهدرم همهان شهيوه بهرادرش بهود. او شهاگرد و تربيهت يافتهه اصلى پدرم در تداوم راه برادرش بودند و جهت ترويج منبهر ايشهان ابهراز علاقهه مهى
 وقف تبليغ دين خدا كرد. آمد. او در يك كلمه خودش رابر مىمكت  برادر بود و آنچه را كه از محضرش آموخته بود به خوبى از عهده بيان آن

 از نگاه دوستان

 گويد:اصغر باقرى همدانى ندامت بركاتهر در وص  اشراقى مىاّللّ آقا ميرزا علىآيه
ا شناسم. با او در درس برادر بزرگوارش، علامّه ميرزا محمدتقى اشهراقى آشهنا شهدم و از آن زمهان تهمرحوم آقا سعيد اشراقى را از شصت سال به اين طرف مى»

شد به يقين امروز او از مجتههدين بهه العاده ايشان اگر صرف تدريس علوم دينى مىشود. ايشان يك دنيا استعداد بود. استعداد فو سال مى 60زمان رحلت، حدود 
هها كهه بهه طهور د بسهيارى از منبهرىاى كهه بهه وعهظ و خطابهه داشهت، صهرف نمهود. او هماننهگرديد. اما وى اين استعداد را به خهاطر علاقهههاى علميه مىنام حوزه

اى گسهترده معمول از علوم گوناگون و اطلاعات متنهوع برخوردارنهد از لحهاظ اطلاعهات وسهيع و متنهوع از علهوم مختلهف اسهلامى و مسهاىل روز اطلاعهات وسهيع و
اى داشهت و محهور العهادهدر دو رشهته تفسهير و كهلام تسهلط فهو توانم آن را به اثبات برسانم و آنكه مرحوم حاج آقا سهعيد داشت  ولى من استنباطم اين است و مى

ها بر محور اين دو رشته اسهتوار بهود. او ايهن دو رشهته را در محضهر بهرادرش آموختهه بهود. كسهانى كهه منبرههاى اشهراقى بهزر  را ديهده منابر ايشان بيشتر وقت
 «مراه با مساىل روز به صورت لطيف ولى غرّا و رسا بوده است.دانند كه ايشان منبرشان به سبك و شيوه تفسيرى و كلامى هبودند مى

 اشراقى بزر 

گويدد: مدا، در زمدان خدود وعّداظ هاى استاد سخن، اشراقى بزر  مىاصغر باقرى همدانى در ضمن بيان ويژگىاّللّ ميرزا علىآيه
ن خىابدده و كدد م قدرتمنددد و داراى بيانددات زيددادى ديددده بددوديم  فلسددصى، تربتددى، حدداج انصددارى، مشددايخى و... هددر كدددام آنددان در فدد

اى بود كه همه مزاياى وعّاظ ياد شدده را داشدت. سحرآميز و دانش و اى عات وسيع بودند  ولى ميرزا محمدتقى اشراقى اعجوبه
شدتند. بيشدتر هاى اشراقى از آنان بيشتر بود  زيرا وى توانست شاگردان فراوانى تربيت نمايد كه ديگران ايدن توفيدق را نداويژگى

 شاگردان اشراقى مانند خودش داراى دو ويژگى مهم بودند: 

 قدرت در فن سخنورى 

 دوم: قدرت نويسندگى.
اشراقى ع وه بر گويندگى، نويسنده توانايى نيز بود و اغل  شاگردان ايشان در نويسندگى يد ىدولايى داشدتند مثدل مرحدوم حجّتدى 

بود. اينها توفيقات خداوند متعال « كرد. يا مرحوم صدرايى اشكورى گرداننده ه مىرا ادار گي نى كه نشريه 

 كردند:بود كه به آقاى اشراقى عنايت شده بود. شاگردان اشراقى به دو سبك مانند استادشان سخنرانى مى
ست در همين مسجد امدام قدم وقتدى سدخنرانى شد مثل آقاى حجّتى گي نى كه يادم هسبك حماسى كه در آن سخنان مهيجى ايراد مى

ها، ساكن و آرام باشد و اين در حقيقت هنر است كده توانست با شنيدن آن حر شد و انسان نمىكرد مو بر بدن انسان سيخ مىمى
 خود مرحوم اشراقى هم داشت.

گونه شاگردان كه بيشتر و پرورش ايندوم: سبك تصسيرى مانند سخنرانى حاج آقا سعيد اشراقى. مرحوم اشراقى بزر  از تربيت 
 برد.كرد و لذتّ مىرفتند اظهار شع  و سرور مىها در مدرسه فيضيهّ در حضورش منبر مىوقت

شدود. گداه پدر نمدىبه نظرم حاج آقا سعيد اشراقى تا حدّى توانسته بود جاى خالى برادرش را پر كندد، گرچده جداى خدالى آندان هديچ
 1چراغ حوزه با مر  اشراقى خاموش شد.»ه گصته حكيمانه بزرگان رحلت آنان ثلُمه است و ب

 گويد:حاج شيخ محمدعلى رسولى اراكى از خىباى محترم قم مى
كسدوتان وعّداظ در شدهر قدم بدود. سال ارتباى داشتم و همكار بدوديم. او از پديش 50بنده با مرحوم حاج آقا سعيد اشراقى نزديك به 

مردى پرت ش، معتقد، مخلص، داراى اصدالت و نجابدت خدانوادگى، صدبور و متدين بدود. او انسدانى بدود اهدل دقدت و مىالعده كده 
هدا بدين ايدن دو رادرش قابدل مقايسده نيسدت و فرسدخهداى ايشدان بدا بدجددا نشدد. البتده ويژگدى الس معليهمبيت گاه از مسير ولايت اهلهيچ

برادر فاصله بود. اشراقى بزر  در يك جايگاه والايى بود كه من قادر به توصي  آن نيستم. حاج آقا سدعيد اشدراقى مدورد وثدوق 
 ورزيد.و اعتماد همه مراجع و بزرگان بود و همه آنان ع قمند به ايشان و ايشان هم به آنان ارادت مى
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ن با حضرت امام راحل هم با دو ويژگى مرتبى بود  اوّل با امام قرابت داشت و دوم ارادت. در حقيقت بعد از مر  اشراقى ايشا
ورزيدد و در نهضدت اسد مى و بعدد از آمد. او به امام عشق مىبزر ، حاج آقا سعيد به عنوان پدر و بزر  خاندان به شمار مى

روزى به اتصاق چند نصر از خىباى قم در اوايل انق   خدمت حضرت امام رسيديم. ايشان  انق   هم تغيير جهت نداد. يادم هست
كنديم هدا عمدل نمدىخوانيم و مثل شدريعتىنحاج آقا سعيدر ىى سخنان كوتاه خدمت حضرت امام عرض كرد آقاجان! ما روضه مى

 السد معليدهى دارد و آنكه مدا هرچده داريدم از امدام حسدين كه سخنرانى بدون روضه داشته باشيم اين روضه خوانى ما به عقيده ما مبناي
اسدت. امدام از سدخنان ايشدان  السد معليدهاست. بقا  حوزه و ظهور و بقدا  انقد   و آثدار حدوزه همده از بركدات و عنايدات امدام حسدين 

آقدازاده بدودن، رفيدق و صدميمى هاى حاج آقا سعيد عد وه بدر اسدتاد بدودن، خوشنود شده و رهنمودهايى اراله فرمودند. از ويژگى
دادندد. هرسداله در اى تىبيدق مدىبودن و... اين است كه مىال  را با بيانى روان و ساده با افكار عمومى جامعه به شدكل ماهرانده

ا و انىباق آن ب« ولد»عيد غدير خم در تهران، منبر خيلى جال  و پرمحتوايى داشت  به ويژه يادم هست كه ايشان پيرامون كلمه 
آيات و روايات و مبانى اخ قى جامعه به قدرى زيبا سخن گصدت كده همگدان مجدذو  گصتدار ايشدان شددند. ك مدش تكيده بده صدوت 
نبود. لحن و شيوه منبر ايشدان همدان سدبك تصسديرى بدود  بيدان نكدات ظريد ، دقيدق و باريدك قدرآن از ابتكدارات ايشدان بدود. او از 

نصددر از  140آيددد بدديش از قرابددت بددا حضددرت امددام، بيشددتر زيددر نظددر سدداواك بددود. يددادم مددىانق بيددون ثابددت قدددم بددود. وى بدده دليددل 
اى دسددتگير كردنددد و گصتنددد حددق سددخنرانى نداريددد و ايشددان هددم جددز  همددين افددراد بددود. او مدددتى هددا را بدددون هدديچ مقدمددهمنبددرى
ت، گداهى بدا تدأثر و تأسّد  بدر كرسدى كد م گصدشدد، گداهى شدجاعانه سدخن مدىالمنبر بود. وى گاهى وارد ميدان مبارزه مدىممنو 
نشست  ولى منع و حصر منبر ايشان موج  نشد كه دست از يارى امدام بكشدد  چدون امدام را نمداد و مظهدر واقعدى كلمده حدق مى
 دانست.مى

صروشدد بدا ايشان از لحاظ ظاهرى نظي ، منظم و آراسته بود. حركات و سكنات وى حسا  شده بود و بدون اينكه به كسدى افداده ب
كمال تواضع، همواره مورد توجه همگان بود. وى به خاىر ارتباىى كه با حضرت امدام داشدت واسدىه خيدر بدود و بدا وسداىت، 

 1كرد و در حد كمال نيز مناعت ىبع داشت.مشك ت بسيارى را حل مى

 گويد:الاس م والمسلمين آل ىه از خىباى محترم قم مىحجه
حاج آقا سعيد اشراقى از دوستان و رفقاى عزيز ما بودند  مردى كه در بيان، قوى و سبك منبرشان سبك و سياق تصسيرى داشدت. 

ند بددون اينكده بده آن آيده توجده شدوچيندى وارد سدخن مدىخوانندد و بعدد از مقدمدهاى را مدىشايد برخى از آقايان در ابتداى منبر آيه
داد. البته ايشان پسند و تناس  آيه با مناسبت آن مجلس تحويل مىداشته باشند. اما اشراقى نكات دقيق و جذّا  آيه را به شكل عامه

»خواندد:  اّللّ آقدا ضديا  عراقدى ايدن آيده رااين هنر را از برادرش فراگرفته بود. يادم هست اشراقى بزر  به مناسبت فوت آيه

2 

آن را به اوضا  اجتماعى و سياسى كشور تىبيق داد و نگاهى به پرچم انداخت و گصت: اين پدرچم « ضيا »آنگاه به تناس  كلمه 
و خورشيد  يعنى شير درنده و شمشير برنده و خورشيد درخشنده، آن وقت اين پرچم هم بر سر در مجلدس آرمى دارد به نام شير 

شوراى ملى آويخته شده است و هم بر سدر در حمدام! چده تناسدبى داردض حمدام جدايى اسدت كده يدك چيدزى را بده زيدر و پدر انسدان 
ريزد. حاج آقا سعيد اشراقى هم، تىبيق هايش مىشود دمىريزد و مجلس هم جايى است كه هركس وارد آن مزنند موهايش مىمى

 3و رموز و فنون سخن را از اين برادر به ارث برده بود. خداوند او را رحمت كند.

 زهد

 قم آورده است:الاس م والمسلمين حيدرى كاشانى از خىباى محترم حجه
مرحوم حداج آقدا سدعيد اشدراقى از گوينددگان خوشدنام قدم، از خصوصديات اخ قدى خدوبى برخدوردار بدود. وى تربيدت شدده مكتد  

هاى برادر با فضيلتش را يك جا داشت  الا اينكه اشراقى بزر  مجتهد بود و برادرش بود و تمام خصوصيات، كمالات و ويژگى
ند نصر از مراجع و بزرگان و در سمت وعظ و خىابه نيدز مشدغول خددمتگزارى بدود  ولدى حداج داراى گواهى اجتهاد از سوى چ

هاى علمى بدراى حداج آقدا سدعيد فدراهم بدود  امدا شدايد برخدى از حدوادث نيدز آقا سعيد به آن مرحله و درجه نرسيده بود. البته مايه
هداى ايشدان را رعايدت اد  و احتدرام ايشدان بده م يكدى از ويژگدىكدناى كه كار گويندگى را دنبال مىمانع بود. بنده به عنوان ىلبه

نمدود. روزى حداج آقدا سدعيد كدرد و نسدبت بده بدرادران ديندى خدود نهايدت خضدو  را مدىدانم. او قبل از همه س م مدىديگران مى
 گصت:

مواظ  باش در سهلام كهردن بهر ديگهران پيشهى بگيهرى و يهادآورى داد كه عزيزم! كرد و تذكر مىبرد و مرا تشويق مىبرادرم مرا با خودش همواره در مجالس مى
 كرد كه اگر كسى به من سلام داد و من ملتفت نبودم فوراً به من يادآورى كن!مى

آمدد، وقتدى وارد ويژگى ديگر ايشان تشويق ديگران در كار ارشاد و وعظ است. با اينكه ايشان جز  مشايخ منبر قدم بده شدمار مدى
داد سدخنانش تمدام شدود. اگدر بعدد از منبدر ايشدان اى مشغول صحبت است با كمدال حوصدله اجدازه مدىديد ىلبهشد و مىمجلس مى
 نمود. اش تشويق مىنشست و با اخ ص كريمانهخواست منبر برود براى تشويق او پاى منبرش مىكسى مى

ش. در سدالروز مدي د امدام  1365لدين بدار در سدال ايشان نهايت ارزش را براى گوينده قالل بود. با همّدت والاى ايشدان بدراى او
توانندد كدرد كده خىبدا بددين وسديله مدىتشكي ت وعاظ و خىباى قم آغاز به كار كرد و وى همواره اظهار شدادمانى مدىالسد معليهرضا 
بزرگوارى در اجتمدا  مدا توانست از برخى غذاها استصاده كند، با كمال تر عمل نمايند. با اينكه كسالت شديدى داشت و نمىمسنجم
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و حتى مايملك موروثى خدويش را در سدنين جدوانى بدا بهداى انددك فروخدت و  1بخشيد.نمود و به تشكي ت ما رونق مىشركت مى

 مختل  كه مورد نيازشان بود، تهيه نمود.هاى از محل فروش آن تعداد بسيار زيادى كتا  در زمينه

 رويىخوش

اى متبسّدم و ندورانى بدود  بده ىدورى كده افدراد در اوّلدين سخن و داراى چهدرهمحضر، خوشبرخورد، خوشاشراقى انسانى خوش
يشدان اش زبدانزد دوسدتان اشدند. شادابى چهره و صورت نورانى همراه سيرت پاك و آرامدش روحدىبرخورد، مجذو  ايشان مى

 بود. 
 گويد:اّللّ باقرى همدانى مىآيه

كدنم كده بگدويم معصدوم اسدت و يدا خدداى نداكرده هديچ هاى زيادى رفدتم. در حدق ايشدان افدراى و تصدريى نمدىبنده با ايشان مسافرت
اك و شايسدته الىبع، بزرگوار و انسانى پاشتباهى نداشته است. واقعيت اين است كه او مردى خوش اخ ق، نيك نصس، كريم، منيع

 بود. خوش برخورد بود و هوا و هوس نداشت.
هداى تدا زمدان مدرگش بده شديوه سدرهقددساو مورد اعتماد و وثدوق مراجدع و علمدا بدود. از اوّل نهضدت مقددس بده رهبدرى امدام خميندى 

د كده بده ايدن ندواحى گصت: اجدداد مدا اهدل لبندان بودندگوناگون به انق   اس مى خدمت كرد و خدمتش صادقانه بود. او خودش مى
 2اند.آمده

 آراستگى

آن بزرگوار نسبت به رعايت نظافت، آراستگى، نظم و مرت  بودن بسيار توجه داشت. حتى نسبت به لباس خود بسيار حسداس و 
است و بايد هميشه تميدز و مرتد  باشدد و ايدن ناشدى از السد معليهمدقيق بود و عقيده داشت لباس روحانيت لباس پيامبر و المه ىاهرين 

شناختى علمى ايشان بدود كده عقيدده داشدت حصدظ نظدم و نظافدت ظداهرى و شدادى چهدره در هنگدام سدخنرانى و دعدوت عقيده روان
اند  حتدى شتههايى كه با او مراوده داگويند: در ىول سالديگران به سوى خدا و دين نقش بسيار مهمى دارد. دوستان نزديكش مى

 اند.يك بار هم خللى در نظم و نظافت و آراستگى لباس و عمامه ايشان مشاهده نكرده

 گشايىگره

گشايى و رفع همّ و غم ديگران بسيار جدّى و كوشدا بودندد و ايدن ايشان به پيروى از پدر و برادر بزرگوار خويش نسبت به مشكل
گرفدت. چنانچده ى   ديگران و فقى براى كسد  رضدايت حضدرت حدق صدورت مدىها مخصيانه و بدون اها بيشتر وقتگشايىگره

هداى ديگدران  از جملده مشدك ت مدالى، در مداركى كه بعد از فوت ايشان به دست آمد، روشن گرديد كده او بدراى رفدع گرفتدارى
فراوانى با اسدتصاده از نصدوذ كد م  هاى مستقيم و غير مستقيمپرداخت هزينه درمان بيمارى، تهيه اسبا  و وسايل زندگى و... ت ش

 و احترام خويش توسى افراد خيرّ انجام داده است.

 الس معليهمعشق به امامان 

خدوانى، ريخدتن اشدك و شدركت ورزيدد. روضدهعشق و ارادت مدىالسد معليهمايشان به عنوان خادم مخلص، همواره به امامان معصوم 
هداى اى از ارادت ايشدان بده آن حضدرات اسدت. وى سدالى  چدون نيمده شدعبان، نموندهدر محافل مذهبى  به ويژه در اعيداد  مدذهب

هداى شدد و حتدى ايدن امدر در سدالهاى بسيار باشكوه و عظيم هليت قالميده تهدران دعدوت مدىمتمادى در ش  نيمه شعبان در جشن
شد با باعث مى الس معليهت حضرت مهدى پايان عمر ايشان نيز با وجود ضع  جسمى و بيمارى ادامه داشت. عشق و ع قه به ساح

 وجود ضع  جسمى در آن محافل شركت نمايد.

 سرهقدسارادت به امام خمينى 

آمدد بده شدمار مدى سدرهقدساّللّ بروجردى، مرحوم حاج آقا سعيد اشراقى از جمله اصحا  و ياران خاص امام خمينى پس از رحلت آيه
ها قبدل از كرد. او سالدار بزر  دين و منادى توحيد در عصر كنونى ياد مىنوان پرچمهاى مختل  از ايشان، به عو در مناسبت
شدداهى پيوسدته حددامى و مددافع حضددرت امددام و راه و هداى مبددارزه عليده رژيددم سدتمش. و بعدد از آن و در سددال 1342قيدام خددرداد 

هاى متعدّد حضرت امام خىدا  بده ايشدان بيدانگر نامه هاى تبعيد امام اين ارتباى مخصيانه ادامه داشت كهروش ايشان بود. در سال
 شدّت اين ع قه و ارتباى است.

شد. ىبق اظهارات دكتدر اشدراقى، يكدى از دلايدل مهدم موافقدت حضدرت ها مخصيانه توسى حاج سيد احمد آقا رد و بدل مىاين نامه
 ان حضرت امام به حاج آقا سعيد اشراقى بوده است.با پيشنهاد وصلت حاج آقا شها  اشراقى شدّت ع قه و اىمين سرهقدسامام 

مرحوم اشراقى به علت ارتباى نزديك و خاصى كه با امام داشت، همواره خاىرات جال  و شنيدنى بسيارى به تناس  مجالس از 
رژيدم بدا  ش. و م قدات عوامدل 1342نمود. يكى از اين خاىرات، خاىره جالبى است كه در روزهاى خونين خرداد آنها نقل مى

اى با سدرهنگ مولدوى داشدتند. امدام در ايدن م قدات كده آن را بدا امام رخ داده است. امام در اين م قات سخنان قاىعانه و كوبنده
 توصيه اىرافيان و با اكراه پذيرفتند توصيه كردند كه حاج آقا سعيد و حاج آقا شها  و دو نصر ديگرحضور داشته باشند.

 تقويت رهبرى

پيوسدته معتقدد بدود تنهدا راه مصدون مانددن انقد  ،  سدرهقددسواره مدافع ولايت و رهبرى بود و پدس از رحلدت امدام راحدل اشراقى هم
نمود و مقام معظم رهبرى نيز به ايشان ع قده خاصدى تقويت رهبرى و پيروى از آن است. وى همگان را به اين مهم ترغي  مى

 داشت.

 روضه وداع

هايى كه اربا  مقاتل ذكر داشت و با اينكه روضه السد معليهعبداّللّ الحسين به روضه ودا  حضرت ابىمرحوم اشراقى ع قه عجيبى 
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خواندد و گريده هداى ودا  را بدا صدداى بلندد مدىخدوان اسدت. او روضدهكرد كه روضدهخواند، با كمال اد ، افتخار مىاند مىكرده
در عدالم خدوا  بده او  عليهاالسد مشدد كده حضدرت زهدرا نى را يدادآور مدىكرد و پيوسته جريان رهيداى صدادقه مرحدوم فديض كاشدامى

 سصارش روضه ودا  فرزندش را نموده است.

 خدمات 

تنها فرزند پسر حاج آقا سعيد، دكتر عباس اشدراقى اسدت كده بده توصديه مهكدد پددرش، خدود را مكلد  بده خددمت بده محرومدان و 
 خدمت به مردم متدين قم مشغول است.داند و در كسوت ىبابت به اراله نيازمندان مى

سددال از عمددر شددري  خددود را صددر  نشددر، تبليددغ، تصسددير آيددات نددورانى قددرآن و نقددل احاديددث  60حدداج آقددا سددعيد اشددراقى حدددود 
سال توليت و امامت جماعت مسجد و حسينيه سيدّان، واقدع در خيابدان چهدارمردان قدم را بدا  50نمود. وى حدود السد معليهممعصومان 

 و ع قه به عهده داشت. عشق
 او در ايجاد حسينيهّ بزر  سيدّان و ترغي  مردم خيرّ به كمك در بناى آن ت ش و كوشش فراوانى نمود. 

 وفات

سال عمر پربركت و سرشار از ايمدان، خلدوص، زهدد، حسدن خلدق و تدرويج و نشدر و تبليدغ  80سرانجام اين عالم بزر  پس از 
ش. پدس از تحمّدل بيمدارى بده ديددار ابدرار شدتافت. پيكدر پداكش پدس از تشدييع در ميدان  1380اد مرد 17احكام نورانى اس م در 

اّللّ حاج شيخ حسين وحيد خراسانى، در قبرستان شيخان و در جوار مرقد انبوه مردم قدرشناس قم و اقامه نماز توسى حضرت آيه
 1منوّر پدر بزرگوارش مدفون گرديد.

 روحش شاد!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آية اّللّ سيد حسين بدلا 

 

 

 

 «همراز مرجعيت»
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 خاندان 

از ايدن خانددان پدرآوازه بزرگدانى برخاسدته و ديدن باشدد. تداكنون مدى« بدُدَلا»اّللّ سيد حسدين بدُدَلا از خانددان مشدهور و معدرو  آيه
اشاره نمود كه از اركان اصلى گروه فداييان اسد م بودندد و بده « هاواحدى»توان به اس م را يارى نمودند. از جمله اين افراد مى

 اين جنبش بسيار كمك نمودند.
 گويد:مى «بدلا»اّللّ سيد حسين بدلا درباره علتّ نامگذارى اين خاندان به آيه
حقير سيد حسين بدلا فرزند سيد محمد هستم. شهرت من هيچ پسوند و پيشوندى ندارد  ولى در ميان اقوام و ىايصه ما افدرادى بدا »

شدد تدا آنجدا « بددلا»شهرت نواحدى بدلار هستند كه با شهيد نوا  صصوى و فداييان اس م هم گروه بودند. وجه اين كه شدهرت مدا 
كده جامعده در فقددان  السد معليدها سينه به سينه نقل شده اسدت، عبدارت اسدت از ايدن كده بعدد از غيبدت امدام زمدان كه از ىريق اجداد م

اى از بندگان و سادات، مورد احترام عميق مردم واقع شددند و در حقيقيدت مدردم بده حجت خدا دچار خ   و كمبود شده بود  پاره
گصتندد. اجدداد مدا ظداهراً در شدمار چندين كردندد و بده مجمدو  ايدن افدراد بددلا مدىتدرام مدىعدزّت و اح السد معليهآنان بدل از امام عصر 

 اند و اين نام به همين مناسبت روى آنان و نسلشان باقى ماند.افرادى بوده

 پدر

 ورزيد.سيد محمّد بدلا پدر سيد حسن به روحانيت بسيار عشق مى
 كند:اّللّ بدلا پدرش را اين گونه توصي  مىآيه

داشدتند، هدا را بدا جبدر و عند  بدر مدىپدرم كاس  بود و با آن كده روحدانى نبدود  ولدى معمّدم بدود و در دوره رضداخان كده عمامده
ـ شكوه السلىان بود و اين سمت از سوى نوه آقا بهرام  1«آبهرام»عمامه او را هم برداشتند، پدرم ضمناً متصدى موقوفات مسجد 

 ـ به ايشان واگذار شده بود.
سيد محمد قمى از خانواده علم، شرافت و بزرگى بود. وى از احصاد و نوادگان امامزاده شاه بدلا ـ كه دربخش چاپلق مددفون اسدت 

 2باشد.مىالس معليهمبيت رود. اين مكان زيارتگاه عاشقان و شيصتگان اهلـ به شمار مى

 ولادت و تحصيلات

ش.ر در قدم  1286ق. ن 1326جمدادى الاوّل  4سيد حسين در خاندان بزر  و مشهور بدلا و در خانه سيد محمدد، در پدنج شدنبه 
سداكن شدد. « پامندار»سالگى همراه پدر به تهران مهاجرت و در محلده  10متولد شد. پس از سپرى كردن دوران كودكى در سن 

هداى مدذهبى ـ سياسدى آن روز تهدران داراى اهميدّت و موقعيدت ويدژه و ىر قرار گرفتن منزل چندتن از شخصيتاين محله به خا
اّللّ سيد كمال الدين بهبهانى نبرادر آقا سيد عبدداّللّ اّللّ سيد ابوالقاسم كاشانى رهبر نهضت ملى نصت ايران و آيهممتاز بود. منزل آيه

هداى سيد محمد بدلا قرار داشت. همين مسأله باعث شد كه سيد حسدين از كدوچكى بده مندزل بهبهانىر در اين محل و در همسايگى
 اين بزرگان رفت و آمد داشته باشد و از اخبار روز مملكت آگاه شود.

 ورود به حوزه علميه قم

را در  سالگى وارد حدوزه علميده قدم شدد و تحصدي ت رسدمى حدوزوى 17ش.ر و در سن  1303ق. ن 1343سيد حسين در سال 
واقع در خيابان آذر شرو  نمود. پس از مدتى به مدرسه دارالشصا  نقل مكدان كدرد. وى علدّت انتخدا  مدرسده « رضويه»مدرسه 

 كند: دارالشصا  را اين گونه بيان مى
ر هداى مدن در مدرسده دارالشدصا  برگدزاهدا و بحدثپس از مدتى كه در مدرسه رضويه حضور داشدتم، از آنجدايى كده بيشدتر درس

 شد، لازم ديدم كه به اين مدرسه نقل مكان كنم. من تمايل داشتم كه در درس فلسصه مرحوم امام شركت كنم. مى

 استادان

 مدرسه رضويه

ق. متولدد شدد. وى پدس از گذرانددن  1280اّللّ شيخ ابوالقاسم كبير قمى فرزند شيخ مد  محمددتقى در سدال آيه 

حصددي ت مقدددماتى در قددم از محضددر شيخمحمدحسددن نددادى و مدد ّ محمدددجواد قمددى و در نجدد  از وجددود آيددات دوران كددودكى و ت
عظام: ميرزا خليل تهرانى نجصى، آقا رضا همدانى و... در تهدران نيدز از محضدر ميدرزا محمدد حسدن آشدتيانى بهدره بدود. از ايدن 
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ق. چشدم از جهدان  1353، بده جداى ماندده اسدت. وى در سدال اى كه منتشر نشددهعالم بزر  كتابى در اصول فقه و رساله عمليه
 فرو بست.

 نويسد:اّللّ سيد حسين درباره استادش مىآيه
از ديگر اساتيد حقير كه همزمان به آميرزا على حكمى از محضرش استصاده كردم، استاد بزرگوار آقاى آشيخ ابوالقاسم، معدرو  

بين قبر مرحوم آقا بروجردى و مرحوم حاج شيخ  عليهاالس ممىهر حضرت معصومه به قمى بود. قبر شريصش در مسجد بالاسر حرم 
 عبدالكريم حالرى واقع است.

 گويد:وى در جاى ديگرى مى
هداى معندوى و تربيتدى بسديارى از آشديخ به هر حال، من در تحصي ت مقدماتى حوزه، در ح ل دروس تصسير و اخد ق، اسدتصاده

»كه در محضر ايشان مشغول كس  فيض بودند، دعايشان  ابوالقاسم بردم. افرادى هم

 بود و منتهاى آرزويشان اين بود كه خداوند متعال به ايشان سعادت دنيا و آخرت عنايت كند. 

 

 تايد:سسيد حسين بدلا اين استاد را اين گونه مى
از ديگر علمايى كه در درك محضرشان نالل شدم و بخشى از فقه را نزد ايشان خواندم، آقا سيد مهدى كشصى بود. آن مرحدوم هدم 

كدرد. ايشدان هايى كرده بود و مقىع سدىن را تددريس مدىداراى صصات حميده و ملكات پسنديده بود. در مقامات علمى هم پيشرفت
اى داشت و جوانان بسيارى را زير پوشدش قدرار داد. كيصيدت برخدورد او بدا قشدر جدوان بده گونده در تهران، جلسات تبليغى خوبى
 كرد.بود كه افراد را به خود جذ  مى

 

ق. در روستاى جدزين همددان بده دنيدا  1313آخوند م ّ على همدانى از عالمان مشهور و معرو  كشور و ساكن همدان در سال 
انى از محضددر فضدد ى آنجددا اسددتصاده كددرد. سددپس بدده تهددران آمددد و از اسددتادان بزرگددى از جملدده: شدديخ محمدرضددا آمددد. در نوجددو

ق. بدده قددم آمددد و از درس آقددا ميددرزا جددواد ملكددى  1340منددد شددد. وى در سددال تنكددابنى، ميددرزا محمددود، آخونددد هيدددجى و... بهددره
اّللّ حالرى به همدان رفت و در آن شدهر ق. به دستور آيه 1350. در مند گرديد و به درجه اجتهاد نايل شدتبريزى و حالرى بهره

 ش. درگذشت. 1357به خدمت مهمنان و ى   همدان مشغول گرديد. وى در 
 گويد:بدلا مى

بدود هاى اجتماعى هم فرد شاخصى بود، آقا مد ّ علدى همددانىها بردم و از جنبهاز ديگر بزرگانى كه حقير از محضر ايشان بهره
 ه خدمت ايشان رسيدم و شري لمعه را نزد ايشان خواندم.ك

گويدد: سيد حسين بدلا توفيق حضور در درس بسيارى از عالمان و فاض ن حوزه علميه قم را داشدته اسدت. وى در ايدن بداره مدى
عبددالكريم حدالرى،  مرجع بزر  تقليد را درك كدنم كده عبارتندد از: آقدا سديد ابوالحسدن اصدصهانى، 14بنده توفيق داشتم تا محضر 

ميددرزاى نددايينى، سدديد محمدددتقى خوانسددارى، سدديد حجّددت، سدديد صدددرالدين صدددر، حكدديم، آقددا حسددين قمددى، امددام خمينددى، اراكددى، 
 گلپايگانى، مرعشى و شريعتمدارى.

 

ن به دنيا آمد. پس از گذراندن مراحل ق. در يكى از روستاهاى همدا 1315وى از علماى معرو  قم و همدان بود. وى در سال 
مقدمات و سىن در همدان، براى ادامه تحصيل به تهران و سپس به قم آمد و از استادان آن زمدان مانندد حداج شديخ علدى مددرس، 

 ش. در 1324ش. به دعوت مردم همدان به آن ديدار رفدت و در 1315مند شد. دراّللّ حالرى بهرهحاج شيخ عبدالنبى نورى و آيه
 درگذشت و در قم دفن گرديد. 51سن 
 الاصول را نزد وى آموخت.هاى مكاس  و كصايهاّللّ سيد حسين بدلا درسآيه

 

 گويد: از ديگر افرادى كه حقير نسبت به ايشان ع قه پيدا كردم، مرحوم سيد محمدتقى خوانسارى است.بدلا مى
 اّللّ خوانسارى كه منجر به بارش شديد باران شد حضور داشت.است كه در نماز دوم باران آيه الله بدلااز جمله چهل نصرىآيه

 

 سيد حسين بدلا درس رسالل را در خدمت ايشان خواند.

 استادان درس خارج

 

بدرد نيدز بده وسديله نامده از نگدامى كده امدام در تبعيدد بده سدر مدىاّللّ بدلا رابىه بسيار نزديكى با حضرت امدام خميندى داشدت. هآيه
 شد.احوالات امام جويا مى

 نويسد:ش. مى 1344آبان  13هاى وى در تاريخ حضرت امام در جوا  يكى از نامه
 بركاتهالاسلام آقا سيد حسين بدلا دامتخدمت جنا  سيد الاعلام و حجه

ى تبريك تشرّ  حقير به اعتدا  مقدسده بدود موجد  تشدكر گرديدد. از خدداى تعدالى ادامده توفيقدات آن جندا  را در تدرويج رسد، مرقوم جنابعالى كه حاوبه عرض مى

الله و بركاته.رساند. والس م عليكم و رحمهشريعت مقدسه و عظمت اس م و مسلمين خواستار و ملتمس دعا هستم. مصىصى بحمداّللّ سالم و س م مى
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 نخستين استاد درس خارج وى. كتا  صلوة.

 

اّللّ بروجردى نوشدته اّللّ بروجردى از كسانى بود كه در تهيه اوّلين رساله فارسى كه توسى آيهوى در دوران زعامت حضرت آيه
اّللّ ى او مشداور و معداون فقهدى ـ سياسدى و جدزو اعضداى اسدتصتالات حضدرت آيدههاشد شركت فعال داشته باشد. از ديگر فعاليت

 بروجردى بود.
 اّللّ سيد حسين بدلا تدريس به سيد محمد حسن فرزند ايشان را بر عهده گرفت.اّللّ بروجردى باعث شد كه آيهرابىه نزديك با آيه
كدرد بده علدت اّللّ بروجدردى كده حدس مدىم بده تويسدركان بدروم آيدهگويد: هنگامى كه خواستم ىبق دعوت مردبدلا در اين باره مى
 كردند.تومان برايم تعيين كرده و هر ماه پرداخت مى 200خواهم درس را ول كنم ماهى مشك ت مالى مى

 دوستان

 

 گويد:شد. وى در اين باره مى رابىه سيد حسين بدلا و سيد محمود ىالقانى در مدرسه رضويه آغاز و روز به روز بيشتر
رفتديم و بده زاده بده تهدران مدىشدد، مدن بده اتصداق مرحدوم ىالقدانى و حكمدىرسديد و دروس حدوزه تىعيدل مدىوقتى تابستان فرا مى

رسيديم. ايشان يك مجمع تبليغى در منزل حاج عباسقلى بازرگان ـ پدر مرحوم مهدى بازرگان ـ خدمت آسيد ابوالحسن ىالقانى مى
 گصتند.شد و به سهالات مذهبى پاسخ مىشان بود، ترتي  داده بودند. جلساتشان در روزهاى جمعه برگزار مىهمسايه كه

 

ق. متولددد شددد. وى در حلقدده درس سيدابوالحسددن رفيعددى  1313ميددرزا محمددد ثقصددى، فرزنددد ابوالقاسددم ك نتددرى نددورى تهرانددى در 
لرى به مقام عالى اجتهاد رسيد و از شيخ محمدرضدا اصدصهانى اجدازه اجتهداد داشدت. وى پددر همسدر قزوينى و شيخ عبدالكريم حا

دارفدانى را ودا  گصدت.  18/5/1364باشدد. وى در در پدنج جلدد مدى« روان جاويدد»تدرين اثدر او تصسدير باشد. مهمامام خمينى مى
 گويد:رود. وى در اين زمينه مىاّللّ بدلا به شمار مىوى از افرادى است كه دوست و همراه آيه

 ميرزا محمد ثقصى از جمله كسانى بودند كه من در مدرسه دارالشصا  در خدمتشان بودم.
 ستايد:سيد حسين بدلا مرحوم ثقصى را اين گونه مى

قى ديگدران يكى از خصوصيات برجسته اخ قى كه در ميرزا محمد ثقصى مشاهده كردم، اين بود كه ايشان اشتباهات علمى و اخ 
شدد  شدند  به نحوى كه شخص مخاى  نده تنهدا دچدار تكددّر خداىر نمدىرا با بيانى بسيار محترمانه و محرمانه به آنان يادآور مى

 گشت.بلكه شادمان مى

 

 باشد.اّللّ سيد حسين بدلا مىوى از جمله دوستان و همراهان آيه
 ستايد:ىسيد حسين بدلا وى را اين گونه م

هاى اى نبود كه بخواهد فقه و اصول رايج و مصىلن در حوزهدر مجمو  مرحوم بافقى از بعد علمى، قابل قبول بود. اما به گونه
كردندد و در عدوض، جنبده الخصوص در مورد علم متورم اصول، ايشان توجه معمول را مبذول نمدىعلميه را تدريس نمايد  على

 بود. قواى ايشان در مرتبه بالايى قرار داشت و مصداق بارز معنوى، قدسى، روحانيت و ت

 

 نويسد:سيد حسين بدلا درباره علت آشنايى و دوستى با وى مى
نزل مرحوم سيد كمال شديم. مما به دليل نزديكى منزلمان با منزل آقا سيد كمال الدين بهبهانى، اغل  از قضاياى سياسى مىلع مى

شدد  ديگدرى بيروندى و سدومى هدم حيداى خلدوت كده از سه قسمت تشكيل شده بود  يكى اندرونى كه در آن به سمت كوچه بداز مدى
گدويى بكندد، در ايدن قسدمت خواست مصداحبه يدا گصدتاختصاص به انجام كارهاى خصوصى داشت و اگر هم احياناً آن مرحوم مى

 را داشتيم كه در هر سه قسمت رفت و آمد كنيم و ازبسيارى ازقضايا مىلع شويم. شد. ما اين امكانانجام مى

 ارتباط با فداييان اسلام

هاى زمان ىاغوت كه اركان نظام پليد شاهنشاهى را به لدرزه درآورد و دولتمدردان را در رعد  و ترين جنبششك يكى از مهمبى
ندوا  صدصوى بدود. از جملده افدرادى كده بدا ايدن گدروه ارتبداى تنگداتنگى  وحشت فرو برد، جمعيت فداييان اس م بده رهبدرى شدهيد

اّللّ بددلا بدا گدروه فدداييان اسد م اّللّ بدلا است. همين مسلله باعث آشنايى آيهباشد كه از اقوام و خويشان آيهداشتند، شهيد واحدى مى
 گويد:و آشنايى آنها با ابوالقاسم كاشانى شد. وى در اين زمينه مى

اّللّ كاشدانى مدرتبى شددند و اتصدال هاى پدر من هم كه در شدمار فدداييان اسد م بودندد از كاندال مدن و پددرم بدا مرحدوم آيدهزادهعمو
 ها و در پى آن خود نوا  صصوى به مرحوم كاشانى از همين جا شرو  شد.واحدى

 همراه پنج حكومت

حكومت را درك كرده است. وى در كتدا  خداىرات خدود كده بده  5اّللّ سيد حسين بدلا در خ ل عمر پربركت و ىولانى خود آيه
هاى حكومت احمدد شداه آخدرين پادشداه سلسدله همّت مركز اسناد انق   اس مى به چاآ رسيده پس از بيان خصوصيات و ويژگى

 گويد:قاجار مى
ده است. يكدى سدلىنت محمددعلى شداه ام كه در هريك از آنها مسالل مختلصى روى دامن در خ ل حياتم پنج حكومت را درك كرده

اش را عدرض كدردم. سدومى كه به همراه ثروت زيادى از ايران گريخت و به دامن شوروى پناه برد. ديگرى احمدشداه كده قضديه
هاى بارى، اموال زيادى را به وسى دريا برد تا در آنجدا بده كشدتى سدلىنتى منتقدل كندد ولدى توفيدق نيافدت و رضاخان كه با كشتى
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ها م با يك كشتى سلىنتى خالى به جريزه موريس تبعيد شد و دست پيداى سصارت انگليس در تهران در پس تمام اين برنامهسرانجا
هداى زدايدى و عددم توجده بده خواسدتهداى اسد موجود داشت. حكومت چهارم، سلىنت محمدرضاپهلوى بود كه به خداىر سياسدت

برچيده شد و پنجمى هم حكومت جمهورى اس مى اسدت  51اراده مردم در سال دينى اكثريت مردم و روحانيت دوام نياورد و با 
 پابرجا بماند. الس معليهكه با دست با كصايت حضرت امام خمينى بنيانگذارى شد و اميدواريم اين نظام تا قيام حضرت مهدى 

 خاطرات

در تهدران و قدم خداىرات زيدادى را بده  هداى مهدم اجتمداعى و گذرانددن عمدرسال عمر پربركت به همدراه حضدور در صدحنه 98
كند كه ما به ىور خ صه به برخدى از آنهدا اّللّ بدلا در اين مدت نسبتاً ىولانى خاىرات زيادى را نقل مىدنبال خواهد داشت. آيه

 كنيم:اشاره مى

 

ر دچدار كمبدود ندان شدد. در اوج بحدران بدردم، كشدوكنم كه در ايام سلىنت محمددعلى شداه كده مدن در قدم بده سدر مدىفراموش نمى
هداى اقتصادى، زمانى كه گرانى و كمبود نان دامنگير ىبقدات پدايين جامعده شدده بدود، دسدتجات مختلصدى از پدايين شدهر قدم و محلده

بده  كدرد و دولدت وقدت، چندد روز،قحىدى ندان بيدداد مدى« خدواهيم!ما نان مى»دادند: حاشيه نشين اين شهر راه افتادند و شعار مى
ىور تصنعّى جلوى توزيع نان را گرفت و بعد آن را فراوان ولى گدران كدرد. مجددداً ندان نايدا  شدد و محمددعلى شداه هدم در ايدن 

شاه كج ك ه، رفته كدرب ، ندون شدده گدرون، يده »خواندند كه فاصله به زيارت كرب  رفت. مردم هم اين تصني  را ساختند و مى
 گذاشت.صتند كج ك ه كه محمدعلى شاه ك هش را از روى تكبر كج مىگبه اين دليل مى« من يه قرون

 

داد. وى در ايدام رضداخان در ابتدداى ورود بده سياسدت بدراى عدوام فريبدى و جلد  اعتمداد علمدا، خدود را بسديار مدذهبى نشدان مدى
رفت. سيد حسدين بددلا كده خدود زنى تهران به شمار مىسينههاى ترين دستهداد كه يكى از منظمزنى تشكيل مىاى سينهمحرم دسته

 گويد:اّللّ سيد كمال الدين بهبهانى بوده است مىزنى رضاخان به منزل آيهشاهد ورود دسته سينه
نظمى وجود ندارد. خود رضاخان مانند فرفدره بده همده گصتند: در اين دسته يك سرسوزن ضع  و سستى و بىمعرو  بود كه مى

كرد...رضداخان ها را درسدت مدىگِل به پيشانى ماليده بود، قزاق السد معليهزد و در حالى كه در عزاى امام حسين ون سر مىجاى ست
اند تا سدر بسدپارند هستند و آمده الس معليهها همه ياران شماو امام زمان مقابل آقا سيد كمال الدين روى زمين نشست و گصت: اين قزاق

شدويم مند شوند. دعا كنيد خدا توفيق دهد تا اينها به اس م و مملكت خدمت كنند ما كه وارد بيت علما مىبهره و از دعاى خير شما
 هدفمان اين است كه وابستگى خودمان را به مردم و علما اثبات كنيم.

 

بدوى بده شدبى اسدت كده ىد   مدرسده بدراى هاى اقامت در مدرسده دارالشدصا  بده يداد دارم  مريكى از خاىرات جالبى كه از سال
انجددام برنامدده تهجددد و نمدداز شدد  برخاسددته بودنددد. هنگددام سددحر رسددم بددر ايددن بددود كدده خدددّام، درهدداى مدرسدده را از دو ىددر  بدداز 

  گذاشتند تا زوّار از آن ىريق وارد حرم شوند. البته اين سبك تردد را بعدها محدود و ممنو  كردند. به هر حال، وقتى آن شمى
هنگام سحر از خوا  بيدار شدم، به ناگاه صداى فريادى شنيدم. سراسيمه از حجره خارج شدم و ديدم در كنار حوض مدرسه كده 

اندد و صدداى دسدت و پدا زدن كسدى در آ  بده گدوش موازى حجره مدرس امام و هم سىن با زمين قرار داشدت، چندد نصدر ايسدتاده
گصت: زنى در حال عبور، به دليل تداريكى شد ، حدوض را نديدده و داخدل آ  افتداده رسد. گصتم: چه خبر استض يكى از ى   مى

است. چند نصر ديگر هم در اين فاصله اجتما  كردند  اما هيچ كس جرأت اين را نداشت كه اقدامى بكند. من ب فاصدله وارد عمدل 
، نردبدان را داخدل آ  بدرديم تدا زن روى آن سدوار شدم و از نردبانى كه در آن نزديكى بود، كمك گرفتم و به اتصاق چند نصر ديگر

شود. سرانجام او را از آ  بيرون كشيديم. معضل بعدى اين بود كه در آن سدوز و سدرماى شدديد بدا ايدن زن چده كنديمض هديچ كدس 
كده در حدال كرد او را با خود به حجره ببرد. من داوىلد  شددم كده ايدن كدار را بكدنم. ب فاصدله از چندد نصدر زوّار زن جرأت نمى

عبور بودند، كمك گرفتم تا زن بيچاره را به حجره من منتقل كنند. ايدن كدار انجدام شدد. بعدد گصدتم: لحدافى روى زن بكشدند و گصدتم: 
 هايش را پيدا كرديم بسيار تشكّر كردند.روم... تا روز شد و فاميللباسهايت را بكن تا خشك شود، من بيرون مى

 

اى نشسته است. بعد از اتمدام درس، بهلدول بدا فدردى كده در درس شري لمعه م على همدانى، بهلول را ديدم كه در گوشه يك بار
در كنار او نشسته بود، شرو  كرد به سخن گصتن و تمام مىال  استاد را واو به واو تحويل او داد. حتى در خداىرم هسدت كده آن 

پاسخ دادن به آن، نياز به مىالعه و تعمّق بيشترى داشت  اما در عدين حدال بهلدول از  فرد، سهالى خارج از بحث از او پرسيد كه
 جوا  عاجز نماند و اين خود حاكى از محصوظات بالا و نبوغ او بود.

 

و ىد   را دسدتگير  ريختندداى بده مدرسده علميده مدىما در آن ايام، به هيچ عنوان امنيت شغلى نداشتيم و مأمورين به انددك بهانده
كردند. حتى اين فشارها باعث شد كه بسيارى از اهل علم كه بده عندوان مهداجرت تابسدتانى بده روسدتاها رفتده بودندد. ديگدر بده مى

شهر بازنگردند. دو سال تابستان را من براى خ صى از فشار رژيم حاكم، به همدراه حداج آقدا مرتضدى حدالرى، آقدازاده مرحدوم 
گذراندم كه روسدتايى خدوش آ  و هواسدت و آقداى بروجدردى هدم در مددت اقامتشدان « وشنوه»يم، در روستاى حاج شيخ عبدالكر

 اند.در قم، تابستانهاى بسيارى را در اين روستا سپرى كرده

 

كدردم. لساتشدان شدركت مدىها بود و من هدم در برخدى از جدر مدرسه دارالشصا  كه بودم، حجره حضرت امام محل تجمع تهرانى
يك روز كه مقابل حجره ايستاده بودم  چشمم به حسين خان عسگرى، مأمور مخصدى شدهربانى افتداد... حسدين خدان بده همدراه چندد 

كردنددد، وارد مدرسدده دارالشددصا  شددد و همدده متوجدده شدددند كدده او بددراى نصددر آژان كدده بددا لبدداس رسددمى و پشددت سددر او حركددت مددى
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گريختند و به ها از راههاى مختلصى كه مقابلشان بود، مىه است. رسم اين بود كه در چنين مواقعى ىلبهدستگيرى ى   معمم آمد
ها هم او را داد. آژانها مىكرد، او را تحويل آژانرفتند. حسين خان عسگرى هم به هر ىلبه معممى كه برخورد مىرودخانه مى
بايد به لباس شخصى ملبس شود... در آن روز هدم حسدين خدان و افدرادش مدرسده  گرفتند كهبردند و از او التزام مىبه نظميه مى

را مورد بررسى قرار دادند تا اين كه به حجره امام رسيدند. در اين حال حسين خان برگشت و گصت: من دستور دارم نگدذارم در 
ج آقدا حسدين قمدى و يكدى هدم حداج شديخ ميان شيعيان، جز سه چهدار نصدر معمدم باشدند. يكدى آقدا سديد ابوالحسدن در نجد ، يكدى حدا

 عبدالكريم حالرى... .
ام شددم و در را بسدتم صدا وارد حجرهدر اين حال، من براى اين كه از چنگ حسين خان عسگرى خ ص شوم  عق  عق  و بى

ن نگداه كندد، گمدان و بعد دستم را از لاى در بيرون آوردم و چصت در را از بيرون اندداختم و آن را قصدل كدردم تدا هدركس از بيدرو
خان همچنان در حال رجز خوانى بدود. چندد دقيقده بعدد ناگهدان نگداهش بده جداى خدالى مدن نبرد كه كسى داخل حجره است. حسين

افتاد و گصت: كو اين سيدض الآن اين جا بود! آمد مقابل حجره و ديد در قصل است. خيلى حيرت كرد بعد با آژاندى كده همدراهش بدود 
 رسه دارالشصا  سر زد...حسين خان تمام حجرات را مورد بازبينى قرار داد و خوشبختانه مرا پيدا نكرد.به جاهاى ديگر مد

از توابدع شهرسدتان خمدين « فرندق»مددتى بده روسدتاى  سدرهقددسبر اثر همين فشارها بود كه سيد حسين بددلا بدا مشدورت امدام خميندى 
 هاى رضاخان در امان بماند.ژانمسافرت و در آنجا سكونت گزيد تا از گزند مأموران و آ

 

شدد. يدك در دانيد دو در از مسدجد گوهرشداد بده بدازار سرشدور بداز مدىيك قضيه را هم خود من مشاهده كردم. همان ىور كه مى
از ىريق  كنار حرم واقع شده بود و يك در در دالان مسجد هم يك كصشدارى قرار داشت تا مراجعين، كصشهايشان را در بياورند و

مسجد به حرم وارد شوند. يك بار كه من از در بازار، وارد مسجد شدم، مشاهده كردم كه جمعيت زيدادى در ايدن سدو و آن سدوى 
اى، كشىض اين آقا كه به زيارتش آمدهتو از اين آقا خجالت نمى»اند و مرد  كصشدار در حال صحبت با زنى است كه: دالان ايستاده

اى، در حالى كه امدر متدولى ولى دستور داده كه زن نبايد روسرى بر سرداشته باشد! تو چىور به زيارت آمدهمتولى دارد. اين مت
 «كنىض هر دورانى شاه آن زمان، متولى آستان قدس است!اين آقا را مخالصت مى

 

 كند كه:اى تهران عبور مىسال بيشتر نداشته است در يكى از خيابانه 13بدلا هنگامى كه حدود 
اى به گوش رسيد كه توجه من و بقيده عدابرين كردم... صداى دلخراش نالهدر خاىرم هست كه وقتى داشتم از آن مسير عبور مى

اى كدرده و ها نشسته است و معلوم شد كه موقع پايين آمددن نالدهرا به خود متوجه كرد. ديدم كه سيدى با قباى كرباس در وسى پله
گير شده است و بازاريها و عابرين دور او اجتما  كردند و من هم در ميان مردم بودم. سيد شرو  كدرد بده صدحبت كدردن. نزمي

ها توق  كنم. بعدد وارد اصدل مىلد  شددند در ابتدا گصتند كه من به دليل حال مزاجى و جسمانى نامساعد، ناچار شدم روى اين پله
شدد كده رهگدذران توقد  كنندد و هدر لحظده بده تعدداد د از دولت وقت و همين امر باعدث مدىو با صداى رسا شرو  كردند به انتقا

جمعيت افزوده شود. صداى ايشان كم كم حالت حزن و استغاثه به خود گرفدت و در مجمدو  بده شددت مدرا تحدت تدأثير قدرار داد. 
 سهال كردم ايشان كيستض گصتند: آقاى سيد حسن مدرّس است.

 

از جمله حوادث مهم دوران رضاخان كه در قم به وقو  پيوست، ورود زنان و خانددان رضداخان بددون حجدا  كامدل اسد مى بده 
ش. اتصداق افتداد در حدالى صدورت  1306باشدد. ايدن قضديه كده در عيدد ندوروز سدال مدى عليهاالسد مصدحن شدري  حضدرت معصدومه 

هداى مسجد بالاسر مشغول خواندن دعا بود كه به او اى   دادند زنان رضاخان بددون حجدا  در غرفده اّللّ بافقى درگرفت كه آيه
 كنند. اند و به زالران نگاه مىبالاى صحن آيينه نشسته

ه اّللّ سيد حسين بدلا از جمله افرادى اسدت كده ايدن قضديه را ديدده و در كندار مرحدوم بدافقى نشسدته بدوده اسدت. وى در ايدن بدارآيه
 گويد:مى

اى به هر تقدير، تصميم گرفته شد كه از اين امر جلوگيرى شود. لذا جمعيت حاضر كه من هم در ميان ايشان بدودم، بده سدمت پلده
ها دقيقاً بين ايوان آيينه و صحن ىباىبدايى بدود... وقتدى جمعيدت شد، حركت كرديم. موقعيت پلههاى مزبور منتهى مىكه به غرفه

حجا  بايد چدادر ها نزديك شديم، يك صدا اع م كرديم كه زنان بىقير كه در آن ايام ىلبه جوانى بودم به پلهمعترض، از جمله ح
شددند از راه رسديدند و جمعيدت را سر كنند و از حرم خارج شوند. خدمه آستانه كه در ميان آنها افرادى قوى بنيه هدم مشداهده مدى

 ا خودمان مسأله را حل خواهيم كرد.از آن محدوده دور كردند و وعده دادند كه م
شد و پس از كتدك زدن مرحدوم بدافقى او  عليهاالس مدو ش  بعد از اين قضيه رضاخان با چكمه وارد صحن مىهر حضرت معصومه 

 را به شهررى تبعيد نمود.

 

هدا اى خوانددنى از تد ش يهدودى بددلا خداىرهاللّّ هاى دشمن در راه مقابله با اس م تهاجم فرهنگى است. آيدهيكى از مهمترين حربه
 فرمايد:كند و مىدر ايران براى جذ  جوانان مسلمان نقل مى

خواهيم. رفتم دم در ديدم حسن و علدى كده هدم سدالان زمانى كه در تهران بودم، روزى در خانه را زدند و گصتند: حسين آقا را مى
هاست مگر مسلمانها در ه ف ن كوچه، تا ثبت نام كنيم. گصتم: آن كوچه كه محله يهودىمن بودند، دم در هستند. گصتند بيابريم مدرس

اندض گصتند: نه، مدرسه مال يهودى هاست ولكن به قدرى مدرسه خو  و منظمى است كده همده ها مدرسه تأسيس كردهمحله يهودى
هداى مسدلمان چدرا هاسدت. بچدهاينجدا كده مدرسده يهدودى خواهند بروند آنجا ثبت نام كنند. گصدتم آخدر بده چده مناسدبت،ها مىبروبچه

هاى مسلمان اعيدان و اشدرا  و وكد  و وزرا رابدر شدمردند كده اينهدا همده در آن اى از بچهبروند آن جا و ثبت نام كنندض آنها عده
هرچده اصدرار كردندد مدن خدواهيم تدوى جمدع آنهدا باشديم. خواهندد ثبدت ندام كنندد.حال مدا هدم مدىاندد و يدا مدىمدرسه ثبت نام  كدرده

 ها پذيرفته و ثبت نام كردند.نپذيرفتم  ولى بعضى از بچه
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 اجازات

 اّللّ بدلا از شيخ عباس قمى اجازه روايت حديث دارد.آيه

 از ديدگاه بزرگان

 

اّللّ اراكدى شدرفيا  شددم. بده خددمت آيده اّللّ بدلابنده بنا به مناسبتى به همراه حضرت آيه»گويد: الاس م والمسلمين فاىمى مىحجه
اّللّ اراكى شديم ايشدان زيدر كرسدى بودندد. چيدزى كده مدرا بده حركات اين دو عالم بزر  را زير نظر داشتم. وقتى وارد منزل آيه

ويا ايدن كده الله اراكى تا آخر جلسه حتى براى يك لحظه هم كه شده چشم از صورت آقا برنداشتند. گتعج  واداشت اين بود كه آيه
باوجود »الله بدلا فرمود: الله اراكى به آيههاى سال پيدا كرده باشد. بعد از گذشت مدتى آيهمادرى فرزند گمشده خود را بعد از سال

 «الله خوانسارى به من نزديكتريد.الله خوانسارى آن همه ع قه داشتم لكن شما از آيهاين كه به آيه

 

اّللّ سبحانى را كنار كعبه در مكه گويد: چند سال قبل، حضرت آيهالله بدلا ـ مى م والمسلمين على بدلا ـ فرزند برومند آيهالاسحجه
ما در اوايل ىلبگى كه وارد حوزه علميه شده بوديم، افدرادى درس اخد ق داشدتند و »م قات كردم. ايشان در مورد آقا فرمودند: 

 «برديم.ما استاد عملى اخ ق بودند و ما به ايشان توجه داشتيم و از رفتار ايشان كمال استصاده را مىگصتند. اما پدر شدرس مى

 هاى اخلاقىويژگى

خوانى در منزل تشكيل داد كه اين رويه تا آخر عمدر وى ادامده يافدت هاى پنج شنبه جلسه روضهسال ش  70الله بدلا قري  به آيه
 كنند.ن امر را اداره مىو هم اكنون هم فرزندان وى اي

گويد: يادم هست ايشدان بدا وجدود كهولدت سدن كده الله بدلا ـ مىالاس م والمسلمين مسعود مشمولى ـ از نزديكان و شاگردان آيهحجه
داشتند كرد و تا زمانى كه توان جسمى باصداى بلند گريه مى الس معليهمباشد، به محض شنيدن روضه المه اىهار سال مى 98بالغ بر 

 نشستند.در هنگام قرالت روضه از روى صندلى خود پايين آمده و بر زمين مى
 كند:الاس م فاىمى نقل مىحجه

كدردم. يدك كرد و بنده به همراه آقا اوّل هر ماه در آن روضده شدركت مدىاى برگزار مىدر بيرون شهر فردى اوّل هر ماه روضه
رى در همسايگى صاح  خانه در بستر بيمارى است. آقا به محض شنيدن آن مىل  روز بعد از جلسه روضه گصته شد كه سيد پي

اى به وى نمودند. بعد از آن هم هميشده پدس از اتمدام جهت عيادت از وى آماده شدند و از وى عيادت نمودند و كمك قابل م حظه
 نمودند.رفتند و گاهى هم به او كمك مىروضه به عيادت آن سيد مى

 فرمايد:الله فاضل لنكرانى مىوالمسلمين بهرامى از اعضاى دفتر آيهالاس م حجه
الله بدلا به ما رسيد خود را به منزل آقا رسانديم و در پيش خود چنان  فكدر كدرديم كده اكندون بعد از اين كه خبر شهادت فرزند آيه

كرديم آن قددر آرامدش داشدتند ا بر خ   آنچه فكر مىاند. امآقا بايد خيلى پريشان باشند، زيرا فرزند برومند خود را از دست داده
اى براى تسليت به محضر ايشان رفتيم. فرمود: اين كه فرزند من شدهيد شدده خواسدت خداوندد بدوده و كه همه تعج  كرديم! لحظه

 من خدا را شاكرم.
شركت كدرده و فرمودندد: هدادى بدراى  ريزى كرده بودنداى كه المه جماعات در منزل آقا از قبل برنامهحتى همان روز در جلسه

 برقرارى اين جلسات شهيد شده است و نبايد جلسه را به اين مناسبت تعىيل كنيم.
 گويد: الاس م والمسلمين مسعود مشمولى مىحجه

ادم هسدت در اى داشدتند. يدالله خامنهو ناي  ايشان حضرت آيه سرهقدسايشان ع قه خاصى به رهبر كبير انق   حضرت امام خمينى 
الله بدلا با ديدن كردند  آيهيكى از روزها كه مسالل مشكلى در جامعه بروز كرده بود فشار زيادى بر رهبر معظم انق   وارد مى

اى در مدورد تصاوير رهبدر معظدم در تلويزيدون اشدك در چشمهايشدان حلقده زد و بغدض، گلدوى ايشدان را گرفدت و بعدد از لحظده
كرده فرمودند: خداوند ايشان را يارى كند و توفيقشان دهد. فشارهاى جامعه بر دوش ايشان هست و تمدام رهبر معظم انق   دعا 

 كنند.مشك ت را با تدبير خود حل مى

 ميراث ماندگار

اى در اقتصداد اسد مى، دعدا و شدرايى و مواندع آن، وى در امر تألي  و تحقيق هم دستى داشته اسدت  آثدار او عبارتندد از: رسداله
 فهرستى بر اصول و فرو  كافى، كش  اسرار و زمينه پيدايش آن.

 فرزندان

 الله بدلا در سنّ جوانى ازدواج نمود. ثمره اين ازدواج مبارك پنج فرزند پسر است كه عبارتند از:آيه
هداى قدم بداز انهدا تددريس و تربيدت شداگرد در دبيرسدت. سيد محسن بدلا: وى به شغل مقدس معلمى اشتغال داشته و پس از مددت1

 نشسته شده است.
. سيد محمدرضا بدلا كه در حال حاضدر رياسدت سدازمان بهزيسدتى قدم را بدر عهدده دارندد. وى در دوران تصددّى خدود تداكنون 2

 سرپرست نمايد.هاى معلولين و بىتوانسته است خدمات شايانى به خانواده
 ال دارد.. سيد مهدى بدلا: در تهران ساكن است و به شغل آزاد اشتغ3
الاس م والمسلمين سيد محمدعلى بدلا: وى كه راه و رسم پدر را ادامه داده است، در حاضر در حوزه مقدسه قدم مشدغول . حجه4

هداى حدوزه، اسدتاد كندد و در كندار فعاليدتباشد. وى در درس خارج آيات عظام: وحيد خراسانى و تبريزى شركت مدىتحصيل مى
 الله العظمى فاضل لنكرانى نيز همكارى دارد.دفتر حضرت آيه باشد. او بادانشگاه نيز مى

هداى مختلصدى شدركت داشدت. هاى حق عليه باىل گرديدد و در عمليداتسالگى عازم جبهه 17. شهيد سيد هادى بدلا: وى از سنّ 5
ليات بدر شركت جست و ش. به جبهه اعزام و پس از سه ماه بدون اين كه به مرخصى بيايد در عم 1363آخرين باز در آذر ماه 
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 باشد.الله بدلا مىترين فرزند آيهدر منىقه شرق دجله به فيض عظيم شهادت نايل شد. وى كوچك

 

باشد كه مصاحبه ايشان با مركز اسدناد الله سيد حسين بدلا مىاى از كتا  هصتاد سال خاىره از آيهبيشتر مىال  اين مقاله، خ صه
صورت كتا  در آمده است. ضمن تشكر و قدردانى از دست انددركاران مركدز اسدناد انقد   اسد مى  انق   اس مى است كه به

 توفيق روزافزون آنها را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.

 منابع
 سال خاطره از سيد حسين بدلا، مركز اسناد انقلاب اسلامى. 70. 1
 حسين بدلا. الله سيد، مصاحبه با آيه6، ص 7. ماهنامه كوثر، ش 2
 الله سيد حسين بدلا.، مصاحبه با آيه85، ص 43ـ 44. فصلنامه حوزه، ش 3
 .85، ص 2الله سيد حسين بدلا، مسعود مشمولى؛ گنجينه دانشمندان، ج هاى آيهاى در حالات و ويژگى. بوى بهشت، جزوه4
 الاسلام والمسلمين سيد محمدعلى بدلا.. مصاحبه با حجه5
 .29، ش . كيهان انديشه6
 ، پژوهشكده باقرالعلوم)ع(.2. گلشن ابرار، ج 7
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 ديار و خاندان 

هدا قبدل از اينكده فرزنددش بدود كده سدال وسدلمآلدهوعليدهاللهصدلىمردى كشاورز، مهمن و از شيصتگان علم و عاشقان خانددان پيدامبر « سيصعلى»
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نى مناس  بود تا در آنجا رحدل را ترك كرده بود. مثل اينكه وى در جست و جوى مكا 1«ميدان»به دنيا بيايد  شهر « حيدرعلى»

اش را نسبت به مكتد  سدرخ تشديعّ نشدان دار علم و دانش، ميزان عشق و ع قهاقامت افكند و با پرورش فرزندان صالن و دوست
از مشدهور اسدت  وارد شدد و در روسدتايى  2«بهسدود»اى كوهستانى و سردسير، كه به حصّده دوم دهد. وى چندى بعد، به منىقه

 ، ساكن گرديد و با دشوارى و محنت، زندگى خويش را از نو بنيان نهاد.«حلواقل»توابع آن، به نام 
هداى فاضددل و عالمدان نامددار شديعى، نقددش ارزشدمندى در رشدد و شدكوفايى مكتدد  منىقده بهسدود از ديرزمدان، بددا پدرورش انسدان

 اند، عبارتند از:ندانى كه از اين سرزمين برخاستهايصا كرده است. برخى از فقيهان و دانشم الس معليهمبيت اهل
 3ش.ر 1377ـ  1219اّللّ سيد ابوالحسن فاضل بهسودى ن. آيه1
 ش.ر 1357ـ  1295اّللّ شهيد سيد سرور واعظ بهسودى ن. آيه2
 ش.ر 1357الاس م شهيد سيد احمد عالم بهسودى نشهادت: . حجه3
 ش.ر 1357ـ  1305الاس م شهيد سيد عبدالحميد ناصر نه. حج4
 4شر1357ـ  1297الاس م شهيد سيد محمدحسين معصومى ن. حجه5

 تولدّ ديگر

« سديصعلى»كودكى چشم به جهان گشود. خانه محقر  5«حلواقل»ق.ر، در روستاى  1354ش. ن 1312در يكى از روزهاى سال 

از ماهها قبل در انتظار ولادت اين كودك بود. وقتى او به دنيدا آمدد  پددرش بده دليدل عشدق و ارادت بده دودمدان علدوى، ندامش را 
د. كودك نورسيده، خانه سيصعلى را صدصاى ديگدر بخشديده بدود. حيددرعلى، دوران كدودكى را در دامدن مهرآفدرين نها« حيدرعلى»

خانه زادگاهش گذاشدت. حيددرعلى مادرى مهمن و پدرى دلسوز، به پايان رساند. وى پس از رسيدن به سن تحصيل، قدم به مكت 
ى فارسدى پرداخدت. ىدولى نكشديد كده بدا پشدتكار سدتودنى، ادبيدات هدامحل، به فراگيدرى قدرآن مجيدد و برخدى كتدا « آخوند»نزد 

قددم الس معليهمبيت پايان علوم اهلعر  را آغاز كرد و با آموختن صر  و نحو نزد عالمان و مدرّسان آن ديار، بر ساحل اقيانوس بى
 ين برهه از زمان بوده است. ترين استادان حيدرعلى در ااز مهم« على حسينىحاج سيد حسين»گذاشت. عالم خدمتگزار، 

عشدق و ع قده حيددرعلى در فراگيدرى علدوم و فنددون بده حددّى بدود كده اسددتادان آن روز روسدتاى حلواقدل و ديدار بدزر  بهسددود، 
پدرور پاسخگوى ذهن جويا و فكر خ قّش نبودند. بنابراين وى ناگزير براى فراگيرى سىوي بالاتر علم و دانش، روانه شهر عدالِم

د. اين شهر در آن زمان، با حضور چندين دانشمند ىراز اوّل شيعى، در گسترش و روندق علدوم حدوزوى نقدش مهدمّ و ش« كابل»
آورش بر كسى پوشيده نبدود. نوجدوان فاضدل سدرزمين بهسدود، تشدنه و مشدتاق، ندزد اسدتادان اى داشت و آوازه مدرّسان نامسازنده

 پرداخت. « فضل»و مرواريد « علم»به صيدِ گوهر مشهور و برجسته كابل شتافت و چون غوّاصى ماهر، 

 استادان كابل

 حيدرعلى جوان، سىوي متوسى و عالى حوزه را در كابل، نزد ستارگان پرفروغ فراگرفت كه عبارتند از:

 اّللّ سيد ميرعلى احمد حجّت كابلى. آيه1

ش. در محله قلعه مرادخدانى شدهر  1269ش. يا  1268وى يكى از عالمان بزر  و وارسته شيعه در افغانستان بود كه در سال 
سدالگى مشدغول فراگيدرى علدوم ديندى گرديدد.  18سدالگى وارد حدوزه علميده مشدهد شدد و تدا  15يدا  14كابل، به دنيا آمد. وى در 

 ترين استادان او در حوزه مشهد عبارتند از:مهم
 ق.ر  1344ال ر شيخ عبدالجواد ادي  نيشابورى نمتوفاّى 

 ق.ر 1342مدعلى معرو  به حاجى فاضل نمتوفاّى  ر م ّ مح
 ق.ر 1355جر ميرزاى عسكرى، معرو  به آقا بزر  نمتوفاّى 

 ق.ر 1342در شيخ اسداّللّ يزدى نمتوفاّى 
 ه ر حاج آقا حسين ىباىبايى قمى و...

به مدت سده سدال، در يكدى از ش. رهسپار حوزه علميه قم شد و  1300هاى الله سيد ميرعلى احمد حجت كابلى در حوالى سالآيه
هاى مدرسه دارالشصا اقامت گزيد و نزد برجسدتگان علمدى آن روز حدوزه علميدّه قدم، از جملده حداج شديخ عبددالكريم حدالرى حجره

مند گرديد كه عبارتندد ق.ر تلمّذ نمود و آنگاه رهسپار حوزه علميهّ نج  شد و از محضر دانشمندان بزرگى بهره 1351ـ  1276ن
 از:

                                                 
1

. شهر نفر جمعيت دارد 427900ميلادى، در حدود  1990كيلومتر مربع مساحت داشته و بر اساس سرشمارى سال  8200افغانستان است. اين استان « وَردَك»، مركز استان «شهرميدان»، يا «ميدان. »

است. ر.ك: شناسنامه افغانستان، بصيراحمد « قريه» 870و « بخشدارى»، چهار «فرماندارى»كيلومترى جنوب شرقى كابل قرار دارد. وردك از نظر تقسيمات كشورى، داراى چهار  45در « ميدان»

 ، با تلخيص.255ـ  254آبادى، ص دولت

 
2
نفر جمعيّت است. همه ساكنان آن شيعه و زبان آنان  98109قريه و در حدود  697كيلومتر مربع مساحت،  2198است. اين فرماندارى داراى « بهسود حصّه دوم»هاى استان وردك . يكى از فرماندارى 

 .)با تلخيص فراوان. 256ـ  255آبادى، ص فارسى درى است. ر.ك: شناسنامه افغانستان، بصيراحمد دولت

 
3
 .40ـ  9، ص 6. ستارگان حرم، ج  

 
4
و بيه شيهادت رسييدند. ر.ك، ش. توسي  ميزدوران كمونيسيت در افغانسيتان دسيتگير  1357ها تحصيل در حوزهاى مختلف شييعى و مبيارزه بيا فتنيه سوسيياليزم، در سيال . هر چهار شخصيّت شهيد، بعد از سال 

 .106ـ  82زندانيان روحانيت تشيعّ در افغانستان، حسين شفائى، ص 

 
5
« حصّه دوم بهسود»، 152، ص 2عبدالمجيد ناصرى، ج « مشاهير تشيعّ در افغانستان»و كتاب « كابل»، محل تولد اين عالم دينى را شهر 1377، بهمن و اسفند 54. مجله آينه پژوهش، سال نهم، ش  

 است.نوشته
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 ق.ر 1365ر سيد ابوالحسن اصصهانى نمتوفاّى ال 
 ق.ر 1359 ر آقا ضيا الدين عراقى نمتوفاّى 
 ق.ر. 1351جر ميرزاحسين نايينى نمتوفاى 

حسدينيه »ش. ـ بعد از دريافت اجازه اجتهاد ـ به كشورش بازگشت و با تبليغ، ارشاد، تربيت شاگرد و احداث  1307وى در سال 
پرداخدت. او بدراى رسدميتّ يدافتن مدذه  جعصدرى السد معلديهمابدل، بده تدرويج و معرفدى مدذه  اهدل بيدت در منىقه چندداول ك« عمومى

 1بار، بانگ رساى اذان شيعى در كابل، به وسيله او ىنين انداز شد.بسيار كوشيد. براى نخستين

  مدرّسى بهسودى يكى از شاگردان اين استاد برجسته بود كه جلد دوم كصايه را نزد وى فراگرفت.اللّّ آيه

 اّللّ شهيد سيد سرور واعظ بهسودى. آيه2

اى مددذهبى و متددددينّ بدده دنيدددا آمدددد. او از توابدددع حصّدده دومِ بهسدددود، در خدددانواده« كجددا »ش. در روسدددتاى  1295وى در سددال 
هدا در درس خدارج آيدات: حكديم و هاى علميه كابل و نج  اشدر  ادامده داد و سدالش آغاز و در حوزهتحصي تش را در زادگاه

اّللّ حكيم، بده افغانسدتان بازگشدت. خويى شركت كرد و موفق به دريافت درجه اجتهاد شد. وى آنگاه به خواهش مردم و دستور آيه
اسدت كده شدامل مسددجد، « جمدال ميندده كابدل»در منىقده « يدّهمحمد»تدرين كارهداى ثمدربخش او تأسديس مجموعدده فرهنگدى از مهدم

مدرسه علميهّ و كتابخانه است. ساختمان اين مسدجد در دو ىبقده بدا گنبدد بدزر  و منداره بلندد از دور نمايدان اسدت. ايدن مسدجد بدا 
  2نصر گنجايش دارد. 8000نقشه جديد و قابل تحسين ساخته شده و در حدود 

 باشد. اتاق و سه مدرس مى 32مدرسه محمديهّ نيز در دو ىبقه و در جن  مسجد، ساخته شده و داراى 
 وى داراى چند هزار جلد كتا  در موضوعات مختل  بود.كتابخانه اين مجموعه، قبل از تجاوز ارتش سرخ شور

با همكارى جمعى از انديشدمندان و تدألي  چنددين جلدد « برهان»از ديگر كارهاى ارزشمند اين عالم برجسته، چاآ نشريه ماهانه 

      3در رد كتدا  در دوجلدد   كتا  است. آثار ارزشمندى چون: 

 4اند.اشر  به چاآ رسيدهانديش و كوشاست كه در نج ترين آثار قلمى آن عالم ژر و... از مهم   

ش. آن خددمتگزار راسدتين تشديعّ را دسدتگير و بدا جمدع زيدادى از  1357 ارديبهشدت 7سرانجام دولت كمونيست، بعد از كودتداى 
 عالمان شيعه به شهادت رساند.

 كرد.اّللّ مدرسى بهسودى بود كه در درس كصايه او شركت مىيكى از شاگردان ممتاز اين استاد عاليقدر، آيه

 الله شيخ عزيزاّللّ غزنوى. آيه3

ق.  1355شد. وى تحصي تش را از كودكى آغاز كرد و تا سال ق. در كابل متولد  1319غزنوى در سال 

دار، بده مددت ده ه تحصيل به نج  اشر  رفدت. وى در آن حدوزه ريشدهو... را فراگرفت و سپس براى ادام 

هاى خارج فقه و اصول را تا فتن قلهّ اجتهداد، ندزد آيدات: سيدابوالحسدن اصدصهانى، آقاضديا  سال اقامت كرد و در اين مدت، درس
 1365راگرفدت. او در سدال عراقى، آقا محمدحسين اصصهانى نكمپانىر، شيخ موسى خوانسارى، شديخ محمددعلى كداظمينى و... ف

جلددد كتددا  در  9پرداخددت. از وى در حدددود وسددلمآلددهوعليددهاللهصددلىق. بدده كشددورش بازگشددت و بدده سدديرا  سدداختن تشددنگان علددوم آل محمددد 
 موضوعات فقه و اصول به يادگار مانده كه همه اين آثار در مدت اقامتش در نج  اشر  به رشته تحرير درآمده است. 

ريا، پرتحرك بود و پويا، اهل حال بدود و وى به حق، م ّ بود و پارسا، ساده بود و بى»نويسد: گان در وصصش مىيكى از نويسند
ماند تا تشنگان سراغ زلال زمزم را بگيرند  بلكه چراغ به دست به دنبدال نشست تا جمعى به سوى او آيند. راكد نمىادعا، نمىبى

وار در جسدت و جدوى جوينددگان حيدات ايمدانى و ىالبان چشمه معانى بدود. او عيسدىىخواستاران روشنايى و مشك به دوش در پ
بخشدى نمدوده بزرگددى و بداغ و از آنجدا تدا بهسدود راهپيمددايى و حيداتخبدرى، از كابدل تدا قددرهعلمدى، و صديد فراريدان ظلمدت و بددى

 5«.باورى را معنا كرددين

 او شركت نمود. و ها در درس اّللّ مدرسى يكى از شاگردان شايسته اين استاد گرانمايه بود كه مدّتآيه

 . استاد شهيد سيد احمد عالم بهسودى4

بهسود به دنيا آمد. او تحصدي تش « خاك آغه»ش. در محله  1310وى مدرس، خىي  و عالم روشنصكرى بود كه در حدود سال 
اّللّ حجّت كابلى استصاده كرد. وى دگاهش آغاز كرد و سپس وارد حوزه كابل شد و شش سال از محضر عالم وارسته، آيهرا در زا
اى در مدرسده زاده آملى و الهى قمشهش. وارد حوزه علميه تهران شد و نزد استادانى چون: شهيد مىهرى، حسن 1335در سال 

                                                 
1
 . ر.ك: احياگر شيعه در افغانستان، سيد خليل حجّت، با تلخيص و تصرّف فراوان. 

 
2
 ش. به وجود آمده بود. 1370هاى داخلى دهه هايى بودند كه در جنگش. از اين مسجد بزرگ ديدن كرد. كارگران مشغول تعمير خرابى 1383. نگارنده در تابستان  

 
3
از « سيف الاسلام»الله واعظ بهسودى با تأليف كتاب هاى زيادى در مورد مذهب تشيعّ جعل كرد. آيهها و دروغكه از حمايت دولت برخوردار بود، نوشت و تهمت« مبارك»كتاب را شخصى به نام . اين  

 هاى منطقى داد كه دولت وقت، از چاپ آن جلوگيرى كرد.هاى اهل سنت به آن جعليات پاسخكتاب

 
4
 .230ـ  229، ص 6. گنجينه دانشمندان، شيخ محمدشريف رازى، ج  

 
5
 .123، ص 1. مشاهير تشيعّ در افغانستان، ج  
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م و رجال را آموخت و آنگاه وارد حوزه علميه قم شد و مدتى از مباحث بزرگان مروى اين شهر، فقه، اصول، فلسصه، هيلت، ك 
ش. بده كشدورش بازگشدت و در شدهر كابدل رحدل اقامدت افكندد. شدهيد سديد احمدد عدالم در  1341اين حوزه بهره برد. او در سال 

پرداخت. وى بخشى ت مردم مىآورى وجوهات شرعى به حل مشك امور سياسى و اجتماعى فعاليت چشمگيرى داشت و با جمع
رساند. حضرت امام نيز با ارسال نامه، مى سرهقدساز محروميت شيعيان آن سامان را به اى   پير و مرادش، حضرت امام خمينى 

 1داد.هاى لازم را انجام مىراهنمايى

 به شهادت رسيد. ش. توسى دولت ماركسيستى دستگير و مظلومانه و مخصيانه 1357سرانجام اين عالم مبارز، در سال 
 را از اين استاد گرانقدر فراگرفت.« منظومه سبزوارى»اّللّ مدرسى آيه

 در جوار حرم رضوى 

هجدرت كدرد و مددت شدش سدال از عمدر به حوزه علميده مشدهد  3سالگى 20آمده است: اين روحانى عاليقدر در  2در آينه پژوهش

هايى را نزد كدام شخصيت ها برد. از اينكه وى چه درسشريصش را در آنجا گذراند و از محضر مدرّسان برجسته آن حوزه بهره
علمى خراسان آموخته، اى   دقيقى در دست نيست. به احتمال قوى، وى به علت تنگدستى و مشك ت ديگر، در آن اياّم فعاليدت 

اى داشته كه در مجمو ، با و ناخواسته ضرورى 4هاىگير تحصيلى نداشته است. و نيز در مدت اقامتش در مشهد، مسافرتچشم

هاى حوزوى چندان سازگارى ندارد و به ىور حتم، مزاحم ادامه تحصيل او شده است. با اين وجود، وى با صبر و درس و بحث
تدرين اسددتادان وى در زدايددى و رفدع ندواقص دروس گذشدته پرداخدت. از برجسدتهبردبدارى، ضدمن ادامده تحصديل، بيشدتر بده ابهدام

توان از ع مده نامددار، محمددتقى اديد  نيشدابورى ندام بدرد كده مدرّسدى بده صدورت خصوصدى ندزد وى حاضدر د مقدس، مىمشه
 گرفت.شد و نكات مهم و سىن عالى ادبيات عر  را فرامىمى

حدوزه علميده هاى خويش، رهسپار اّللّ مدرسى بعد از شش سال اقامت در مشهد، براى ادامه تحصيل و تكميل اندوختهسرانجام آيه
 نج  اشر  گرديد.

 كبوتر حرم علوى 

ش.ر وارد حددوزه علميدده نجدد  اشددر  شددد و در جددوار حددرم علددوى،  1340ق. ن 1380الله شدديخ حيدددرعلى مدرسددى در سددال آيدده
 كه عبارتند از: را نزد استادان بزرگى فراگرفت وسلمآلهوعليهاللهصلىتحصي ت عالى خويش را آغاز كرد و با جدّيت تمام، علوم آل محمد 

 5اى اّللّ شيخ صدراباكوبه. آيه1

 به مدت چهار سالر. . شيخ حسن لبنانى ن2

 الله ميرزاباقر زنجانى نخارج اصول. آيه3

 ر.6شر. 1368ق. ـ  1320ن سرهقدس. امام خمينى 4

 ، جلد اوّل كصايه نبه مدت يازده سالر. 7ق.ر 1400ـ  1353. سيد محمدباقر صدر ن5

 . و جلد دوم  خارج  8ق.ر 1413ـ  1317الله سيد ابوالقاسم خويى، ن. آيه6

الله مدرّسى بهسودى كه از همت والا و شگصتى برخوردار بود، ع وه بر دروس اصلى حوزه، به فراگيرى فلسصه، تصسير قرآن آيه
 و عقايد پرداخته است كه عبارتند از: 

                                                 
1
 ند:هاى وى، خطاب به او و يكى از دوستانش چنين نگاشت. حضرت امام در پاسخ يكى از نامه 
 ، بسمه تعالى99/ صفر  6»

الاسلام آقاى شيخ ميرزاحسين صادقى ـ دامت افاضاتهما ـ پس از اهدا سلام و تحيهت از قرار مذكور احتياجات زيادى در افغانستان براى الاسلام آقاى سيد احمد عالم و جناب مستطاب ثقهخدمت جناب مستطاب ثقه

دانيد به آنها شود و آنچه از اش اص ديگر و وكلاى اين جانب كه صلاح مىسف است. لذا جنابان عالى مجازيد وجوه افغانستان را آنچه نزد خود شما وصل مىابقات ضعيف پي  آمده است كه موجب كمال تأ

ر.ك: « اهاى ديگر هستند، بشود. والسلام عليكما، روح الله الموسوى ال مينىهاى آنجا كه در جاند و يا به الاب و محتاجمراجعه كنيد گرفته شود صرف در خود افغانستان كه محتاج هستند و حبس و زجر ديده

 .86؛ به نقل از: زندانيان روحانيت تشيع در افغانستان، ص 172ـ  171، ص 2مشاهير تشيهع در افغانستان، ج 

 
2
 .112، ص 1377، بهمن و اسفند 54. مجله آينه پژوهش، سال نهم، ش  

 
3

 ق. 1374.  سال 

 
4

هاى پدرش در ايام تحصيل در مشهد سخن به ميان آورد؛ ولى از مبدأ، مقصد و انگيزه اين سفرها، چيزى به خاطر . فرزند معظم له محمد سرور مدرّسى، در گفت و گويى كه با نگارنده داشت، از مسافرت

 نداشت.

 
5
و ييا  اش به تحصيل مجيدّد آنهياان حوزه نجف، يا به دليل علاقهطور كه قبلاً گذشت، استاد مدرسى دروس مكاسب، رسائل و كفايه را در حوزه علميهّ كابل فراگرفته بود؛ اما تحصيل دوباره آنها نزد استاد. همان 

 به علت ناقص ماندن آن دروس در كابل بوده كه در حوزه نجف به ادامه آن پرداخته است.

 
6
 .937ـ  915، ص 2علومع، ج . گلشن ابرار، پژوهشكده باقرال 

 
7
 .839ـ  831. همان ص  

 
8
 .438ـ  427، ص 3. همان، ج  
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 1ش.ر 1380ـ  1309اى، شيخ عباس قوچانى و سيد عباس خاتم يزدى . حكمت و فلسصه  ناز محضر آيات: شيخ صدرا بادكوبه7

 الله شيخ عباس قوچانى نهات رر. . شري منظومه ناز محضر آيه8
 و سيد محمدعلى لبنانىر. 2ش. 1356ـ  1309. تصسير قرآن نآقايان سيد مصىصى خمينى 9

 .3ش.ر 1348حكيم نمتوفاّى الله سيد محسن ىباىبايى . عقايد ناز محضر آيه10

 

 اجتهاد

اى يكدى از بزرگدان و اسدتادان اّللّ شيخ صددرا بادكوبدهها تحصيل و تحقيق، به مقام بلند اجتهاد دست يافت. آيهمدرّسى پس از سال
و « نقدل حدديث»سدود، داراى اجدازاتى در پژوه فرهيخته سرزمين بهالله مدرسى، به وى اجازه اجتهاد داد. ع وه بر اين، دانشآيه
گويدد: پددرم عد وه بدر از برخى مراجع بزرگوار شيعه بود. فرزند ايشان در مورد سرنوشت اجدازات پددرش مدى« امور حسبيه»

ش. سدال خىرنداك و  1357بدود. سدال « امدور حسدبيه»و « نقدل حدديث»اجازه اجتهاد از برخى آيات عظام، داراى اجدازاتى در 
كدرد. در مددت چندد روز، دههدا تدن از آندان توسدى ينى براى عالمان دين بود. حبس، شدكنجه و مدر ، آندان را تهديدد مدىآفرحادثه

هاى آنان كش  كتا  و آثار مدذهبى هاى زياد، به شهادت رسيدند. يكى از جرممزدوران كمونيست دستگير و بعد از تحمّل شكنجه
هددايش بدده دسددت دشددمنان نيصتددد، آنهددا را در محددل مىملندّدى دفددن كددرد. مجموعدده ا از منازلشددان بددود. مرحددوم والددد بددراى اينكدده كتدد

 4«.هايش بود. متأسّصانه، بعدها آ  به آن محل نصوذ كرد و آنها را از بين برداجازاتش نيز همراه كتا 

 بازگشت به كابل 

ى بهسودى در اثر فشار روزافزونى كه رژيم بعث عدراق نسدبت بده ىد   و علمداى خدارجى وارد كدرده بدود، از آن اّللّ مدرسآيه
هدداى فرهنگددى خددويش برگزيددد. يكددى از آثددار پرخيددر و بركددت كشددور خددارج و بدده وىددنش بازگشددت و شددهر كابددل را بددراى فعاليددت
در شهر كابدل بدود كده بدا همكدارى برخدى از  5«مهدويهّ»علميه  برجامانده از آن عالم سخت كوش در آن اياّم، بناى مقدّس مدرسه

كدرد و رندج دانشدجويان ش به تأسيس آن پرداخت. او كه خود درد نبودن امكاندات علمدى و فرهنگدى را بده خدوبى لمدس مدىدوستان
سديد »هداى حجدج اسد م: ش. تصميم گرفت با همكارى دو تن از دوستانش بده ندام 1355نمود، در سال علوم اس مى را درك مى

نگى و محل مناسدبى بدراى آمدوزش و تربيدت جواندان همدوىنش پديدد آورد. پايگاه فره« نبى فاضلشيخ غ م»و « عابدين هاشمى
هدا در آن مكدان مقددس، تددريس نمدود و بده تربيدت وى در كنار مدرسه مهدويهّ، مسجدى نيز به همين نام، بنا نمدود كده خدود، سدال

 جوانان مسلمان پرداخت.
 خرّم آنكس كه در اين دفترِ پاكِ تكوين
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1
 .54ـ  29، ص 15. ستارگان حرم، ج  

 
2
 .784ـ  774، ص 2. گلشن ابرار، ج  

 
3

 .726ـ  717. همان، ص 

 
4
 .83/  9/  7. به نقل از فرزندش، محمد سرور مدرسى، در مصاحبه  

 
5
هاى مختلف، حتى در زمان اشغال افغانستان نيز به صورت پراكنده شود. در دورانبيتع در اين شهر، محسوب مىهاى نشر علوم اهلكابل قرار دارد و يكى از پايگاه« دشت برچى». اين مدرسه در منطقه  

خواب دارد. چندى است كه آقاى شود. بر اساس اطلاعات به دست آمده، بيش از حدّ ظرفيتش طلبه شبتر انجام مىهاى آن به صورت جدّىفعاليت داشته است. اكنون با وصعيّت جديدى كه پيش آمده فعاليت

 له براى رسيدگى به امور مدرسه و طلاب، رهسپار كابل شده است.محمدعلى مدرّسى، فرزند ارشد معظم
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 1357وى همچنددان در كابددل فعاليددت داشددت، تددا اينكدده در سددال 
ش. كشورش به اشغال ارتش سرخ در آمدد. در ايدن زمدان وى 

بددار هجددرت بدده دوش افكنددد و بعددد از ورود بدده ندداگزير، كولدده
هاى فرهنگى، اجتماعى كشور جمهورى اس مى ايران، فعاليت

 گرفت.ا از حوزه علميهّ قم پىاش رو سياسى
 

 

 خدمات فرهنگى 

 الف( شيداى تدريس

اّللّ مدرسدى در هاى مهم و ارزشدمند آيدهتدريس، يكى از فعاليت
هدداى مختلدد  شدديعى بددود. يكددى از عوامددل موفقيدّدت او در حددوزه

ها قبل در هاى پدرانه امام راحل بود. وى سالاين امر، توصيه
حضددرتش رسدديده بددود. امددام مدرسدده علميدده فيضدديه بدده حضددور 

راحل، با ديدن لياقت و شايستگى او، به او چنين توصيه نمدود: 
 «!مدرّسى! به تحقيق و تدريس ادامه بده»

وى نيز هرگز توصيه استاد گرانقدرش را فرامدوش نكدرد و تدا 
اى از تدألي  پايان عمر، از تدريس و تحقيق غافل نشد و لحظده

هددايى يكددى از ويژگددىو پددژوهش دسددت برنداشددت. بدددون شددك، 
ثمددربخش وى تدددريس علددوم حددوزوى بددود. او از همددان آغدداز 

اش را بددا بيددانى شدديوا و سددتودنى، هدداى آموختددهتحصدديل، درس
كرد و مشك ت علمى را به آسدانى و بده شديوه قابدل تدريس مى

نمدود. البتده تددريس وى بده حدوزه خاصّدى فهم همگان، بيان مى
يى كده اسدتاد مدرسدى در آنهدا هداترين حوزهشد. مهممحدود نمى

 به تدريس اشتغال داشت عبارتند از:

 

در ايددن حددوزه، و سدداير  السدد معلدديهمبيددت جوانددان جويدداى علددوم اهددل

استاد مدرسى  هاى افغانستان از دروس حوزه

 مند شدند.بهره

 

حدوزه مقددّس، دروس  اّللّ مدرسى در ايدنآيه

 را براى شاگردانش تدريس نموده است. 

 

لازم به يادآورى اسدت كده آن عدالم فرهيختده از ىريدق تددريس 
پرداخدت. حلقده السد معلديهمبيدت علوم حوزوى، به گسترش علوم اهل

كددده جويددداى فضدددالل و درس او را جواندددان مدددهمن و هدفمنددددى 
دادندد. محدل تددريس او مسدجد كمالات انسانى بودند، تشكيل مى

مدرسددده فيضددديه بدددود كددده از آنجدددا بددده تدددرويج علدددوم اسددد مى 

پرداخددت. وى در آن مكددان مقدددس، دروسددى چددون:مددى

را  

  و فضد ى جدوان حدوزه كده روز براى تعدداد زيدادى از ىد 
 شد، تدريس كرد.به روز بر تعدادشان افزوده مى

قابدددل توجّددده اسدددت كددده آوازه بيدددان و داندددش فراگيدددر ايدددن اسدددتاد 
برجسته، پس از مددت كوتداهى، يعندى پدس از تددريس دو دوره 

فراگيدر شدد و توجده بسديارى از نمظصرر و جلددين  

 خود جل  نمود. ى   و مسلولان حوزه را به

  ( هجرت به حوزه علميه گلباف  

شدددهرت تددددريس، حُسدددن بيدددان و اوج داندددش مدرّسدددى در مددددتى 
كوتددداه فراگيدددر شدددد و بددده گدددوش بسددديارى از ىددد  ، آيدددات، 

هدداى علمددى و فرهنگددى و مسددلولان حددوزه علميدده قددم شخصدديت
رسيد. سرانجام به پيشنهاد شدوراى مدديريت حدوزه علميده قدم و 

از علمددا و ىدد  ، آن فقيدده متعهددد، در سددال اى تقاضدداى عددده
ش. بدده مدددت دو سددال بدده حددوزه علميدده  1364ش. تددا  1362

شهرستان گلبا  هجرت كرد و در آن ديار به تعليم، تددريس و 
 تربيت ى   علوم دينى مشغول گرديد. 

 ج( حوزه علميهّ بم

كددرد كدده  مدرّسددى هنددوز در شهرسددتان گلبددا  ايصدداى وظيصدده مددى
حوزه علميده قدم پيشدنهاد جديددى بده او مىدري  شوراى مديريت

كددرد. قددرار شددد آن عددالم پددرت ش بددراى اداره امددور ىدد   در 
رأس حوزه علميه شهرستان بدم قدرار گيدرد. اسدتاد مدرّسدى بدر 
اسدداس ايددن پيشددنهاد، ضددمن حصددظ ارتبدداى ناگسسددتنى خددويش بددا 

ش. رهسپار شهرسدتان بدم شدد  1363حوزه علميه قم، در سال 
ه تدريس، تربيت، ارشداد و راهنمدايى شداگردان امدام ها بو سال
پرداخدددت. وى در حدددوزه علميددده شهرسدددتان بدددم، السددد معليدددهصدددادق 

را بدراى ىد  ، رسدالل، و جلدين  دروسى چون: 

مكاسدد  و كصايدده را بددراى علمدداى شدداغل، حكمددت و فلسددصه را 
يى هدابراى استادان دانشگاه اين شهر تدريس نمود. و نيز درس

 داشت. در زمينه 

هاى وى در حدوزه علميدّه قالميدّه و مكتد  الزّهدرا بيشتر فعاليت
امدددام »و « الزّمدددانجدددامع صددداح »و نيدددز در دو مسدددجد عليهاالسددد م
گرفددت. وى عدد وه بددر اداره شهرسددتان بددم انجددام مددى« خمينددى

هدداى فرهنگددى و عبددادى ديگددر نيددز امددور ىدد  ، بدده فعاّليددت
 ترين آنها چنين اشاره كرد:توان به مهمد كه مىمشغول بو

اقامددده نمددداز جماعدددت  پاسدددخگويى بددده مسدددالل شدددرعى  ايدددراد 
سخنرانى و تبليغ معار  ديندى  حدلّ و فصدل دعداوى و برخدى 

اندددازى مجالسددى در فضددايل و از مسددالل اجتمدداعى مددردم  راه
بيدددت كمدددالات پيشدددوايان ديدددن در قالددد  عدددزادارى و رثدددا  اهدددل

 .س مالعليهم
حاصل حضور چهارده ساله علمى ـ فرهنگدى آن عدالم وارسدته 

هددا ىلبدده و عددالم فاضددل و فعدّدالى در شهرسددتان بددم، پددرورش ده
است كه اكنون در آن ديار و يا در شهرهاى ديگدر اسد مى بده 

هاى فرهنگى و دينى اشتغال دارند. تعددادى از آندان نيدز فعاليت
ارج علمدى بدالاتر و اكنون در حدوزه علميده قدم بدراى كسد  مدد

 باشند.تهذي  و تزكيهّ نصس مشغول مى

 شاگردان 

گسددتره فعاليددت و ميددزان و سددابقه درخشددانش در تدددريس علددوم 
دهد كه بايد شاگردان زيادى از مجالس نشان مى السد معليهمبيت اهل

مندد شدده باشدند. در اينجدا بده ندام چندد درس و نصس گرمش بهره
ى وى كددده از معروفيدددت بيشدددترى نصدددر از شددداگردان افغانسدددتان

 كنيم:برخوردارند، اشاره مى

1 . 

اى اسددت كدده در فددن خىابدده مهددارت وى از روحانيددان برجسددته
دارد. وى در محافل مهاجران افغانستانى، به سخنورى مشهور 
اسددت. اخدد ق خددوش، رفتددار صددميمى و خُددوى نددرم، گيرايددى و 

 سازد. ا دو چندان مىجاذبه ك مش ر

2 . 

اى كددده وى در سدددخنرانى چهلمدددين روز درگذشدددت از خددداىره
شدود كده بدا اسدتاد مدرّسدى اّللّ مدرّسى نقل كدرده، دانسدته مدىآيه

در نج  اشر  ارتباى نزديك و صميمى داشته اسدت. او ايندك 
اش بددر سياسددىهدداى اى اسددت كدده تدد شاز روحانيددان برجسددته

آگاهدان مسدالل سياسدى افغانسدتان پوشديده نيسدت. وى تقريبدداً در 
هداى گونداگون تمام دوران مقاومت مردم آن كشور، در عرصده

جندددگ و جهددداد، ايصددداى وظيصددده كدددرده اسدددت. سدددمتِ سدددخنگويى 
هدداى وى ىددى تددرين سددمتاحددزا  شدديعى افغانسددتان نيددز از مهددم
 ساليان متمادى در اين كشور است.

3 . 

اّللّ مدرسددى هدداى نجدد  و قددم بددا اسددتادش آيددهوى نيددز در حددوزه
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رابىه نزديكى داشته و در تدرّيس علوم حوزوى داراى تجربده 

را در  ، هاى: است. وى كتا 

هدداى كشددورش تدددريس كددرده اسددت. او در حددوزه برخددى حددوزه
الاصدول و... را بده اى: شدري لمعده، كصايدههدعلميه قم نيز كتا 

 صورت خصوصى تدريس نموده است.
آور، حجدج اسد م: عيدد از ديگر شاگردان مىدري ايدن عدالم ندام

بيروندى، محمدد بشدير ، محمدصالن عدالمى كدوه1محمد ابراهيمى

زاده، رضددوانى يكدداولنگى، دكتددر محمددد ضدديا  تقدّسددىمحمدددى، 
باشدند كده اكندون هريدك زاده و هدادى و... مدىمعصومى، واعظ
 باشند.هاى سياسى و فرهنگى افغانستان مىاز فعاّلان عرصه

 آثار

الله مدرسى، در مسدالل گونداگون علدوم اسد مى بده تحقيدق و آيه
تألي  پرداخت و آثار ارزشمندى در جامعه اس مى، به يادگار 

تدددوان چندددين تددرين آثدددار آن عددالم وارسدددته را مددىگذاشددت. مهدددم
 برشمرد:

 آثار چاپى 

 نچهار جلدر . 1

است، تقريرات درس اصدول صصحه  1800اين اثر كه بالغ بر 
اى اسددت. مهلدّد ، پددس از ورود بدده الله شدديخ صدددرا بادكوبددهآيدده

ق.  1418ق. تددا  1415هدداى حددوزه علميدده قددم، در حدددود سددال
اين اثر را پس از تهذي  و تنقدين بده زيدور ىبدع آراسدته اسدت. 

تددرين اثددر چدداپى ايددن اسددتاد گرانقدددر حددوزه بدده ايددن كتددا  مهددم
مورد توجه استادان و فض ى برجسته آيد و همواره حسا  مى

 هاى علميه قرار گرفته است.حوزه

2 . 

ايددن كتددا ، شددرحى بددر حاشدديه م عبدددالله اسددت كدده ايددن عددالم 
هداى حضدورش در عدراق آن را تدألي  و بده برجسته ىى سدال
 چاآ رسانده است.

 آثار خطى

ز بدده زيددور چدداآ برخددى از آثددار اسددتاد مدرسددى متأسّددصانه هنددو
 ترين آثار خىّى وى عبارتند از:آراسته نشده است. مهم

نرسدالل شديخ مرتضدى انصدارىر در  . 1

 چند جلد.

 حضرت امام نخارج فقهر. 2

 اىالله شيخ صدرا بادكوبهآيه . 3

4 . 

 الله سيد محمدباقر صدركصايه آيه. 5

 الله سيدابوالقاسم خويىآيه . 6

 2م هادى سبزوارى . 7

 ش. 1357در سال  . 8

 يا  . 9

10 . 

، اصدول، تصسدير، اقتصداد و... بده . 11

                                                 
1

مزارى، دبيركلّ حزب وحدت اسلامى افغانستان بود كه در . وى يكى از همراهان شهيد عبدالعلى

 طالبان به طور فجيع و مظلومانه به شهادت رسيدند. ش. به دست گروهك 1374/  11/  14تاريخ 

 
2
 .5از: نگاهى گذرا به زندگينامه... به مناسب اولين سالگرد، ص  7و  6، 5. موارد  

 

 3صورت متصرقه.

 همگام با مجاهدان

الله مدرسدى بهسدودى هاى مهدمّ فعاّليدت آيدهيكى ديگر از عرصه
هاى جنگ و هميارى با مجاهدان افغانسدتانى همكارى در ميدان

بددود. رژيددم كمونيسددتى كدده در كابددل بددا حمايددت و تهدداجم ارتددش 
سددرخ شددوروى سددابق، بدده قدددرت رسدديده بددود، بزرگتددرين مددانع 
 پيددددروزى خددددود را حضددددور عالمددددان دينددددى در ميددددان مددددردم

دانسدت. ايدن رژيدم بده همدين جهدت، بده دسدتگيرى، شدكنجه، مى
مصقددددود سدددداختن و بدددده شددددهادت رسدددداندن دانشددددمندان مسددددلمان 

پرداخدددت. علمددداى ديدددن نيدددز در گوشددده و كندددار كشدددور بددده مدددى
هددداى گونددداگون بددده مقاومدددت و افشددداگرى پرداختندددد و بددده شدددكل

كدم بده تشدكيل مبارزات خدويش ادامده دادندد. مبدارزات آندان، كدم
هداى سياسدى منجدر شدد. در ايدن ميدان   جهدادى و جريداناحزا

شددانس پيددروزى عالمددان مندداىق دور دسددت و كوهسددتانى، بدده 
علت دور بودن از مركز كشور، بيشتر بود. روحانيانى كده در 

كردنددد، بدده علددت اشددغال و سددلىه همدده جانبدده كابددل زندددگى مددى
هددا و متجدداوزان روسددى، در صددورت رهددايى از كددام كمونيسددت
هجدرت و ادامدده مبددارزه فرهنگدى و سياسددى راهددى  مدر ، جددز

ديگر نداشتند. بدر ايدن اسداس، عالمدان برجسدته سداكن كابدل، يدا 
مظلومانه به شهادت رسيدند و يا مخصيانه مجبور به ترك كشور 

الله مدرسى از عالمدانى بدود كده بده جمهدورى اسد مى شدند. آيه
و  ايران هجرت كدرد و در حدوزه علميده قدم، مبدارزات سياسدى

گرفت. استاد مدرسى يكى از كسانى بدود فرهنگى خويش را پى
هداى مثبتدى راندن ارتش سرخ از كشورش، گدامكه براى بيرون

هداى برداشت. وى همگام با ساير عالمان كشورش، به صورت
مختلدددد  بدددده دفددددا  و حمايددددت از حماسدددده جهدددداد مقدددددّس ملددددت 
افغانسددتان پرداخددت. نقددش سددازنده وى در حمايددت و هميددارى 

 پذيرفت:هاى نبرد، از راههاى زير انجام مىمجاهدان ميدان
 ال ر تبليغ، تشويق و ترغي  احزا  و مجاهدان.

 ر اعددزام و سددداماندهى روحانيددانى كددده بددراى تبليدددغ و ارشددداد 
 شتافتند.هاى جنگ مىمجاهدان در جبهه

جر اىددد   رسدددانى، بيدددان مظلوميدددت و محروميدددت مجاهددددان، 
 هاى نبرد را داشتند. مالى به جبهه براى كسانى كه توان كمك

هدداى مردمددى از داخدل و خددارج بددراى مبددارزان در  جدذ  كمددك
 سنگرنشين.

دريغ وى بيشتر شدامل هاى بىلازم به يادآورى است كه حمايت
شد. اين همكدارى تدا مى« بهسود»و « ميدان»هاى منىقه جبهه

 هددا از افغانسددتان ادامدده يافددت. ولددى وى بددا آغددازاخددراج روس
هاى داخلى، ارتبداىش را بدا احدزا  سياسدى قىدع كدرد و جنگ

هدداى خانمانسددوز بددر اسدداس نامشددرو  بددودن برخددى از جنددگ
اى از مصددالن ديگددر، از حمايددت و يددارى آنددان داخلددى و پدداره

دست كشيد و بده جداى همكدارى بدا آنهدا، زبدان بده پندد و انددرز 
ى هدداى اخ قددى و بيددان حقددايق ناگصتدده سددعگشددود. وى بددا توصدديه

كددرد قدددمى در جهددت پايددان دادن اخت فددات و خدداموش سدداختن 
هددداى ندددامريى و هددداى داخلدددى بدددردارد. متأسّدددصانه دخالدددتجندددگ

هداى خدارجى، اخت فدات زبدانى، قدومى و مدذهبى مرموز دولت
تدر از آن سداخته بدود كده بتدوان بدا زبدان پندد و احزا  را عميق

كده وى  هاى اخ قى آن را حدل كدرد. از ايدن زمدان بدودتوصيه
بدا جدددّيت بيشدتر، بدده تحقيدق و تدددريس روى آورد و فعاليددت در 

هدا تدرجين حاصدل سداير عرصدههداى بدىاين ميدان را بر تد ش
 داد. 

 هاى اخلاقىويژگى

نصدس و پيددرايش بدداىن نيددز از اسدتاد مدرسددى در اخدد ق، تهددذي 
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اى برخدوردار بددود. بددا دقدت و جسددت و جددو در شايسدتگى ويددژه
تدوان دريافدت كده بده ىدور كلدى، زرگدوار مدىزندگى اين عالم ب

هددد  اصددلى وى در زندددگى، عمددل بدده تكليدد  الهددى و كسدد  
رضايت خداوند بوده است. به همين جهت ك مش پرجاذبه بود 

گذاشدت. اى بدر روي و روان افدراد مدىو تأثير ژر  و سدازنده
هدداى اخ قددى آن تددرين برجسددتگىمددوارد سددتودنى زيددر از مهددم

 شود:حسو  مىاستاد گرانقدر م

 . نظم و تلاش  1

هدداى اخ قددى وى نظددم و اهميدّدت قالددل شدددن بدده يكددى از ويژگددى
 گويد: مىالعه بود. فرزندش در اين مورد مى

اّللّ مدرسههى از گفههت: هههر وقهت آيهههاز آقهاى عبدالحسههين شهريفى شههنيدم كههه مهى»
راسههت بههه شههد  بهها همههان وسههايل و اثههاث سههفر، يههكشهههر بههم وارد شهههر قههم مههى

رفهههت و تههها نزديهههك ظههههر بهههه مطالعهههه و تحقيهههق بخانهههه مدرسهههه فيضهههيه مهههىكتا

«.رفتپرداخت و سپس به منزلش مىمى
1
  

نيددز فرزندددش از دقدّدت و حوصددله فددوق العدداده پدددرش در امددر 
 گويد:تحقيق و پژوهش مى

لات و غوامضههى اش، وقتههى بههه مشههكاى در درس كفايهههاّللّ صههدرا بادكوبهههآيههه»
گذاشهت. وقتهى پاسهخ آنهها كرد  حل آنها را به عهده شهاگردانش مهىبرخورد مى

اين جمله را « مرحباً بك جيّد جدّاً »فرمود: شنيد، مىرا از زبان والد مرحوم مى

«.كردخطا  به وى چندبار تكرار مى
2 

 . تواضع و فروتنى2

الهدى، فروتندى و  تدرين رمدوز سد مت نصدس مدردانيكى از مهم
اّللّ مدرسدى ناسازگارى با نمودهاى كِبر و خودستايى اسدت. آيده

از عالمان متواضعى بود كه با وجود فضل و علم قابل تحسين، 
هيچگاه دستخوش كبدر و غدرور نشدد. توجّده بده نكدات زيدر، از 

 دارد:اين حقيقت پرده بر مى
ا فد ن شد كه به فد ن حدوزه يدال ر هر وقت از او خواسته مى

مدرسه برود و در آنجا تدريس كند  وى بدون توجه به دورى، 
پذيرفت و با عشق نزديكى و دشوارى خدمت در آن منىقه، مى

 نمود.و پشتكار زايدالوصصى انجام وظيصه مى
شنيد كه ف ن  ر هنگام اقامت در حوزه علميه نج ، وقتى مى
ردش بدوده، مرد كشاورز و كارگر و يا ف ن ىلبه كه قدب ً شداگ

از افغانستان به كرب  آمدده اسدت، خدودش را از نجد  بده آنجدا 
 كرد.رساند و از آن مسافر تازه رسيده به گرمى استقبال مىمى

اش را بدده جر اسددتاد مدرّسددى در حدددّ تددوان، كارهدداى شخصددى
گذاشددت و بددا فروتنددى خاصّددى، كارهددايش را عهددده كسددى نمددى

 گويد: ىداد. فرزندش در اين مورد مانجام مى
شسهت و در صهورت لهزوم، پهارگى هايش را مهىبارها ديده بودم كه خود لباس»

گفههتم: بههه اهههل منههزل بدهيههد  شسههتن و دوخههتن وظيفههه دوخههت. مههىآنههها را مههى
هههايم را بشههويم و تههوانم لبههاسفعههلاً خههودم مههى»گفههت: آنهاسههت. در پاسههخ مههى

«.بدوزم
3 

 . صبر و تحمّل 3

ل سدددتودنى بدددود. نمونددده زيدددر بيدددانگر ايدددن او در صدددبر و تحمّددد
 ويژگى اخ قى اوست:

از آقاى سيد آقا حسن كه در ايّام تحصيل، همهراه مرحهوم پهدرم بهود  شهنيدم: بها 
بهرد  امها چنهان صهابر و شهكيبا در اينكه استاد مدرسى از نبود امكانات رنهج مهى

نبود. گهاه پرداخت كه باوركردنى هاى سرد زمستان به مطالعه و تحقيق مىش 
هها، هنگهامى از يافهت. در يكهى از شه مطالعاتش از سر ش  تا صهب  ادامهه مهى

مطالعه سر برداشت كه همسرش براى نماز صب  برخاسته بود. استاد با ديهدن 

«.مگر صب  شده؟!»او با تعج  پرسيده بود: 
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 الس معليهمبيت . محبت به اهل4

اش به خانددان پيدامبر ستاد، عشق و شيصتگىاز امتيازات ديگر ا
داشددت تددا روزهدداى بددود. ايددن دلدددادگى، او را وامددىوسددلمآلددهوعليددهاللهصددلى

اش، مجلدددس عدددزاى امدددام حسدددين جمعددده هدددر هصتددده، در خانددده
محصددل السدد معلدديهمبرپددا كنددد. و نيددز در ولادت امامددان معصددوم السدد معليدده

 زد.جشن و در شهادتشان مجلس روضه برقرار سا
ع وه بر اين، مواردى هم بود كده نهايدت شديصتگى اسدتاد را بده 

 داد:نشان مى الس معليهمبيت اهل
 گويد: ال ر فرزندش مى

را  السد معليدهپسرم! روضه اباالفضل »ام گفته بود: يادم هست در هنگام نوجوانى»

من از روى كتدا  روضده آن حضدرت را خوانددم و ايشدان اشدك «. برايم بخوان
 «.ريخت

 ر وى به قرالت مداوم زيارت عاشورا تأكيد داشت. فرزندش 
هداى دالدم مرحدوم يكدى از برنامده»گويدد: در اين مورد نيدز مدى

والد در شهر بدم، خوانددن زيدارت عاشدورا قبدل از اذان صدبن، 
بود. وى به ىور حتم خصوصيات شگصت اين زيارت را لمدس 

الددت آن را تددرك كددرد تددا قركددرده بددود و بدده مددا نيددز سددصارش مددى
 «.نكنيم

جر فرزندش در مورد ارادتش بده آسدتان مَلدَك پاسدبان حضدرت 
 گويد: مىعليهاالس ممعصومه 

مرحوم والد هنگامى كه ساكن قهم بهود، ههر روز قبهل از اذان صهب  راه نسهبتاً »
مشددرّ  عليهاالسدد مپيمههود و بههه حههرم حضههرت معصههومه طههولانى خانههه تهها حههرم را مههى

«.شدمى
5
  

، نيددز السدد معليددهدر فرزندددش در مددورد ع قدده پدددر بدده امددام عصددر 
 گويد: مى
اى كده بدراى ع قه عجيبى داشت. حتى عصدر روز جمعده السد معليهبه امام زمان »

رفت  از امام زمانش غافل نبود. در همدان آخرين بار، به سوى شهرستان بم مى
رده بددود تددا آن شدد  را اش خددواهش كددسدداعت حركددت، يكددى از اعضدداى خددانواده

 نرود. اما او گصته بود: 
اكنون عصر جمعده اسدت و متعلدق بده امدام زمدان اسدت. مدن بايدد در ايدن روز »

در حددالى كده ذكددر امدام عصددر را زيدر لدد  داشدت، از منددزل خدارج شددد. « بدروم

«.هنوز ساعتى نگذشته بود كه آن حادثه تلخ را شنيديم
6 

 در محضر روح اّللّ 

شدددركت سدددرهقدددسهدددا در درس خدددارج فقددده حضدددرت امدددام سددالوى 
هدداى مكددرّر و خالصددانه وى بددا امددام، از او يددك كددرد. تمدداسمددى

شخصيتّ محبو  و قابل اىميندان سداخته بدود. بده همدين جهدت 
در تصر  وجوهات شرعى وكيل تام الاختيار و مورد اعتمداد 

ورزيدد و عشدق حضرت امام بدود. او بده امدام راحدل عشدق مدى
ر خددددود بدددده امددددام را بددددا شددددركت در جلسددددات درس و سرشددددا
هدايى نمدود. نموندههاى حضورى با آن حضرت رفع مىم قات

از وفدددادارى ايدددن شددداگرد برجسدددته بددده پيرمدددرادش و رابىدددده 
 توان چنين ترسيم كرد:صميمى آن دو را مى

 الف( در وصف استاد

در هنگام حضور آن عالم وارسته در بم، يكى از فرهنگيان آن 
هدداى حضددرت كنددد تدا برخددى از ويژگددىاز وى تقاضددا مددىشدهر 

اّللّ مدرسى متن زير را كده گويداى امام را برايش برشمارد. آيه
شدددناخت عميدددق و ارادتدددش بددده حضدددرت امدددام اسدددت را بددده او 

 نويسد:مى
بسمه تعالى، خواهر محترمه! آنچه شما فرموديد كه راجع بده »

قلددم و زبددان  اّللّ عليدده ـ چيددزى بگددويم حضددرت امددام ـ رحمدده
اينجان  قاصر است از اينكده در اوصدا  عاليده حضدرت امدام 
صددحبت نمددايم  لدديكن از جهددت عددرض ارادت چنددد كلمدده ذكددر 

مستضددعصين  [بدده]نمددايم. اوّل رفتددار حضددرت امددام راجددع [مددى]

بددود و همچنددان السدد معليددهجهددان مثددل رفتددار حضددرت اميرالمددهمنين 
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را، و بيددان كددردن  راجددع بدده اسدد م و تبليددغ كددردن ايشددان اسدد م
واقعيددت اسدد م را، از بددراى جهانيددان پيمبرگوندده بددود. از عددالم 
مادى سصر كرده بود به سوى عالم معنى  به سوى قر  خداوند 
عددالم  امددا بدده سددوى مددردم برگشددت، از جهددت اينكدده مددردم را 
نجات بخشيد و شرافت و انسانيتّ را براى اين مردم برگرداند. 

ديدده ]... اينجاند  از نزديدك [نج  در]وضع زندگى ايشان را 

 1«داشت.الس معليهكه شباهت تام به وضع زندگى على  [بودم

  ( وداع جانسوز

هداى اسدتاد مدرّسدى، شخصدى بده ندام بحثيكى از دوستان و هم
اد مدرسدددى بدددا او الاسددد م هاشدددمى اسدددت. از ارتبددداى اسدددتحجددده

پيداست كه وى نيز بايد داراى درجدات علمدى و معندوى بدالايى 
 كند:باشد. ايشان نقل مى

در نجف اشرف، رژيم بعث عرا ، ما را مجبور كرد تا آن كشهور را تهرك كنهيم. 
تصدميم گدرفتيم بدراى خددا حدافظى السد معليدهبعد از وداع با حهرم مهولا اميرالمهؤمنين 

. در آن ايدام، حضدرت امدام شدديداً تحدت نظدر و ممندو  نزد حضرت امدام بدرويم
الم قددات بددود. هرىددور بددود بدده حضددور آن بزرگددوار مشددرّ  شددديم. در جلسدده 
م قددات، بزرگددانى چددون: شددهيد سدديد مصددىصى خمينددى، سدديد عبدداس خدداتم يددزدى، 
فرقدانى و رضدوانى نيددز حضدور داشدتند. م قددات كده تمدام شددد، بدا حضدرت امددام 

نكه ايشان از اين مصارقت و جدايى متدأثرّ شدده بدود. بده همدين ودا  كرديم. مثل اي
آنگداه فرزنددش « هاشمى و مدرّسى! شما هم رفتيد!»جهت خىا  به ما فرمود: 

را براى بدرقه ما فرستاد.« حاج سيد احمد»
2 

  ( هم سخن امام  

سددبت چهلمددين روز رحلددت ايددن در مجلددس يدداد بددودى كدده بدده منا
بيددت قددم برگددزار شددد، سددخنران اسددتاد گرانمايدده، در مسددجد اهددل

رابىدده صددميمى او بددا حضددرت امددام، ايددن ، در مددورد 3محصددل

 خاىره را نقل كرد: 
يكدى از تداجران معدرو  شدهر كابدل، مبلغدى وجده نقدد، بابدت »

ه شددرعى بدده نجد  اشددر  آورده بددود تدا بدده حضددرت امددام وجدو
اش از تحويل دهدد. ابتددا بده حجدره مدن آمدد و جريدان بددهكارى

وجوهددات و قصددد پددرداختن آن بدده حضددرت امددام را بددرايم بيددان 
اّللّ مدرسدى رسداندم. سدپس كرد. من هم مىل  را به اى   آيده
ان، رفتدديم و از ايشدد« قرهددى»بدده اتصدداق آن تدداجر بدده نددزد آقدداى 

وقت م قات گرفتيم. در زمان معدين بده محضدر حضدرت امدام 
مشرّ  شديم و وجوهدات آن مدرد تداجر را تحويدل داديدم و بعدد 
از خداحافظى، از دفتر معظم له بيرون رفتيم. آن تداجر بعدد از 
جدايى از ما با افراد ديگرى م قات كرده بود. آنها بده او گصتده 

داديدد، حتمداً ف ن آقدا مدى اگر شما وجوهات خود را به»بودند: 
كددرد و بدده شددما تبرّكدداً عبددايى شددما را بدده نددزد خددود دعددوت مددى

 «.دادمى
اى در دل او ايجاد كرد تا آنجا كه بدار ديگدر اين سخن، وسوسه

رسديد! گصدتم: چده نزد من برگشت. مقدارى پريشان به نظدر مدى
گردم. اكندون دسدتم خدالى اسدت. شدهض گصت: من به وىن بر مى

ر داشددتم حضددرت امددام بددا دسددت مبدداركش، عبددايى بدده مددن انتظددا
اش دسدت بدردارد  امدا او داد. نصيحتش كردم تا از خواسدتهمى

اصددرار داشددت نددزد حضددرت امددام برگددرديم و ايددن نكتدده را بدده 
الله مدرسدى عرضش برسدانيم. نداگزير جريدان را بده اىد   آيده

امدا رساندم. ايشان نيز زبان به پند و نصديحت آن تداجر گشدود. 
كدددرد. مجبدددور شدددديم اش اصدددرار مدددىاو همچندددان بدددر خواسدددته

بددارديگر از حضددرت امددام وقددت م قددات بگيددريم و بدده خدددمتش 
مشرّ  شدويم. حضدرت امدام تداجر را شدناخت و خىدا  بده او 

زيارت شما قبول باشدد. وقتدى برگشدتى سد م مدرا بده »فرمود: 
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 . كپى اين نامه توس  فرزند معظم له در اختيار نگارنده قرار گرفت.

 
2
 .2. نگاهى گذرا...، به مناسب اوّلين سالگرد، ص  

 
3
 له.الاسلام والسلمين مرتضوى، يكى از شاگردان معظم. حجه 

 

 «.مهمنان آنجا برسانيد
اى   حضرت امدام رسدانديم. به ناچار خواسته آن تاجر را به 

حضددرت فدددوراً صددورتش را از او برگرداندددد و دسددتور داد تدددا 
هددايش را پددس دهنددد. تدداجر كدده از برخددورد شددديد حضددرت پددول

آقداى قرهدى «. غرضى نداشدتم»امام ترسيده بود. عرض كرد: 
الله مدرسدى خدودش را هم متحيرّ شدده بدود. در همدين زمدان آيده

ه گوش آن حضرت جم تى را به حضرت امام نزديك كرد و ب
هاى امدام راحدل بيان كرد. ىولى نكشيد كه تبسّم شيرينى بر ل 

هاى آن تاجر را قبول كرد و خىدا  بده او پيدا شد. دوباره پول
 فرمود:

خواهدد تدا صدحين ـ اداى خمس، عبادت اسدت، قصدد قربدت مدى
شدددود  ندددده غددددرض ديگدددر. شددددما مسددددلوليتى را از دوش خددددود 

 ما انداختى.برداشته و به دوش 
آن تاجر كه شيصته حضرت امام شدده بدود، از جدايش بلندد شدد و 

 4دست حضرت را بوسيد و از مجلس بيرون آمديم.

 پرواز به ملكوت

سددرانجام دفتددر زندددگى پربددار آن عددالم وارسددته در عصددر روز 
ش.ر  1377آبدددان  29ق. ن 1419المرجددد  رجددد  30جمعددده 

گذشددت كدده هنددوز چنددد روز، از سددصرش بدده قددم نمددىبسددته شددد. 
دغدغه اداره، تدريس و تربيت ى   بمدى او را بده سدوى ايدن 
شهرستان كشداند. وى در هنگدام بازگشدت، هندوز بده شهرسدتان 

 65انگيدز تصداد ، در كاشان نرسيده بود كه در اثر حادثه غدم
سالگى دارفانى را ودا  گصت و به جوار رحمدت الهدى شدتافت. 

 1419پاكش، صبن روز سه شنبه چهارم شدعبان المعظدم  پيكر
ق. در شهر مذهبى قم ـ توسدى علمدا، شداگردان، دوسدتداران و 
مهاجران هموىنش ـ تشييع شد. پس از برگزارى نماز، توسدى 

اّللّ شبيرى زنجانى، و ىدوا  بده دور حدرم مىهدر حضدرت آيه
و در بدده گلددزار شددهداى قددم منتقددل شددد  عليهاالسدد مفاىمدده معصددومه 

 5به خاك سپرده شد. الس معليهجوار مقبره على بن جعصر 
، السد معليدهمر  تأثرّ بر انگيز اين شاگرد مكت  امدام جعصرصدادق 

ناپدذير بددود. مراسدم فاتحدده و اى جبددراندر ديدار غربددت، ضدايعه
راى مدددديريت حدددوزه علميددده قدددم، بزرگداشدددتش از سدددوى شدددو

خانواده، دوستان و شاگردانش برگزار گرديدد و از مقدام علمدى 
 و اخ قى آن عالم بزرگوار تجليل به عمل آمد.

، شدهروندان مسدلمان السد معلديهمبيدت و نيز فقدان غمبار آن فقيه اهل
بم را نيز در سدو  نشداند. آندان بده پداس زحمدات مخلصدانه آن 

سددددومين و چهلمددددين روز رحلددددتش مراسددددم عددددالم وارسددددته در 
يدددادبودى تشدددكيل دادندددد و بددده مقدددام شدددامخ علدددم و فقاهدددت ارج 

 6نهادند.

 بازماندگان

اّللّ مدرّسددى بهسددودى دو پسددر و چهددار دختددر بدده يادگددار از آيدده
محمددعلى و محمدد سدرور مدرّسدى ماند. فرزندان پسر وى كده 

نام دارند  هردو در كسوت روحانيت و اكنون در حوزه علميده 
ها قبدل باشند. دو فرزند دخترش نيز سالقم مشغول تحصيل مى

 اند.بدرود حيات گصته
 

 

                                                 
4
 ، با تصرّف.3و  2همان، ص  

 
5
 .112، ص 1377، بهمن و اسفند 54. مجله آينه پژوهش، سال نهم، ش  

 
6

. مراسم فوق از طرف امام جمعه بم، امام جمعه براوت، جامعه روحانيّت شهرستان بم، حوزه علميهّ 

نمياز مييدارس،  قائمييّه و مكتيب الزّهييراس، طيلاب بمييى مقييم قييم، سيازمان تبليغيات اسييلامى، سيتاد اقامييه

هيئت امناء مسيجد وليى عصير)ع ه، هئييت امنياء مسيجد اميام خمينيى)رهه و جمعيى از مهياجرين شييعه 

 افغانستانى مقيم بم در مسجد جامع صاحب الزّمان اين شهرستان منعقد شد.
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 محمد بن علىّ ماجيلوَيه قمى 
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 رى ابوالحسن رباّنى سبزوا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكى از شدهرهايى كده از آغداز پيددايش خدود، پرچمددار بدزر  
اسدت كده از  السد معلديهمبيدت نشر حديث آل البيت بوده قم، حرم اهل

دير زمان دانشمندان با فضيلتى را به جهدان داندش تقدديم داشدته 
اى اسددت. در ايددن نوشددتار، نگارنددده بدده معرّفددى سدديماى فرزاندده

 پردازد.گان شيعى، مىديگر از فرزان

 اسم و لق 

هداى بدزر  و صداح  در اوالل سده چهارم در يكى از خاندان
نام شيعه كه اعتقاد به ولايت علوى و باورهداى مدذهبى داشدت. 
كودكى پا به جهان هستى نهاد كه با تولدّ خدويش روندق زنددگى 

اش را افزون ساخت. در اين ميان، نام محمد براى ايدن خانواده
اى ندام ها برايش كُنيهنو رسيده انتخا  شد. در زندگينامهفرزند 
اند، ولدى او داراى لقد  بسديار مشدهورى بده ندام ماجيلوَيْده نبرده

القاسدم بده ميدراث است كه اين لق  را از جددّش: محمدد بدن ابدى
برده است. اما هرگاه در حوزه حديث و شناخت محدّثان شيعى 

مددد بددن علدّدى ماجيلويدده كننددد، مقصددود، محايددن لقدد  را ذكددر مددى
است كه ما درصدد گزارش زندگى او هستيم، بدان سب  كه او 

 1در شهر قم ولادت يافت به قمى بودن نيز اشتهار دارد.

 معناى ماجيلويه

از دو واژه تركي  و پيوندد همانگونه كه روشن است، اين لق  
گرچددده بسدددان ايدددن لقددد ، «. وَيددده»و « ماجيدددل»يافتددده اسدددت. 

هاى ديگدرى هدم در زندگينامده عالمدان و محددّثان ندام بدرده لق 
شدددده اسدددت. همانندددد: قولويددده، سددديبويه، نصىويددده، بابويددده. ولدددى 

هدا ارالده توان يك معناى روشدن و قابدل قبدولى از ايدن واژهنمى
ى واژه شناسددان اشددارات كوتدداهى بدده معندداى داد، گددو اينكدده گدداه

اند. محددّث بزرگدوار حداج شديخ عبداس قمدى، ها، نمودهاين لق 
ترديددد در حددوزه شددناخت محدددّثان و دانشددوران برجسددته كدده بددى

شددديعى و غيدددر آنهدددا، از منزلدددت و جايگددداه والايدددى برخدددوردار 
 نگارد:است، پيرامون لق  همشهرى خويش چنين مى

شين نام جهايى بهوده در نزديهك دروازه شههر مكّهه كهه هرچهه ماجل در روزگار پي
آمهد و آوردند، در آغاز در آن مكان گرد مهىرا از گوشه و كنار جهان اسلام مى

بههه معنههاى ترغيهه  و تشههويق « وى»شههد. واژه سههپس بههه داخههل شهههر بههرده مههى
ههاى بها ارزش و دربردارنهده است، چون جدّ بزرگوار اين راوى قمهى، از چههره

و كمال و دانش فراوانى بوده به او ماجيلويه گفته شده است.فضل 
2 

 سيماى خاندان

چنانچه در آغاز اين مقال، اشداره شدد خانددان ماجيلويده، هريدك 
هددايى بسددديار موجّدده و از پايگدداه بلنددد اجتمددداعى از آنددان چهددره
القاسم است كه كنيده او جدّ او، محمد بن ابىاند. برخوردار بوده

ابوعبددداّللّ و لقدددبش ماجيلويدده و بددده گصتدده نجاشدددى، يكددى از ندددام 
آورتددرين عالمددان شدديعى اسددت. موجّدده، دانشددمند، فقيدده، آشددنا بدده 

اى اسددت كدده در هدداى برجسددتهعلددوم ادبددى و شددعر از خصددلت
اندددد. و ضدددمناً او دامددداد، محددددّث توصدددي  فرزانگدددى او گصتددده

 3وار احمد بن محمد بن خالد برقى قمى است.بزرگ

القاسددم، صدداح  فرزندددى بددود بدده نددام علددى كدده محمددد بددن ابددى
ندويس عاليقددر: نجاشدى، تصدوير زيبدايى از چهدره او زندگينامه

 به دست داده است: 
اش ابوالحسهن، محهدّثى اسهت موجّهه، دانشهمند، فقيهه و كارشهناس برجسهته كنيهه
اسهلامى و دانشهورى اديه ، ايهن محهدّث از محضهر جهدش احمهد بهن خالهد،  علوم
هههاى فراوانههى بههرد و فضههل، كمههال و اد  را از او آموخههت و در دامههان او بهههره

هاى فراوانى است.تربيت يافت و او پديد آورنده كتا 
4 

محمددد بددن علددى بددن ماجيلويدده كدده فرزنددد اوسددت در يددك چنددين 
هداى كمدال و ترّقدى ين ويژگيها، پرورش يافت و پلدهخاندان با ا

را در نورديدددد و از آغددداز حيدددات فرهنگدددى خدددويش بدددا زمزمددده 
تدد وت آيددات قددرآن و قرالددت، بددازخوانى، نقددل و نوشددتن اخبددار 

آشدنا شدد و جدان و روان او  السد معلديهمبيت عصمت و ىهدارت اهل
تمددام هدداى تابندداك ديددن پيونددد ژرفددى يافددت. ايددن راوى بددا آمددوزه

همّت، توان و استعداد خدادادى خود را در رهگذر فراگيرى و 
نشددر معددار  مكتدد  تشدديع، متمركددز سدداخت و البتدده تدد ش و 

اى كده او دريغ او به بار نشست و ثمدر داد  بده گوندهكوشش بى
بده  السد معلديهمدر ردي  يكى از بزرگترين راويدان اخبدار آل البيدت 

 رود.شمار مى

 ويسانناز ديد بيوگرافى

هدداى وجددودى يددك محدددّث، و شددناخت بددردن بدده ارزشبددراى پددى
هاى كارشناسان و خبرگان قدر و منزلت او، پژوهش در ديدگاه
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 دانش ترجمه كارى لازم و بايسته است.
ترديد يكى از نوابدغ بدزر  جهدان اسد م بده شيخ ىوسى كه بى

هاى فقهى، ك مى، حديثى ويژه شيعه است و از ديرباز، ديدگاه
رجال او مورد احترام تمام دانشمندان بزر  است. محمد بن  و

داند كه بده سدب  على بن ماجيلويه قمى را از گروه راويانى مى
داشدت از  السد معلديهمفاصله زمانى كده بدا دوره حضدور معصدومين 

رابىدده از آنددان بدده گوندده مسددتقيم و بددى السدد معلدديهمبيددت امامددان اهددل
 1كند.روايت نمى

ق. كده يكدى از شداگردان بندام  381شيخ صدوق  متوفداى سدال 
تدرين محددّثان شديعى اسدت در جداى ابن ماجيلويه و از برجسدته

هدداى روايتددى خددويش و بدده ويددژه در تصسددير و شددري جدداى كتددا 
اش ندام زندگينامه استادان خود، بارها و بارها، از استاد فرزانه

كندد و هرگداه ندام زيدادى نقدل مدىبرد و از او روايات بسيار مى
اّللّ عليده را اّللّ عنده و رحمدهآورد، عنوان رضدىاستادش را مى

با آن قرين ساخته است، شايد موردى پيدا نشدود ـ آن گونده كده 
نگارنده بررسى كرد ـ كده ندام او را ببدرد و بدا عنداوين مزبدور 
 از جايگاه والاى او تجليدل نكندد و از ايدن منظدر اسدت كده تمدام
نخبگدددان داندددش ترجمددده، ابدددن ماجيلويددده را سدددتوده، وجاهدددت و 

انددددد، بلكدددده برخددددى از برجسددددتگى او را مدددددّ نظددددر قددددرار داده
دانشمندان بر اين باورند كده ايدن سلسدله از بزرگدان حدديث، آن 
چنان بزرگوارند، كه نياز نيست زندگينامده نويسدان بده وجاهدت 

 2و وثاقت آنان اشاره كنند.

ع مه حلىّ در تمام رواياتى كه ابدن ماجيلويده در سلسدله اسدناد 
آن واقع شده بده صدراحت گصتده اسدت: روايدت صدحين اسدت. و 

 3اين نشانى گويا از جايگاه بلند و والاى ابن ماجيلويه است.

سددرانجام مدددرّس خيابددانى صدداح  اثددر ارزشددمند 

: محمددد بددن علددى ماجيلويدده از گددروه محدددّثان موجّدده و گويدددمددى
 4عاليقدر شيعى است.

 استادان

ابن ماجيلويده، در مقىعدى از دوره غيبدت صدغرى كده از سدال 
زيسته اسدت. ه. پايان پذيرفته مى 329ه. آغاز و در سال  260

بده  السد معلديهمبدين سب  او را از اصحا  و ياران امامان معصدوم 
اند. ولى اين محدّث والامقام، در محضر گروهدى شمار نياورده

هاى برجسته و معرو  شديعى كده از اسدتادان بدزر  از چهره
روايت بودند، حضور يافته و سرمايه بدزر  و ارزشدمندى از 

 هاى دينى را فرا گرفته است.مبانى معرفتى و آموزه
ز: محمددد بددن يحيددى هدداى كسدد  حددديث عبارتنددد اايددن سرچشددمه

عىار قمى، علدى بدن ابدراهيم بدن هاشدم قمدى، پددر بزرگدوارش 
القاسدم و محمدد القاسم قمى، و عمويش محمّد بن ابىعلى بن ابى

 5بن يعقو  كلينى.
شود اينان از محدّثان ىراز اول شديعه هسدتند چنانچه نظاره مى

 درخشد.كه نام نيك آنان بر تاريك حديث و فقه شيعى مى

 شاگردان

محمد بن على بن ماجيلويه، بعد از تمام كدردن مقىدع فراگيدرى 
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ش در راسدتاى نشدر، گسدترش و تبيدين داند الس معليهمبيت اخبار اهل
يافت، گدام خود كه در روايات و سخنان امامان شيعه، جلوه مى
 نهاد و آنچه را آموخته بود به شاگردانش انتقال داد.

اى نشدده ها، به جز دو نصر، به شداگردان او اشدارهدر زندگينامه
 است:

، از گروه راويان قمدى اسدت 

را درك نكددرده و لقدد  او مجدداور   مالسددعلدديهمكدده زمددان معصددومان 
 6است.

7 

شدديخ صدددوق آن چنددان در قلدّده رفيددع بزرگددى قددرار دارد كدده بدده 
سرافرازى و فخر هر شيعه اسدت و جدا دارد كوتاه سخن، مايه 

همه رهروان خى و مشى ولايت بر اين انسان نمونه مباهات و 
 بر خود ببالند.

ايدددن شددديخ بزرگدددوارِ شددديعى در دههدددا بلكددده صددددها مدددورد در 
 كند.هاى خود از ابن ماجيلويه روايت نقل مىكتا 

 گرايش در نقل روايت

و دانشور توانا، اس م  ابن ماجيلويه به عنوان يك راوى فرزانه
را بدا يددك نگددرش جددامع و كلددى نگريسدته اسددت. بددر بنيدداد همددين 

تددوان گددرايش او را ارزيددابى كددرد. نگددرش  والا اسددت كدده مددى
هدا كندد در تمدام زميندهآنچه شيخ صدوق از استادش روايدت مدى

است. از بيان رواياتى كه ابعاد فقهدى و عملدى دارندد تدا مسدالل 
و خلق و خدوى انسدانى، و همچندين در  مربوى به حوزه اخ ق

سدداحت خداشناسدددى، صددصات خداوندددد تبددارك و تعدددالى، فضدددالل 
و دخدت گرامدى آن حضدرت و امامدان  وسدلمآلدهوعليدهاللهصدلىرسول اكرم 

هاى پندآميز اسدت. بده هدر اى داستانمعصوم شيعى و بيان پاره
اى در نقل اخبار ندارد. جز گدرايش جدامع حال او گرايش ويژه

نگرى به تمامى ابعاد اس م، و ضدمناً از ايدن محددّث بزرگدوار 
 كتا  و تأليصى به جاى نمانده است.

 انجام زندگى

همچنانكه زمان ىلو  اين ستاره تابنداك آسدمان داندش، ندامعلوم 
اى از ابهدام قدرار اسدت  زمدان غدرو  ايدن سدتاره نيدز در هالده

ه ايددن دو جهددت نويسددان ابددداً بدددانددان و زندگينامددهدارد و تدداريخ
اند. بنابراين زمان رحلت او معلوم نيست گرچه ممكن نپرداخته

است در اواسى سده چهارم هجرى جان او به افق اعلى و مقام 
 قر  الهى پر كشيده باشد.

و اينكه در كجا از دنيا رفدت و در كددام قلمدرو، گونده بدر خداك 
تدوان حددس زد كده نهاد، باز هم نامشخص است، گرچه باز مى

در خداك  عليهاالسد ماو در جوار قبر فيض بخش حضرت معصومه 
آرميده باشد. ضمناً از اينكه آيا داراى فرزند يدا فرزنددانى بدوده 

 اى در دست نيست.يانهض آگاهى ويژه

 سيرى در بوستان حديث

 گانه انساندوستان سه

از پدرانش از  السد معليهابن ماجيلويه با واسىه از حضرت صادق 
 كند كه آن حضرت فرمود:روايت مىالس مهعليعلى 

انسددان مسددلمان سدده دوسددت و همددراه دارد، دوسددتى كدده بدده او 
گويد: من در زندگى دنيا و بعد از مر  همراه تو هستم. آن مى

ناپدذير اسدت همراه اعمال و كردار انسان است كه از او جددايى
گويد: من همراه تو هستم ولدى تدا هنگدام مدر  و دوستى كه مى

نه بيشتر. او ثروت و دارايدى اوسدت. وقتدى انسدان از ايدن دنيدا 
شدود. سدومين رخت بربندد، تمدام ثدروت او مدال وارثدان او مدى
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گويد: من بدا تدو هسدتم تدا دم قبدر، در آنجدا تدو را دوست او، مى
گددذارم و او گددردم و تددو را تنهددا مددىسددپارم و آنگدداه بددر مددىمددى

 1فرزند اوست.

 الس معليهثوا  زيارت حضرت رضا 

كندد كده روايت مى السد معليهواسىه از امام جعصر صادق او با چند 
فرمود: مردى از فرزندان پسرم موسى كه نام او اميرالمدهمنين 

آيددد و سددپس در پايددان عُمددر در اسددت، بدده دنيددا مددى السدد معليددهعلددى 
شددود، او بدده سددب  سددرزمين ىددوس در خىّدده خراسددان دفددن مددى

خدداك سددپرده رسددد و در آنجددا غريباندده بدده زهددر بدده شددهادت مددى
شود، هدركس او را زيدارت كندد و حدق او و ولايدت حقدّه او مى

را بشناسد خداوند متعال پاداش كسدانى را كده قبدل از فدتن مكده 
را يددارى كردنددد و در كنددار آن حضددرت بددا  وسددلمآلددهوعليددهاللهصددلىپيددامبر 

 2كند.دشمنان خدا جهاد كردند، به او عىا مى

 مكر و حيله

 وسددلمآلدهوعليدهاللهصدلىوى بدا واسدىه از امامددان از حضدرت رسدول اكددرم 
روايت شده كه آن بزرگدوار فرمدود: آن كدس كده مسدلمان اسدت 

گصدت: كند من از جبرليل شدنيدم كده مدىمكر و حيله و تقلّ  نمى
مكددر و فريدد  در جهددنم اسددت. سددپس فرمددود: از مددا مسددلمانان 

بدده مسددلمانى ديگدر خيانددت ورزد، آنگدداه  نيسدت كسددى كدده نسدبت
فرمود: جبرليل از نزد پروردگار بدر مدن ندازل شدد و گصدت: يدا 
محمد! برتو باد به حُسدن خلدق، چدون بددخلقى هدم دنيدا را ندابود 

 كند و هم آخرت را.مى

 گيردقدرت خدا بر محال تعلقّ نمى

كندد كده شخصدى بده نقل مى السد معليهبا واسىه از حضرت صادق 
گصت: آيا خدا قدرت و توان دارد كه دنيدا را  الس معليهيرالمهمنين ام

مرغى قرار دهد بدون اينكه دنيا كوچك شدود يدا اينكده داخل تخم
فرمددود: خداونددد  السدد معليددهتخددم مددرغ بددزر  شددود، حضددرت علددى 
شدددود و آنچددده را از مدددن هيچگددداه بددده نددداتوانى نسدددبت داده نمدددى
 3درت نيست.پرسيدى، محال است و قابل تعلق ق

 رسيدگى به مال و ثروت

كنددد كدده روايددت مددى السدد معليددهابددن ماجيلويدده از حضددرت امددام بدداقر 
حضرتش فرمود: يك شاخه از جدوانمردى، رسديدگى بده وضدع 

 4.مال و ثروت است

 بهترين عبادت

كندد كده نقدل مدى وسدلمآلدهوعليدهاللهصدلىهمچنين با واسدىه از رسدول اكدرم 
فرمود: خيرالعبادة قول لا اله الاّ اّللّ  بهترين نو  عبدادت گصدتن 

 5ذكر مبارك لا اله الاّ اّللّ است.

 ا  گفتن سبحان اّللّ ثو

از حضدرت رسدول  السد معليدهضمن حديثى با واسىه از امدام بداقر 
بدده  وسددلمآلددهوعليددهاللهصددلىكنددد كدده روزى رسددول اكددرم نقددل مددىوسددلمآلددهوعليددهاللهصددلى

اّللّ بگويددد خداونددد از لىدد  يدداران خددود فرمددود: هددركس سددبحان
بگويدد كندد و هدركس خود در بهشت براى او درختى غرس مى

الحمددداّللّ بدداز خداونددد درخددت ديگددرى در بهشددت بددرايش غددرس 
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فرمايد. اگر بگويدد: لا الده الاّ اّللّ درخدت ديگدرى در بهشدت مى
آورد. و اگددر بگويددد: اّللّ اكبددر، خددداى متعددال بددرايش پديددد مددى

درختى در بهشت براى او غرس خواهد كرد. مدردى از يداران 
گيددرى ! پددس مددا نتيجددهآن بزرگددوار عددرض كددرد: يددا رسددول اللّّ 

كنيم كه در بهشدت درختدان زيدادى داريدم. حضدرت فرمدود: مى
بلددى، ولددى آگدداه باشدديد و بپرهيزيددد از اينكدده بددر اثددر انجددام دادن 

هايى بصرستيد و آن درختان گناهان و شكستن قانون خداوند آتش
را نددابود و بدده آتددش بكشدديد، آنگدداه حضددرت اضددافه فرمددود كدده 

ايدد، خددا مايد: اى كسانى كه ايمدان آوردهفرخداوند در قرآن مى
و رسولش را اىاعت و پيروى كنيد و اعمدال خدو  خدويش را 

 6به وسيله گناه، باىل و نابود مسازيد.
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اّللّ شيخ منىقه غر  ايران و در شهر مجتهد پرور بروجرد آيه
سال قبل و بعدد از  281محمدحسين غروى بروجردى است كه 

اّللّ بروجردى، مسند زعامت، رياست، ارشاد، تدريس ورود آيه
و پرورش شاگردان برجسدته در حدوزه علميدّه ايدن شدهر را در 

 2اختيار داشت.

هداى در اين مقاله با شري حال مختصدرى از زنددگى و فعاليدّت
 شويم:علمى ـ فرهنگى اين شخصيتّ بزرگوار آشنا مى

 

 

 تولدّ

ق. در  1275شددديخ محمدحسدددين غدددروى بروجدددردى در سدددال 
د. تولدّد ايدن ندوزاد، اى مدذهبى بده دنيدا آمدبروجرد و در خانواده

سددب  خوشددحالى افددراد خددانواده و فاميددل  بدده ويددژه پدددرش كدده 
 ، گرديد.3مردى كاس  و زحمت كشى بود

 غَرَوى

است. بده معنداى زيبدا و سداختمان « غَرى»غَرَوى، منسو  به 
صديغه تثنيده، ندام دو سداختمان و  بده« غَريدان»و بناى خو  و 

ىالد  بنا در بيدرون شدهر كوفده، نزديدك قبدر امدام علدى بدن ابدى
« غَدرى»بوده است. و به همين جهت، مشدهد آن امدام را  الس معليه
نامندد و جمعدى گويند و منسوبان بده آن مكدان را غَدرَوى مدىمى

 اند. از بزرگان و اع م داراى نسبت غروى
از « صددصيهّ»بدر وزن « غَريدّه»اسدت بده نيدز غدروى، منسدو  

روستاهاى حوران شام. يعيش بن عبدالرّحمن بن يعيش غدروى 
آيدد، منسدو  حورانى دمشقى كه از زمره محدّثان به شدمار مدى

 4به همان جاست.

 تحصيلات

دحسين مقدّمات علوم دينى و سىوي حدوزوى را ندزد شيخ محم
اسدتادان بروجددرد فددرا گرفدت و سددپس بددراى تكميدل تحصدديل بدده 

در آن زمان، شهر سامرّا به دليل اقامدت 5عراق مهاجرت كرد.

الله ميرزا محمدحسن شيرازى نميدرزاى بدزر ر در مرحوم آيه
جا، مركز علم و مجمع فض  و علمدا بدود و بده همدين جهدت، آن
الله غددروى نيددز در ايددن شددهر اقامددت گزيددد و از اسددتادان آن آيدده

 حوزه، كمال استصاده را نمود.

 استادان

 ق.ر 1312ـ  1230ن 

سيد محمدحسدن حسدينى شديرازى مشدهور بده ميدرزاى بدزر ، 
ان ديندددى بدددود. وى در دسدددتگاه فرزندددد ميدددرزا محمدددود از عالمددد

حكومددت شدديراز نويسددنده بددود  همددان گوندده كدده همگددى افددراد 
خاندانش مشهور، برجسته و از دانشمندان دينى بودند. اسدتادان 

 ميرزاى بزر  عبارتند از آيات عظام:
 المسترشدين.. شيخ محمدتقى اصصهانى، صاح  كتا  هدايه1
 . سيد حسين بيدآبادى.2

                                                 
1

ق. يعنى قبل از  1354ق. يعنى بحبوحه پيروزى نهضت مشروطه در ايران تا  1326. از سال 

 ويب قانون منع حجاب و ترُكتازى رضاخان.فاجعه مسجد گوهرشاد و وضع و تص

 
2

 44 و 43؛ مجليّه حيوزه، ش 576ـ  561، ص 2. تاريخ بروجرد، حياج شييخ غلامرضيا مولانيا، ج 

 .317و  316الله بروجردى، ص امُين سال در گذشت آيه)ويژه سى

 
3

 .34ـ  33الله بروجردى، سيد محمدحسين علوى، ص . خاطرات زندگانى آيه

 
4

 .217، حروف ش ـ ق، كناب فروشى نوين قم، ص 2اكبر برقعى، ج . راهنماى دانشوران، سيد على

 
5

 . در منابع، نام استادان وى در بروجرد ذكر نشده است.

 

 الغىا. . شيخ حسين كاش 3
 . شيخ حسن نجصى نصاح  جواهرر.4
 . سيد ابراهيم قزوينى، صاح  ضوابى.5
 . شيخ مشكور جولايى.6
 . شيخ مرتضى انصارى7

سدالگى  82ميرزاى شديرازى صداح  فتدواى تحدريم تنبداكو در 
بدده خدداك  السد معليددهوفددات يافددت و در درِ  ىوسددى حددرم امددام علددى 

 6سپرده شد.

 ق.ر 1338ـ  1258ن 

وى فرزنددددد ميددددرزا مُحِدددد  علددددى و از خاندددددان علددددم و اد  و 
مرجعيدّددت شددديعه در ايدددران و عدددراق و از نوادگدددان ابوالحسدددن 

ق.ر است ابوالحسدن  1229ميرزا محمّدعلى شيرازى نمتوفاى 
 ميرزا محمدتقى شيرازى است.ميرزا، پدر قاآنى شاعر، و جدّ 

نقدى ميرزا محمدتقى شيرازى از محضر آيات عظام: سديد علدى
ق.ر، ميددرزا محمدحسددين شدديرازى  1279ىباىبددايى نمتوفدّداى 

نميددرزاى بددزر ر و اسددتادان ديگددر بهددره بددرده اسددت. ميددرزا 
تدرين شداگردان ميدرزاى محمدتقى در حالى كه در شمار فاضدل

پرداخدت و پدس از درگذشدت  بزر  بدود، خدود نيدز بده تددريس
شدهرت يافدت. وى پدس از « ميدرزاى دوم»ميرزاى بزر  بده 

 7مدفون شد. الس معليهوفات، در صحن مىهّر امام حسين 

 ق.ر  1316ـ  1253ن

سدديد »ه سدديد محمددد ىباىبددايى فشدداركى اصددصهانى، معددرو  بدد
، فرزند امير سيدّ قاسم ىباىبدايى، از اسدتادان بدزر  و «استاد

مقدام، و از شداگردان برجسدته ميدرزا محمدحسدن مدرّسان عدالى
شدديرازى اسددت. مراجددع بزرگددى ماننددد: حدداج شدديخ عبدددالكريم 
حالرى يزدى، ميرزا محمدحسين نايينى، حاج شديخ محمدرضدا 

ى كاشدانى و... مسجدشاهى اصصهانى، حاج سيد محمّدرضا يثرب
 8اند.از شاگردان وى بوده

 ق.ر  1329ـ  1255ن

وى فرزنددد مدد  حسددين هراتددى ـ مبلدّدغ دينددى و تدداجر ابريشددم ـ 
قدرى چون است. وى در مشهد به دنيا آمد. او از استادان گران

وارى، م  حسين خويى، ميرزا ابوالحسدن آيات: م  هادى سبز
جلددوه، شدديخ مرتضددى انصددارى و ميددرزا محمدحسددن شدديرازى 

 بهره برده است. 
تددرين شدداگردان اسددتادانش بدده شددمار آخونددد خراسددانى از زبددده

رفددت. او از سلسددله حماسدده سددازان تدداريخ ايددران، مراجددع مددى
نظيدددر حدددوزه علميددده نجددد  و رهبدددر انقددد   تقليدددد، مددددرّس كدددم

 9ه ايران بود... .مشروى

ـ  1248صداح  كتدا  عدروة الدوثقى ن

 ق.ر 1337
يزد به دنيدا آمدد. اسدتادان ايدن عدالم « كِسنوَيهّ»وى در روستاى 

. 2. مددددد  محمددددددابراهيم اردكدددددانى 1فرهيختددددده عبارتندددددد از: 
. ميدرزا محمدحسدن 4. م  هدادى يدزدى 3ابدين عُق يى العزين

. شيخ مهدى 7. شيخ مهدى جعصرى 6. شيخ راضى 5شيرازى 
 10آل كاش  الغىا

                                                 
6

 ، مقاله سيد محمود مدنى بجستانى.392، ص 1. گلشن ابرار، ج 

 
7

 نژاد. ، مقاله محمد اصغرى451ـ  457. همان، ص 

 
8

 . 108ـ  106، ص 6. گنجينه دانشمندان، ج 

 
9

 ، مقاله محمدرضا سمّاك امانى.444ـ  431، ص 1. گلشن ابرار، ج 

 
10

 . 562، ص 2. تاريخ بروجرد، ج 
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 بازگشت به ايران

الله غدددروى بروجدددردى پدددس از وفدددات ميدددرزاى بدددزر  و آيددده
هجددرت علمددا از سددامرا بدده نجدد  اشددر  همددراه اسددتادش سدديد 

مدددد فشددداركى رهسدددپار نجددد  شدددد و از محضدددر درس مددد  مح
مند گرديد. و محمدكاظم خراسانى و سيد محمدكاظم يزدى بهره

غروى مورد توجّه آن دو استاد بزر  قرار گرفت  به ىورى 
كه آنها او را به اقامت در نج  تشويق كردند  امّا او به خاىر 

وى  ق. بده ايدران بددازگردد. 1324بيمدارى ناچدار شدد در سدال 
 1مدّتى در تهران به معالجه خود پرداخت.

نپددددر سددديد  2علمددداى تهدددران  بددده ويدددژه سددديد مصدددىصى كاشدددانى

ابوالقاسم كاشانىر اصرار كرد كه وى در تهران اقامت گزيندد  
امّا  او قبول نكرد و به مشهد مشرّ  شدد. وى يدك سدال و چندد 
ماه در پناه آسدتان قددس رضدوى، بده تددريس و افاضده مشدغول 
گرديددددد و جمعددددى از شدددديصتگان فضدددديلت، از ذخدددداير علمددددىِ او 

ود بيمارى  به ناچار بدراى مند شدند  امّا باز هم به دليل عبهره
 3معالجه به تهران رفت.

 بروجرد

ق.  1326الله غروى پس از چند ماه معالجه، در حدود سال آيه
هاى پيروزىِ نهضت مشروىيت در ايران، به بروجرد در سال

منددد و متدددين بازگشددت و مددورد اسددتقبال عالمددان و مددردم ع قدده
 ار گرفت. بروجرد قر

الله سددازگار بددودن آ  و هددوا و اصددرار اهددالى ايددن شددهر، آيدده
غروى را به اقامت در زادگاهش ترغي  نمود. علما و ى ّ ، 
پروانه وار بر شمع وجودش گردآمده و از گنجينه معدار  وى 

 5برخى از شاگردان وى عبارتند از: 4مند شدند.بهره

 

نمسدددتجا  الددددعوهر، فرزندددد سددديد  

رسدد. وى مدى السد معليدهعبدالوها  كه نس  شريصش به امدام كداظم 
القددر و علمداى اعد م بدود و در مسدجد مرحدوم از سادات جليل

حدددداج عبدددددالله نمسدددددجد اميرالمددددهمنينر در چهددددار راه حدددددافظ 
 پرداخت. ماعت و ترويج احكام مىبروجرد، به اقامه ج

 فرزند سيد محمد رحيم. 

وى عددالمى خبيددر و مددورّخى بصددير بددود. او مدددّتى از محضددر 
الله بروجدردى اسدتصاده بدرد و الله غروى و سپس از درس آيهآيه

نمدود و بده تصسدير، در مسجد سرپلُ بروجدرد اقامده جماعدت مدى
 پرداخت.ار  اس مى مىتدريس و تبليغ مع

ق. درگذشدددت. پيكدددرش بددده قدددم  1378سدددرانجام، وى در سدددال 
انتقدددال داده شدددد و در قبرسدددتان ندددو، در جدددوار حدددرم حضدددرت 

 دفن گرديد.  عليهاالس ممعصومه 

                                                                             

 
1

 . همان.

 
2

. حاج سيد مصطفى حسينى كاشانى، فرزند حسين، از شاگردان حاج شيخ محمدباقر اصفهانى و از 

 19 اى در تجرى. او درمجتهدان نامور عصر خود بود. وى صاحب تأليفاتى است؛ از جمله رساله

ق. در كاظمين درگذشت و در جوار مرقد امام كاظمع به خاك سپرده شد )تاريخ  1337رمضان 

ه او از رهبران انقلاب عراق عليه استعمار انگلستان و ايادى داخلى 563، پاورقى ص 2بروجرد، ج 

 آنها در عراق بود و خود مسلحانه در جبهه مقدم جنگ، دوشادوش رزمندگان اسلام شركت كرد.

 
3

 . 563، ص 2. تاريخ بروجرد، ج 

 
4

 . همان. 

 
5

 . 571ـ  563. همان، 

 

6 

 

او از علماى اع م، و در علم و عمدل مشدهور بدوده اسدت. وى 
ق. متولددد شددد. برخددى اسددتادان او عبارتنددد از:  1289در سددال 

اى، . سديد محمددباقر درچده2. شيخ محمددابراهيم بروجدردى، 1
الله . آيددده5. شددديخ الشدددريعه اصدددصهانى، 4. آخوندددد خراسدددانى، 3

 الله بروجردى. . آيه6غروى بروجردى، 
ق. در بروجدددددرد درگذشدددددت و  1373او سدددددرانجام در سدددددال 

 اش در قبرستان شيخان قم دفن گرديد. جنازه

 

وى فرزنددد شدديخ ابومحمددد، از مشدداهير عالمددان بروجددرد و از 
مدرسان نامىِ اين شهر بود. او مدّتى از محضر آية الله غدروى 

الله رگذشدت وى از اصدحا  خداص آيدهاستصاده برد. و پدس از د
ق. درگذشدت و در جدوار  1362بروجردى شدد. او در شدعبان 

 امامزاده جعصرِ بروجرد دفن شد. 

 ، فرزند حاج آقا عبدالحسين ىباىبايى.

نمسدتجا  الددعوهر بروجدردى  فرزندد 

كه نسََدبش بدا  7الدعوهر سيد رضى نپدر سيد ابوالحسن مستجا 

رسدد. اسدتادان وى عبارتندد مدى السد معليدهواسىه به امام كداظم  26
از: حاج شيخ محمدباقر اصصهانى، آخوند م  عبدالله بروجردى 

 الله غروى بروجردى. و آيه
قددددغونى مددددتى در مسدددجد پددددرش نمسدددجد بدددا  الحدددوالجر در 

ان سيروس نآزادىر و سپس در مسجد حاج عبدالله نمسدجد خياب
اميرالمهمنينر واقع در چهار راه حافظ، اقامده جماعدت نمدود و 
به ترويج احكام اس مى پرداخت. وى سرانجام در ششم شعبان 

ق. در بروجدددرد درگذشدددت و در قبرسدددتان جهدددان آبددداد  1360
 نگُلزار شهدار به خاك سپرده شد... .

كده در علدم، تقدوا، و تواضدع مشدهور  

 بود. 

 

 

وى فرزند شيخ حسدين ىبيد  اسدت. او در علدم و تقدوا مشدهور 
الله غددددروى بدددده خدددداصّ و عددددامّ بددددود. او از ابتددددداى ورود آيدددده

بروجدددرد، از شددداگردان خددداصّ او بدددود. وى در مشدددهد مقددددس 
 رالسّياده دفن شد. درگذشت و در دا

 

 

وى از علمددداى اعددد م و مجتهددددان والامقدددام بدددود. او تقريدددرات 
الله غددروى بروجددردى را بدده رشددته تحريددر اصددول مرحددوم آيدده

 درآورده است. 

 

مددردى متعبدّدد، متواضددع و حليددِ  نقددى و وى فرزنددد ميددرزا علددى
نهمنشين و همدمِر قرآن بود. او در مسجد سلىانى نمسجد امدام 

 خمينىر كنونى به اقامه جماعت پرداخت. 
ق. درگذشددت و در قبرسددتان جهددان  1382ذيقعددده سددال  14در 

 آباد بروجرد به خاك سپرده شد. 

، فرزندد شديخ تقدى بروجدردى كده در مداه 

                                                 
6

 اى در بروجرد.منسوب است به رازان؛ محله« رازانى. »

 
7

 الله غروى بروجردى.. دومين شاگرد آيه
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آبددداد ق. درگذشدددت و در قبرسدددتان جهدددان 1351بان سدددالِ شدددع
 بروجرد دفن شد. 

، فرزندد حداج مد  احمدد بروجدردى كده در 

 ق. درگذشت و در قبرستان جهان آباد مدفون گرديد.  1382

 

او فرزندددد آقدددا عبددددالغصار اسدددت. وى مددددتى از محضدددر درسدددى 
 غددروى اسدتصاده بددرد و سددپس از اصدحا  خدداصِّ مرحددوم اللهآيده
الله بروجردى گرديد. وى سيدى متواضدع و متعبدّد بدود و در آيه

 22كدرد. او در مسجد سيد و مسجد بيرجندى اقامه جماعت مى
ق. درگذشددت و در جندد  مسددجد بيرجندددى 1363شددعبان سددال 

 بروجرد دفن شد. 

ند آخوند م محسن كه در ، فرز

 علم، تقوا و زهد از مشاهير علما و زُهّاد بروجرد بوده است. 
او نيددز در مكددارم اخ قددى و فضددالل نصسددانى، نموندده كدداملى از 

ق. درگذشددددت و  1377پدددددر بزرگددددوارش بددددود. وى در سددددال 
الله شدهر قدم و در مقبدره مرحدوم آيده« ندو»پيكرش در قبرستان 

 غروى دفن شد. 

 

الددين و از علمداى اعد م و مدورد احتدرام وى فرزند سيد شجا 
خددداصّ و عدددامّ بدددود. او عددد وه بدددر مقامدددات علمدددى، در مكدددارم 

نظيدر بدود. او در مسدجد جدامع اخ قى و فضالل نصسانى نيز كدم
پرداخددت و بددا كددرد و بدده ارشدداد مددىبروجددرد اقامدده جماعددت مددى
شددددنوندگان را مسددددحور و مجددددذو  بياندددداتِ جددددذّا  و شدددديوا، 

 ساختمى
ق. بده دنيدا آمدد. و پدس از هشدتاد و  1303وى در ذيقعده سدال 

ق. در بروجددرد درگذشددت.  1385دو سددال زندددگى در شددوال 
پيكر اين عدالم فرزانده بدا تشدييع كدم نظيدرى در جدوار امدامزاده 

 1جعصر بروجرد به خاك سپرده شد.

 

اسدددت. جددددش  2محجدددوبى فرزندددد عدددالم جليدددل مددد  ابوالحسدددن

و در سدال  3نم حسينر از اديبان و شاعران قرن سديزدهم بدود

ق. از دنيددا رفددت و در وادى السدد م نجدد ، نزديددك قبددر  1298
 حضرت صالن و حضرتِ هود به خاك سپرده شد.

پدر بزرگوارش، م ّ ابوالحسن كه از وُعّاظ و محدّثان باتقوا و 
ق. در  1349نظيددر در عصددر خددود بددود، در سددال فضدديلت كددم

 بروجرد درگذشت.
حاج شيخ محمدحسين محجوبى پس از پشت سرگذاشتن سىوي 

الله غددروى حددوزوى، از درس خددارج فقدده و اصددول مرحددوم آيدده
وى در محضددر درس الله غددربهددره بددرد. وى پددس از وفددات آيدده

الله بروجردى حاضر شد و حددّاكثر اسدتصاده را نمدود مرحوم آيه
الله حاج شيخ على محمد نجصدى بروجدردى و از هنگام ورود آيه

 سال در درس فقه و اصول وى شركت كرد. 18به بروجرد، 

 

 1347يدا  1342شدعبان  20وى فرزند سيد هادى است كه در 

                                                 
1

 امزاده جعفر بروجرد است. . سيد محسن شريعتمدارى از نوادگان ام

 
2

 . فرزند خطيبِ اديب، ملا حسين محجوب بروجردى.

 
3

 نويسد: . مرحوم آقا بزرگ تهرانى در كتاب الكرام البررة مى
سين محجوب بروجردى كان خطيباً اديباً و شاعراً مجيداً و كان معاصراً لصاحب المواهب. توفى ملا ح»

الحسن و له قبله بعامين و له آثار؛ منها مجالس المواعظ. رأيت النس ة ب طه عند ولده ال طيب الجليل ابى

ين محجوب بروجردى را ، ملا حس9ايضاً ديوان المدايح و المراثى. و نيز آقا بزرگ در در الذريعه، ج 

، با تصرف و نه: مع كبار علماء النجف، سيد محمد 569، ص 2ذكر نموده است. )تاريخ بروجرد، ج 

 . 1152و رجال الفكر و الادب، ص  542، ص 1غروى، ج 

 

 گذشته است.ق. در 
الله سيد زكى پدس از تحصدي ت مقددماتى، مددّتى از محضدر آيده
الله غدددددروى بهدددددره بدددددرد و پدددددس از وفدددددات وى در درس آيددددده

 بروجردى شركت نمود.

اثر اوست كه در موضو  تاريخ، حوادث و مسالل  

متصرقه به رشته تحرير در آمده است. محتواى اين اثر برگرفته 
 كتا  است. 45از 

ق. تددألي  ايددن كتددا  را آغدداز نمددوده  1336نويسددنده در سددال 
 4است.

 ق. در گذشت. 1367سيد محمدزكى در يازدهم محرّم سال 

 

او پس از سپرى نمودن علوم مقددماتى و سدىوي حدوزه، مددّتى 
الله غدروى اسدتصاده بدرد و پدس از وى، تدا قبدل از از محضر آيه
د و مندد شدالله بروجردى به قم از آن بحر موّاج بهدرههجرت آيه

از ىر  آن بزرگوار، به رياست و مديريت مدرسده ندوربخش 
كنددونىر بروجددرد منصددو  گرديددد. السدد معليددهنمدرسدده امددام صددادق 

مرحددوم جبرليلددى در زُهددد، تقددوا و متانددت، كددم نظيددر و مددورد 
ق. در  1376احتدددرام خددداصّ و عدددام بدددود. او در ذيقعدددده سدددال 

بدره شديخان اش به قدم منتقدل و در مقبروجرد درگذشت و جنازه
 به خاك سپرده شد.

 

وى فرزنددد حددداج ميددرزا محمدددود و از عالمددان بدددزر  بدددوده و 
 الله غروى استصاده كرده است.مدّتى از محضر آيه

 

 آثار

الله غددروى بدده علددت مرجعيددت، تدددريس و خدددمات تأليصددات آيدده
ه اجتماعى در سه اثر ارزنده خ صه شده كه اين سه اثر نيز بد

 صورت خىى باقى مانده است:

 

ايدن اثددر شدري صددصات و فضددايلى اسدت كدده برخددوردارى از آن 
بددراى يددك انسددان نموندده و حقيقددى لازم اسددت. در ايددن كتددا ، 
نظددرات ف سددصه شددرق و غددر  از عصددر اف ىددون تددا عصددر 
حاضددر و كلمددات بزرگددان و آيددات و اخبددار وارده، ذكددر شددده 

 است.

 

اين اثدر حداوى معدار  فقهيدّه اسدت كده ادلدّه و اقدوال و فتداواى 
 علماى مذاه  مختل  در آن آورده شده است.

كه حاوى مىال  عميقه و  . 3

 5تحقيقات قابل توجهى است.

 هاويژگى

الله شيخ ع به جزلياّت صصات و خصوصيات آيهمتأسصانه در مناب
محمدحسين غروى بروجردى اشاره نشده و فقى به كلدّى گدويى 

 توان چنين گصت:اكتصا گرديده است. كه از جمله آنها مى
. وى عالمى اصولى، فقيهدى فاضدل، جدامع معقدول و منقدول، 1

 حاوى فرو  و اصول بوده است.
مراجدع بزرگدوار، زعديم و . از زُعَماى علما و رهساى فقها، 2

 رهبر مذهبى دينى و دنيايى مردم بوده است.

                                                 
4

ش. در بروجيرد،  1326. براى نمونه، سه مطلب از كتاب مزبور، تاريخ بروجرد درباره زلزله سال 

هزار نفر از مردم بروجيرد، و سياختن مدرسيه حياج  20و هلاكت  88، 1287هاى گرانى گندم در سال

 وجرد، آورده شده است.ملاّ اسدالله بروجردى در بر

 
5

 .572، ص 2. تاريخ بروجرد، ج 

 



 40 

. انديشددمندى محقدّدق و مددورد اعتمدداد و وُثددوق ديگددران بددوده 3
 است.

. از شدداگردان برجسددته ميددرزاى بددزر  شدديرازى، ميددرزاى 4
دوم، آخونددد خراسددانى و مدد  محمددد كدداظم يددزدى و... محسددو  

يش، و داراى هدداى علمددى عصددر خددوشددده، و يكددى از وزنددهمددى
 وِجاهَت و وزانتَِ اجتماعى بوده است.

 . كثيرالبكُا بوده است.5
. به تدريس و شداگردپرورى، اقامده جماعدت و حدلّ مشدك ت 6

داده و داراى قدددرت علمددى، تهددوّر و مددردم اهميدّدت فددراوان مددى
استقامت در امور، موقعيتّ ممتاز و حوزه درسى منظّمى بدوده 

 است.

 از نگاه بزرگان

 

الشّههيخ حسههين البروجههردى العههروى... كههان مههن العلمههاء المحققّههين و الفقهههاء »
الافاضل... عُدَّ مِن اجَِلاءّ تلاميهذ شهيخنا المهولى محمهد كهاظم الخراسهانى... رجهع 
، فكههان زعههيمَ الههدّين  الههى بروجههرد بهِهاجلالك و اِكبههارك و حَصَههلَ علههى مكانههةك سههاميةك

كههان ثقههةً جليههل القههدر، كثيههرَ البكُههاء  يلُقَهّه  بهِهالعرََوى و قههام بالوظههاىف  والههدّنيا و

«الشّرعيهّ...
1 

 نوشته است: 

فقيهاً اصُوليّاً و رَأسََ فى بلهدة بروجهرد الشيخ حسين البروجردى... كان عالماً »
و كهههان مِهههن اجهههلاءّ تلامهههذة الشّهههيخ مهههلاّ كهههاظم الخراسهههانى، ثهُههمَّ قهههرأ فهههى سهههامرّا 

الميرزا محمدتقى الشّيرازى و...   ثمّ رجع الهى بروجهرد... و دَرّسَ و صهارَ على

«مرجعاً فيها...
2 

در كتدا  تداريخ بروجدرد دربداره وى  

 آورده است:
الاسلام والمسلمين، جامع المعقول والمنقهول، حهاوى الفهروع و الاصهول، حجه»

«.. شيخ محمدحسين غروى...آية.
3 

اّللّ سيد محمدجواد علدوى بروجدردى در مجلدّه حدوزه، ويدژه آيده
 گويد:بروجردى مى

الله... بروجههردى از نجههف، رياسههت حههوزه در زمههان بازگشههت مرحههوم آيههه»... 
ت علميهّ بروجرد، با مرحوم علامه شيخ حسهين غهروى بروجهردى، از شخصهيّا

«وزين علمى عصر خويش بوده است...
4 

و مرحدوم  5علوى در ادامه، نظدر 

 7د:افزايمى 6

هاى درسى ديگهرى از بزرگهان اّللّ غروى، حوزهالبته غير از حوزه درسى آيه»
ير آن دايهر بهوده  ولهى مركهز توجّهه فضهلاى شههر، حهوزه خاندان طباطبايى و غ
اّللّ غههروى عههلاوه بههر شخصههيّت علمههى، داراى وجاهههت و درسههى وى بههود. آيههه

                                                 
1

النجّييف و نييك: موسييوعه 572، ص 2، بييه نقييل از تيياريخ بروجييرد، ج 496، ص 2. نقباءالبشيير، ج 

 .97، ص 14الاشرف، ج 

 
2

، بيا عنيوان 21، س 118لشييعه، ص ؛ فهرست اعيان ا460، قطع رحلى، ص 5. اعيان الشيعه، ج 

، ص 2الشيخ حسين البروجيردى؛ و نييز نيك: ميع كبيار علمياء النجيف الاشيرف، سييد محميد غيروى، ج 

409. 

 
3

 .561، ص 2. تاريخ بروجرد، ج 

 
4

 .36الله بروجردى، ص امُين سال در گذشت آيه)ويژه سى 44و  43. مجله حوزه، ش 

 
5

 .496، ص 2. نقباءالبشر، ج 

 
6

 .460، قطع رحلى، ص 5. اعيان الشيعه، ج 

 
7

الله بروجردى در بروجارد ؛ هچنين در همين مأخذ، ب   شاگردان آيه317و  316. مجلهه حوزه، ص 

شاود الله بروجردى( دانساته ماىبه قلم آقاى محمدجواد علوى بروجردى )نوه دخترى آيه 320ـ  318ص 

ماننااد: شاايخ حساان  انااد؛اللّه غااروى بااودهالله بروجااردى، از جملااه شاااگردان آيااهكااه بعضااى از شاااگردان آيااه

م آبااادى، شاايخ آقااا حسااين بروجااردى )فرزنااد شاايخ كمااره اى خاااتمى بروجااردى، شاايخ علااى تااألههى خااره

 (.56و  15، 4، 2هاى ابومحمد(، سيد جلال الدين علوى اباابايى )شماره
 

 

وزانهههت اجتمهههاعى نيهههز بهههود. او مرجعيهههت تقليهههد بسهههيارى از مهههردم بروجهههرد و 

شهههرهاى اطههراف را بههه عهههده داشههت. وى همچنههين مههورد توجّههه خههادّ 

بهود و در سهفرهايى كهه بهه قهم داشهت، مهورد  

الله غهروى، گرفهت. آيههتجليل و تكريم فراوان مؤسس حوزه علميهه قهم قهرار مهى
الله بروجهردى از نجهف، از او اسهتقبال و تجليهل فهراوان در بازگشت مرحهوم آيهه

اّللّ بروجهههردى را در نمهههود و از ابتهههداى ورود، تقاضهههاى توقهّههف هميشهههگى آيهههه
 «شت...بروجرد دا

الله بروجدددردى در كتدددا  زنددددگانى آيددده . 5

 نويسد:مى
آقاحسين بروجردى... از همان ايّام ورود بهه بروجهرد، مهورد توجّهه و احتهرام »

علما و افراد فاميل طباطبايى و مردم مسلمان آن شهر واقهع شهد. در آن موقهع، 
ا و نفههوذ و شخصههيت كسههى در فاميههل طباطبههايى نبههود كههه از لحههاظ دانههش و تقههو

دينى و محلّى به پاى او برسد  ولى در خاندان ديگر، فقيهى بزر  به نام شيخ 
محمدحسين بروجردى، در بروجهرد رياسهت و مرجعيهّت داشهت. بها ايهن وصهف، 

الله... بروجهردى( در زمهان آن مهرد بهزر  )آيهة... غهروى( الله... جوان )آيههآيه
ر  او، بهه طهور كلهّى مرجعيهت شههر و نيز مهورد نظهر همگهان بهود و بعهد از مه

«توابع و نواحى غر  به وى رسيد.
8 

6 . 

اّللّ بروجردى، زعيم بدزر  مرحوم عباّس عبيرى در كتا  آيه
الله بروجردى ـ مددتى بعدد از ورودش بده بروجدرد ـ آورده: آيه

الله قصدددد بازگشدددت بددده نجددد  اشدددر  داشدددته اسدددت، پددددر آيددده
 پرسد: بروجردى از او مى

بازگشددت دارىض! اسددتقبال مددردم در روز ورودت  ـدد چددرا قصددد
دهدد كده آنهدا بده عدالِمى مثدل اين، نشان مى 9بسيار گسترده بود.

 تو نياز دارند.
 گويد:الله بروجردى در جوا  مىآيه

ـدد درسددت اسددت پدددر، ولددى بددا حضددور حدداج شدديخ حسددين نجصددى 
او و  10وىر در شدهر نبروجدردر و حدوزه درس پدُر روندقنغر

همين ىور حضور حاج ميدرزا محمدحسدين ىباىبدايى، نيدازى 
 به وجود من نيست!

پدددر: ممكددن اسددت تددا بدده حددال نيددازى نبددوده، ولددى از ايددن پددس 
گدذرانم. تدو بايدد بده م را مدىهداى عمدرهست. من آخرين ساعت

تنهايى و با برُدبارى و شهامت، بار زنددگى را بده دوش بكشدى 
 11دار شوى...و سرپرستىِ برادر كوچكترت را عهده

گدذارد اى در آقاحسين نبروجردىر اثر مدىاين سخنان به اندازه
 12گيرد مدتى ديگر در بروجرد بماند.كه تصميم مى

 نويسد:مى 

روى بروجههردى، از زعمههاى علمهها و رؤسههاى فقههها و از شههيخ محمدحسههين غهه»
مراجع بزرگوار در بروجرد و حومه آن بهوده... و بعهد از مراجعهت از نجهف بهه 
بروجرد، به زعامت و رياست علمى و دينى آن سامان رسيده است. وى بسيار 
جليل القهدر و كثيرالبكُها و معهروف بهه )غهروى( بهوده و در بروجهرد بهه وظهاىف 

«نموده است... شرعى قيام
13 

                                                 
8

، قيييم، چاپخانيييه حكميييت؛ 1340، چ اوّل، 58ـ  57الله بروجيييردى، عليييى دوانيييى، ص . زنيييدگانى آييييه

، بيه قليم آقياى عليى دوانيى 106الله بروجردى، ص ويژه زندگانى آيه 12همچنين نك: مفاخر اسلام، ج 

 الله بروجردىه.جديد درباره آيه)با تعابير و توصيفات 

 
9

 با اندكى تصرّف. 56ـ  55الله بروجردى، زعيم بزرگ، ص . آيه

 
10

 .32ـ  35الله بروجردى، سيد محمدحسين علوى بروجردى، ص . خاطرات آيه

 
11

 . همان.

 
12

الله بروجردى و بيه دنبيال آن در ميدت كمتير از شيش مياه وفيات اسيتادش آخونيد يه. البته مرگ پدر آ

گردد. )به نقل از خياطرات ساله در بروجرد مى 36الله بروجردى )خراسانى، باعث اقامت هميشگى آيه

 .35ـ  32الله بروجردى، سيد محمدحسين علوى، ص آيه

 
13

 ، با تصرف .193، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 
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 آورده است: . 8

الشههيخ محمدحسههين غههروى النجّفههى قههرأ المبههادى فههى بروجههرد و حَضَههرَ درس »
الشّيرازى الكبير...، و اكمل دراسته على الأخوند الخراسانى و السيّد محمدكاظم 

نتهى به المطاف الى استقرار فى بروجرد و اصب  اليزدى  ثمّ عاد الى ايران و ا

«من الوُجَهاء المشهورين و المقلّدين البارزين فى المنطقة...
1 

 گويد:چنين مى 2. 9

عروى مهن العلمهاء المحققّهين و الفقههاء الافاضهل و مراجهع شيخ محمدحسين ال»
التقّليد و اساتذة الفقه و الاصول. قرأ على شيوخ بروجرد ثمّ سافر الى سامّرا... 

 . عهههاد الهههى طههههران و مِهههن ثهههمّ الهههى خراسهههان و منهههها الهههى  1324سهههنة و فههى
زعههيم  الجماعههة و حههلَّ مشههاكل النهّهاس  فكههانبروجههرد  فواصههل التهّهدريس و اقامههه

«.الدّين و الدّنيا، ثقةً جليل القدر، كثيرالبكُاء، يلقّ  بالعروى
3 

در كتدا   .10

الله شديخ محمدحسدين غدروى، دربداره آيده 

ى و بدبينانه ابراز كرده اسدت كده شدايد متأسّصانه نظرى نيمه منص
علددت آن، رقددابتى بددوده كدده بددين سددادات ىباىبددايى بروجددرد از 
جمله جدّ نويسنده نميرزا محمدحسين ىباىبايىر و آقاى غروى 
بروجددردى وجددود داشددته اسددت و ايددن احتمددال از ايددن نوشددته دو 

 شود:آميز استشمام مىپهلو و كنايه
اّللّ فقيد نبروجردىر به بروجرد، روحدانى آيه 4... مقارن ورود

مشدددهور ديگدددرى نشددديخ محمدحسدددين غدددروىر در ايدددن شدددهر 
يات اخ قددى و غمددض عددين از سددكونت داشددت كدده بددا خصوصدد

بعضدددى مىالددد  و در عدددين حددددال، قددددرت علمدددى و تهددددوّر و 
اسددتقامت در امددور و برخددوردارى از عنايددات كاملدده بزرگددان 

العداده و نصدوذ سلسله ىباىبايى كه هريدك داراى شخصديتّ فدوق
اى بودند، توانسته بود موقعيت ممتدازى را اعتبار قابل م حظه

وزه درسددى منظّمددى تشددكيل دهددد. بددراى خددود ايجدداد نمايددد و حدد
نظيدر شدهر هداى بدىحوزه درسى وى از نظر كميدّت، از حدوزه

هداى علمدى بروجرد بود  با اينكه در گوشه و كنار شهر، حوزه
ديگرى وجود داشت كه از نظر كيصيتّ، به حوزه مرحدوم حداج 
شيخ حسين نجصى بروجردى برترى داشت  و از آن جمله است 

رحددددوم حدددداج ميددددرزا محمدحسددددين حددددوزه جدددددّ بزرگددددوارم نم
ىباىبايىر  ولى معروفيتّ حوزه مرحوم حداج شديخ حسدين كده 
خددود اهددل بروجددرد، و پدددرش هددم مددردى عددادى و كاسدد  بددود، 

 نظيرى كس  كرده بود.موقعيتّ بى
الله بروجردىر بده شدهر بروجدرد، ورود آقاى حجّت الس م نآيه

رضدايت تواندد مدورد در چنين موقعيدت و شدرايىى، ىبعداً نمدى
آورد كدده بدددا روي هددايى پددديش مددىباشددد! ناچددار، حدددر  و نقددل
 تواند سازگار باشد!حسّاس نابغه عصر ما نمى

مردى كه چشم و چراغ حوزه با عظمت نج  بود و آن انددازه 
هداى بدزر  علمدى برخدوردار از عنايات مخصوص شخصديتّ

داشدتند، اكندون بده گرديد و مقدمش را هر جمعى گرامى مدىمى
هددا و نصوذهدداى محلدّدى، ى قدددم گداشددته اسددت كدده قدددرتاجتمدداع

موقعيدت علدم و فضدديلت او را در درجده دوم قدرار داده بددود  و 
تواند آنهدا بايد تن به پيروى از قيود و رسومى بدهد كه ابداً نمى

را تحمّددل كنددد! لددذا مصددمّم شددد هددر اندددازه ممكددن اسددت، دوران 

                                                 
1

 ، با تلخيص.409، ص 2. مع كِبار علماء النجّف الاشرف، ج 

 
2

 . فرزند علامه امينى، صاحب الغدير.

 
3

 با تصرف. 234، ص 1. معجم رجال الفكر والادب، ج 

 
4

ق. است كه بعد از دريافت نامه  1329الله بروجردى از نجف به بروجرد در سال ر آيه. منظور، سف

 پدر بزرگوارش كه در آن، تقاضاو تأكيد بر بازگشت او به بروجرد نموده است.

 

 5توقّ  خود را در شهر بروجرد كوتاه نمايد....

 فرزندان

ى بروجدردى و اينكده بدا الله غرودر منابع، به تاريخ ازدواج آيه
اى وصلت كدرده اسدت، اشداره نشدده  امدا در تداريخ چه خانواده

الله غددروى، سدده فرزنددد بروجددرد نوشددته شددده كدده از مرحددوم آيدده
نيك پسر و دو دخترر به جاى مانده است. تنها پسر ايشان شديخ 

ق. در نجدد  اشددر   1321رمضددان  21محمددد اسددت كدده در 
پدر بزرگوارش به ايدران آمدد. سالگى همراه  3متولد شد و در 

وى پس از رسيدن به سن تميز، شرو  به تحصي ت فارسى و 
عربدددى نمدددود و مبدددادى اد  و معدددار  عدددر  را از اسدددتادان 
عصرش مانندد: مرحدوم شديخ محمددعلى آيتدى و مرحدوم ميدرزا 
لىدد  الله فراگرفددت. وى سددىوي ابتدددايى فقدده و اصددول را از 

منددد شددد. او لهّى بهددرهمحضددر شدديخ علددى تقددوى و شدديخ علددى تددأ
الاصددددول آخونددددد مكاسدددد  و رسددددالل شدددديخ انصددددارى و كصايدددده

خراسدددددانى را از حدددددداج سدددددديد اسددددددماعيل گلپايگددددددانى و پدددددددر 
بزرگددوارش شدديخ محمدحسددين غددروى اسددتصاده كددرد و سددپس بدده 
خارج فقه و اصول پرداخت. وى يك سال پس از فوت پدرش، 

ت ق. بده نجد  اشدر  مشدرّ  شدد و مددّ  1355يعنى در سدال 
دو سال از محضر آيات: نايينى و آقاضديا الدين عراقدى و سديد 
ابوالحسن اصصهانى استصاده نمود و از ىر  آنان مجاز بده نقدل 
روايددت شددد. وى پددس از ىددى ايددن مدددارج علمددى بدده بروجددرد 
بازگشددت و بدده تدددريس فقدده، اصددول، منىددق، تصسددير و اخدد ق 

 السد معليدها پرداخت. او به ترتي ، در مساجد شهريارى، امدام رضد
 6به اقامه جماعت و تبليغ اشتغال داشت... الس معليهو امام حسين 

 دامادها

 الله شيخ محمدحسين غروى عبارت اند از:دامادهاى آيه

فرزندد ميدرزا علدى محمدد  . 1

ق. در بروجدرد متولدّد شدد و در  1322وى در سدال  7رازانى.

سالگى پدرش را از دست داد. او در خردسالى مبدادى علدوم  2
سدالگى،  20فدرا گرفدت و در عر  را از استادان عصر خدود 

ق. براى تكميل تحصي ت به قم عزيمدت نمدود  1344در سال 
و سدىوي فقدده و اصددول را از اسددتادان فددن فراگرفددت. او سددپس 
در درس خدددارج فقددده و اصدددول حددداج شددديخ عبددددالكريم حدددالرى 
شدددركت نمدددود. در ضدددمن بددده تددددريس سدددىوي فقددده و اصدددول 

شدت و افتخدار ق. به بروجرد بازگ 1352پرداخت. او در سال 
الله غروى نصديبش گرديدد و در بروجدرد بده تددريس دامادى آيه
 مشغول شد.

الله الله غروى و سپس از محضدر آيدهوى دو سال از محضر آيه
الله بروجدردى بده بروجردى استصاده كرد و پس از مهاجرت آيده

قم، بار ديگر به قم بازگشت و در تأسيس مجدّد حوزه علميهّ قم 
ظّم آن سددهم بدده سددزايى داشددت... امددا حددوادث و و تشددكي ت مددن

موانددع باعددث بازگشددت وى بدده بروجددرد گرديددد و در آنجددا بدده 
تددددريس و مباحثددده مشدددغول شدددد. او پدددس از مددددتى بددده تهدددران 
مهدداجرت نمدددود و در آنجددا داندددش دوسددتان از اندددوار معدددارفش 

                                                 
5

. چ اول، سيييازمان چييياپ و 34ـ  33الله بروجيييردى، ص . بيييه نقيييل از كتييياب خييياطرات زنيييدگانى آييييه

همان مأخذ، بخش خاطرات از توقف  36، با اندكى تصرف. و نيز نك: ص 1341انتشارات اطلاعات، 

 .47ـ  41الله بروجردى در بروجرد، و ص آيه

 
6

؛ 496، ص 2، بيييا تصيييرف و نييييز نيييك: نقباءالبشييير، ج 574ـ  573، ص 2. تييياريخ بروجيييرد، ج 

و سييماى بروجيرد،  193، ص 3؛ گنجينه دانشيمندان، ج 93الرّازى، شيخ آقابزرگ تهرانى، ص هديهّ

ن مقاله مدّتى نزد شييخ محميد غيروى بيه فراگييرى معيارف اسيلامى مشيغول بيوده . نگارنده اي126ص 

 است.

 
7

الله بروجردى بود. وى در دان آيهمحمد از عالمان مبرّز و معروف عصر خود و از استا. ميرزا على

اى بر فرائد شيخ انصارى و شرحى بر دعاى ق. در كربلا از دنيا رفت. از آثار او، حاشيه 1324سال 

 صباح است.
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 1مند شدند...بهره

2 . 

پددددر بزرگدددوارش حددداج شددديخ محمدددد از اعددد م بروجدددرد و از 
ش.  1345الله غددروى بروجددردى بددود و در سددال شدداگردان آيدده
 درگذشت.

ق. در بروجددرد  1322شدديخ علددى محمددد خددرّم آبددادى در سددال 
سددالگى مقدددمات و علددوم ادبيدّده را از پدددر  25متولددد شددد. او تددا 

ش، و سىوي فقه و اصدول را از شديخ محمدد ابدراهيم بزرگوار
مدرس و حداج سديد اسدماعيل گلپايگدانى فدرا گرفدت. وى سدپس 

الله غدروى بروجدردى حاضدر شدده و حددّ در محضر درسى آيده
اكثر استصاده را برد به شر  دامادى او مصتخر گرديد و پس از 

الله بروجددردى شددركت سددال در درس آيدده 9فددوت پدددر خددانمش، 
محمددد منددد گرديددد. شدديخ علددىو از ذخدداير علمددى وى بهددرهنمددود 

سددال در  15الله بروجددردى بدده قددم، مدددت پددس از مهدداجرت آيدده
كنونىر بروجرد به تدريس  الس معليهمدرسه نوربخش نامام صادق 

فقدده، اصددول، منىددق و فلسددصه پرداخددت و جمعددى از ىدد ّ  از 
محضدددرش اسدددتصاده بردندددد. از جملددده شددداگردانش حددداج شددديخ 

مرضا مولانا، نگارنده تاريخ بروجرد است كه در منىق و غ 

را از محضر وى فرا  فلسصه، 

 گرفته است.
ش.  1345آقاى خرّم آبادى پس از درگذشدت پددرش، در سدال 

آبداد سداكن گرديدد. وى در به تهران مهاجرت كرد و در يوسد 

ت و تبليدغ مشدغول شدد و در بده اقامده جماعد 

ضمن در مدرسه صدر، جند  مسدجد شداه نامدام خميندى فعلدىر 
تهدددران بددده تددددريس فقددده و اصدددول پرداخدددت. از آثدددار او كتدددا  

 2مبسوىى است در اصول عقايد...

 غرو 

سدددال  28روجددردى پددس از الله شدديخ محمدحسددين غددروى بآيدده
زعامت و رياست، در بروجرد مريض شد و بدراى معالجده بده 

مداه ىدول كشديد. وى بده  8تهران و مشهد رفدت. ايدن مسدافرت 
سصارش پزشكان به بروجدرد بازگشدت و پدس از چندد روز، در 

سددالگى وفددات نمددود و  78ق. در  1354ربيددع الاول سددال  19
د. پيكرش بدا تجليدل عموم مردم بروجرد را در سو  خود نشان

فدددراوان بددده قدددم انتقدددال داده شدددد و در مقبدددره خصوصدددى، در 
قبرستان نو، سمت چآ در ورودى، نرسيده بده دفتدر قبرسدتان، 

 3مدفون گرديد.

 روحش شاد و راهش پررهروباد!
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 .576با تصرف، به همراه عكس او در ص  576ـ  575. تاريخ بروجرد، همان، ص 
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، بيه نقيل از تياريخ 3المعيارف تشييعّ، ج بيا تصيرف؛ دائيره 572ـ  571. تاريخ بروجرد، همان، ص 

؛ 126ـ  125سيماى بروجرد، آقاى يدالله گودرزى، ص  ا193، ص 3بروجرد؛ گنجينه دانشمندان، ج 
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؛ ميع كبيار 889، بيه نقيل از الطّبياق، ص 97، ص 14النجّف الاشرف، شيخ جعفر دُحِيلى، ج موسوعه

، ص 1الفكيير والادب، محمييدهادى امينييى، ج علميياء النجّييف الاشييرف، سيييد محمييد غييروى؛ معجييم رجييال 

 و منابع ديگر. 234
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 4طلوع
 هاستقصّه من آفتا  قصّه
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 .. همه اشعار اين متن از خود علامه بنيسى است
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 است.« شيرخداى آذربايجان». بسيارى از مطالب اين متن، برگرفته از كتاب زيباى 
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ش. در روستاى بنيس، كودكى به دنيا آمد كه  1325در سال 
ان را از فقر اش بركت يافت و آنبا مي د او زندگى خانواده

 ها گرفتارش بودند، رهايى داد.شديدى كه سال
« اسددداللّّ » السدد معليددهپدددر و مددادرش او را بدده يدداد حضددرت اميددر 
شدان جدارى باشددد و ناميدندد تدا رايحده حضدرت هميشدده در خانده

فرزندشان نيز بدا ندام آن حضدرت بدزر  شدود و بده صدصات او 
ا بددده ندددام اش مدددردم او رمدددزينّ گدددردد. گددداهى هدددم در كدددودكى

 كردند.كه همان معناى اسداّللّ است، صدا مى« شيرخدا»
 

 زادگاه

زيبدا، در دامنده كدوه ميشدا  نمعدرو  بده  1اسداّللّ در روستايى

 متولدّ شد.« بنِيس»يعنى ميشور 
كيلدومترى  60اين روستا در شدمال شدرقى شبسدتر و در حددود 

 قع شده است.غر  تبريز وا
الددّين ابدراهيم از اين روستا عالمان بزرگى چون: ع مّه برهان

بن حسن، شديخ حسدن بالده، مد ّ قبداد، مد ّ علدى ممدتحن و حداج 
اندد و ميرزا اسداّللّ بنِيسى نمعرو  به حاج آخوند آقار برخاسته

 اند.جهان را با نور دانش و عرفان خويش منوّر نموده

 تبار

عالمددان بودنددد و بدده گصتدده خددودش، نسددبتش بدده  اجددداد بنِيسددى از
الددّين دانشدمندى بلندد مرتبده رسد. برهدانع مّه برهان الدّين مى

بود كه در زمان خويش در ادبيات عر ، فنون شعر و عرفدان 
تدرين آنهدا همتا نداشت. چهار كتدا  از او بده جدا ماندده كده مهدم

سدت. وى مجيد ناز ابتدداى قدرآن تدا سدوره يوسد ر ا 

در اوايل قرن دهم هجدرى قمدرى در راه سدصر بده مكّده معظّمده 
 2همراه با پسرش به شهادت رسيد.

اى بود، به خاىر فقر جدّ پدرى او، باباحسن، كه انسان وارسته
شديد مالى نتوانست راه اجددادش را ادامده دهدد و پددرش، حداج 

 اسماعيل آقا، نيز به همين مشكل گرفتار بود.
زادهر، انسدان اظمى قدانع نكداظمنيز جدّ مادرى او، حاج علدى كد

پاكدددلى بددود.  او پدديش از آنكدده بدده سددصر حددج مشددرّ  شددود، از 
ىلبيدد. پددر اسدتاد در همه  حتىّ حيواندات مندزلش، ح ليدّت مدى

 گويد:اين باره مى
پددس از اعمددال حددج، او بدده مددن گصددت: حدداج اسددماعيل! مددن در 

كدردم جوانى به مسالل مذهبى، چندان مقيدّد نبدودم. بدا خددا عهدد 
كه مرا به راه راست هدايت فرمايدد و زيدارت خانده خدودش را 
نصيبم كند  آنگاه اگر مرا بخشيد و حجّم را قبول كرد، جانم را 

هددايش را گصددت و پددس از ذكددر در مكّدده بگيددرد  سددپس وصدديتّ
شهادتين جان به جان آفرين تسليم كرد و در شع  ابوىالد  بده 

 خاك سپرده شد.
قددا، مددرد بزرگددوارى اسددت كدده اسددتاد پدددر او، حدداج اسددماعيل آ

من پدرم را يك ساعت هدم »فرمود: اش مىبنيسى بارها درباره
ام  او هميشه در عالمَ بالا و معنويتّ و ذكدر و روى زمين نديده

ندام « ميدرزا اسدداللّّ »نخستين استاد معنوى استاد كه « دعا بود.
بددود، دربدداره حدداج « حدداج آخونددد آقددا»داشددت و معددرو  بدده 

من از هدر جهدت بده او اعتمداد دارم تدا »عيل آقا گصته بود: اسما
آنجدا كدده حاضدرم پشددت سددرش نمداز بخددوانم. هنگدامى كدده حدداج 
آخونددددد آقددددا نابينددددا شددددد در ضددددمن كددددار ىاقددددت فرسددددايش كدددده 

 داد.هاى بنِيس قرآن درس مىسازى بود، به بچهسصال
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 . مدتى است كه اين روستا شهر شده است.
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 استاد

ود. آثار نبوغ از زمان كودكى در سيماى استاد بنيسدى نمايدان بد
او بددا »اش در همددان زمددان دربدداره او گصتدده بددود: جدددّ مددادرى

هداى بزرگتدر از كند و حدر بزرگترها نشست  و برخاست مى
هدا معمدولاً آدم بدزر  و سرشناسدى گونده بچدهزند. ايدنخود مى

 «گيرند.ها قرار مىشوند و در ردي  نابغهمى
شد  اسداّللّ در دامان پدرى بزر  شد كه هر شد  بدراى نمداز 

خوانددد و وقتددى بدده خاسددت  مددردى كدده هميشدده قددرآن مددىبرمددى
هداى شدد و هنگدامى كده آيدهرسديد، گريدان مدىهاى عذا  مدىآيه

اش گدددل تبسّدددم كدددرد، در چهدددرهنعمدددت و بهشدددت را تددد وت مدددى
اللهّمّ ارزقنا  خداوندا! ايدن نعمدت را بده »گصت: شكصت و مىمى

 «.ما ارزانى كن!
ايل اخ قددى در وجددود اسددداّللّ در سددايه تربيددت چنددين پدددرى فضدد

شكل گرفت. او در كودكى، مردى را از كوره آتش نجات داد. 
سددالان خددود دسددت و پنجدده نددرم وى در ايددن دوران گدداهى بددا هددم

پرداخدت. پدس از پيدروزى در يكدى از كدرد و بده كُشدتى مدىمى
هايش وقتى خبر به گوش پهلوانى در بنديس بده ندام صددر كُشتى
تو يك پهلوانى. من در مدّت خيلى كم، همده »گويد: رسد مىمى

دهددم و تددو را جانشددين خددودم فنددون پهلددوانى را بدده تددو يدداد مددى
سازم كه افتخار آذربايجان گدردد و كنم. من از تو شيرى مىمى

پدددس از اتمدددام « اش بددده همددده جددداى دنيدددا برسدددد!صدددداى نعدددره
 هاى پهلوانى، اسداّللّ با اينكه هندوز بده بلدوغ نرسديده بدود،درس

گرفدت با همتايان خود در بنيس و روستاهاى اىرا  كشتى مى
اش مشهود بود، هميشه پيروز و با عنايات الاهى كه در زندگى

شد  امدا وى پهلدوانى در عرصده معنويدت و فرهندگ را بدر مى
 پهلوانى با زور ترجين داد.

 هاى معرفتجرعه

اسدددداّللّ خوانددددن و نوشدددتن را در محضدددر پددددر آموخدددت و در 
سددازى و آمددوزش فنددون كمددك بدده پدددرش در كددار سددصالضددمن 

كرد و قرالت قرآن پهلوانى، در مكت  حاج آخوندآقا شركت مى
 گرفت.و... را از او فرا مى

او در يادگيرى علدوم، پيشدرفت چشدمگيرى داشدت تدا جدايى كده 
او در آيندددده از نوابدددغ »فرمدددود: اش مدددىحددداج آخونددددآقا دربددداره

او حمايددت كندديم و اسددبا  رشددد خواهددد شددد. مددا خيلددى بايددد از 
آيدددد، فكدددرى او را فدددراهم سدددازيم و هرچددده از دسدددتمان بدددر مدددى

 «.درباره او انجام دهيم
پدس از مددّتى در دبسددتان بنديس بددراى بزرگسدالان كدد س درس 
شبانه بدر قدرار شدد. پددر اسدداّللّ او را در ايدن مدرسده ثبدت ندام 

را هددداى اوّل و دوم كدددرد و وى در مددددّت چهدددار مددداه، كددد س
گذرانددددد  سددددپس در مدددددتى كوتدددداه از پدددددرش ترجمدددده قددددرآن و 

الغدددافلين را فدددرا هددداى گلسدددتان، توضدددين المسدددالل و تنبيدددهكتدددا 
 گرفت.

هددا بددا وجددود خسددتگى از كددار وى سددپس بدده تهددران آمددد و شدد 
 كرد.هاى آموزشگاه رجايى شركت مىروزانه در ك س

 چنددد روزى از آغدداز تحصدديلش در تهددران نگذشددته بددود كدده در
امتحانات ك س ششم به صدورت آزاد شدركت كدرد و بدا معددّل 
بالا قبول شد. همين موضو  باعدث شدد كده مجلدّه اى عدات بدا 

جلددد كتددا  نيددز بدده عنددوان جددايزه بدده او  20او مصدداحبه كنددد و 
 هديه نمايد.

 او تا پايان دبيرستان، تحصي ت خود را ادامه داد.

 حيات دوباره

هدايش  بنيسى از همه دلبستگىبرخى عوامل باعث شد تا اسداللّّ 
دل بكنددد و بدده راهددى نددورانى و مقدددّس گددذارد. ايددن اسددبا  را 

 توان چنين بر شمرد: مى
. اجداد بنيسى كه اهل علم بودند و از بزرگان بنيس محسدو  1
شدددند  اگرچدده پدددر و پدددر بددزرگش بدده دلاللددى نتوانسددتند راه مددى
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 اجدادشان را ادامه دهند.
پهلددددددوان آذربايجددددددان بددددددود، خددددددانواده و . زمددددددانى كدددددده او 2

دادنددد او بدده تنهددايى از بيددنس خددارج خويشدداوندانش اجددازه نمددى
ترسيدند كه رقيبان و دشمنانش او را آزار دهند. شود  چون مى

در همين مدت، او به اين نتيجه دست يافت كه هندر واقعدى، آن 
نيست كه يك نصر بتواند پشت همده را بده خداك بمالدد و بدر همده 

وانددان پيددروز شددود، بلكدده هنددر واقعددى در ميدددان معرفددت بدده پهل
 آيد.دست مى

مدن پسدرى نددارم »فرمود: . استادش، حاج آخوندآقا به او مى3
كه او را به حوزه علميهّ بصرستم و تو را كه همندام مدن هسدتى، 

خدواهم كده بده حدوزه به اندازه فرزندانم دوست دارم. از تدو مدى
آورى، بده ا دانشدى كده بده دسدت مدىعلميهّ قم بروى تا بتدوانى بد

كرد كده بده و هميشه او را تشويق مى« همه جهان خدمت كنى.
 حوزه علميهّ هجرت كند.

اى كده . او ع قه زيادى به علم داشت. هدر كتدا  و روزنامده4
كدرد آوردند، او آنها را مىالعه مىمردم از شهرها به بنيس مى

ديدد، حدالتى ا مدىسدرود و هدر وقدت عدالِمى رگاه شدعر مدىو گه
داد و خود را در عالمَى ديگدر احسداس روحانى به او دست مى

 نمود.مى
همددده اينهدددا دسدددت بددده دسدددت هدددم دادندددد و او آمدددوزش كتدددا  

المقدددمات را كدده نخسددتين كتددا  درسددى حددوزه بددود، در جددامع
محضر حاج آخوندآقا آغاز كرد تا اينكه ايشان وفدات كدرد و او 

ميدّه قدم شدد. در همدان شد  اوّل وارد حدوزه عل 1350در بهار 
ورودش بدده شددهر مقدددّس قددم در خددوا  ديددد كدده حدداج آخوندددآقا 
شادمانه جلو درِ مسدجد بنديس ايسدتاده و منتظدر رسديدن اوسدت. 
هنگامى كه به خددمت ايشدان رسديد، حداج آخونددآقا آغوشدش را 

عاقبدت بده خيدر باشددى »گشدود و بوسده بدارانش كدرد و فرمدود: 
و بدا اصدرار فدراوان، او را « يدم رسدانيدىاسداّللّ! مرا به آرزو

پيش از خود داخدل مسدجد كدرد، در محدلّ مخصدوص اهدل علدم 
نشانيد و از او خواست كه بالاى منبر بدرود و سدخنرانى كندد و 

سدده روز ديگددر، تحصدديل را در محضددر فدد ن »بدده او فرمددود: 
و او از فددرداى آن شدد  بدده فرمددوده اسددتاد « اسددتادان آغدداز كددن
هاى روي بخش حوزه علميهّ را آغاز نمود و عمل كرد و درس

با پشتكار عجي  و توفيقات الهى در كس  مقامات علمى موفق 
 شد.

 استادان

هاى مقدماتى ترين استادان اين ىلبه پرت ش بنيس در درسمهم
 و سىن حوزه عبارتند از:

 . استاد مدّرس افغانى 1
 . شيخ احمد پايانى 2
 ر فخ. شيخ قدرت اّللّ وجدانى3
 . مصىصى اعتمادى 4

هدداى خددارج حددوزه عبارتنددد از آيددات اسددتادان ايشددان در درس
 عظام:

 . سيد محمّد كاظم شريعتمدارى 1
 . سيد محمدرضا گلپايگانى 2
 . سيد محمد وحيدى شبسترى 3

 آثار

سالگى با چوپانى از اهالى بنيس كه  13اين روحانى جوان در 
بده ميشدور سدصر  نام داشدت، بده كدوه ميشدا  نمعدرو « رشيد»

زاى ميشددا  را بدده شددعر كشدديد. ايددن هدداى معرفددتكددرد و جلددوه

ندام دارد،  مجموعه شعر آذرى را كه 

آقددداى حضدددرتى ننعيمدددىر بددده شدددعر فارسدددى برگردانيدددده و در 
تدددوان اى از ايدددن اثدددر مدددىدر گوشددده»اش نوشدددته اسدددت: مقدّمددده

 ديدوان  اى از سبك استاد شدهريار را درنمونه

 اين نخستين كتا  استاد بنيسى بود.«. مشاهده كرد

پرداخدت و ها پس از تعقيبات نماز صبن، به نوشدتن مدىاو سال
شددد تددا آنجددا كدده آثددار بركددت عجيبددى در نوشددتارش احسدداس مددى

 بسيارى از خود به يادگار گذاشت.

 الف( آثار چاپ شده

1 . 

 يا سرودهاى مذهبى به سبك جديد . 2

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

10 . 

11 . 

12 . 

13 . 

14 . 

15 . 

16 . 

17 . 

18 . 

19 . 

20 . 

21 . 

 نمجموعه داستان مشتاقانر.  . 22

مجلدّددد و سدددپس در  2جلدددد اسدددت كددده ابتددددا در  35ايدددن كتدددا  
 به چاآ رسيده است.« داستان مشتاقان»اى به نام مجموعه

23 . ،1 

24 . . 

 جلد است كه در يك مجلدّ چاآ شده است. 9اين كتا  

25 . 

 يا پنجاه و پنج حديث . 26

27 . 

28 . 

29 . 

30 . 

31 . . 

 اين كتا  درباره زندگانى او از زمان تولدّ تا روحانيتّ است.

                                                 
1

ترجمه و به نام پيام عاشورا در اداره منهاج  . اين كتاب به دست رياض حسين جعفرى به زبان اردو

 م. چاپ شده است. 1998الصّالحين شهر لاهور در سال 
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  ( آثار چاپ نشده

 جلدر 2ن . 1

2 . 

3 . 

4 . 

5 .   

« اشددر  مخلوقددات»در ايددن كتددا  بدده بررسددى مىالدد  كتددا  
 ست.پرداخته شده ا« موريس مترلينگ»نوشته 

6 .   

اين كتا ، مجموعده اشدعار فارسدى اوسدت كده بده تعبيدر شداعر 
جلددد خواهددد  100فرزاندده، اسددتاد محمدددعلى مجاهدددى، بدديش از 

 شد.
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 اين كتا ، شرحى بر صحيصه سجّاديهّ و چندين جلد است.



 46 

44 . 

ايددن كتددا ، لغتنامدده فارسددى الصبددايى بددراى شدداعران اسددت كدده بددا 
 حر  پايانى واژگان تنظيم شده و چندين مجلدّ است.

45 . 

46 . 

47 . 

48 . 

49 . 

 جلد است. 10اين كتا ، مجموعه اشعار آذرى او و 

50 . 

 جلد است. 40اين كتا  

51.   

ايددن كتددا  دربدداره علددوم مختلدد  اسدد مى ماننددد تصسددير قددرآن و 
ان، كدد م، اخدد ق و تدداريخ اسددت و چندددين جلددد احاديددث، عرفدد

 است.
 كردم« گنجينه»جهان را من پر از 
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52 . 

53 . 

54 . 

55 . 

56 . 

57 . 

58 . 

59 . 

60 . 

61. 

62 . 

 در زلال روحانى

او با عبادت، قرآن و دعا انس عجيبى داشت. يك بدار در مددت 
ساعت و بدون وقصه همه قرآن را قرالت كدرد و بدارى  9حدود 
 در چند ساعت متوالى خواند. ركعت نماز 1000ديگر 

را  هاى كرد كه مناجاتبه نزديكانش سصارش مى

 15فرامدددوش نكنندددد و هدددر روز صدددبن، يدددك مناجدددات از ايدددن 
 مناجات را بخوانند.

عشدددق  السددد معلددديهماو بددده قددددرى بددده ادعيددده حضدددرات معصدددومين 
كدرد، بلكده در جلسدات ورزيدد كده بده خواندنشدان بسدنده نمدىمى

شدد، بدراى مدردم اش برگدزار مدىاى جمعده كده در خاندههدصبن
داد و در ايددن جلسددات، دعدداى توسددل خوانددده آنهددا را شددري مددى

گرفتندد و حاجتمنددان بده حاجدت خدود شد و بيمداران شدصا مدىمى
 رسيدند.مى

 الس معليهمبيت دلباخته اهل

شدد، در همدان سداعات نخسدت هركسى با استاد بنيسى آشدنا مدى
  بدده ويددژه السدد معلدديهموى دلباختدده چهددارده معصددوم فهميددد كدده مددى

 است.الس معليهاميرمهمنان 
هنگامى كه وى به زيدارت عتبدات عاليدات شدرفيا  شدد، همدين 

افتدداد، جذبدده وصددىّ  السدد معليددهكدده ديدددگانش بدده حددرم اميرمهمنددان 
چندان او را در بدر گرفدت كده  وسدلمآلدهوعليدهاللهصدلىالانبيدا  ب فصل خداتم

كشدديد تددا را بدده زمددين انددداخت و روى زمددين، خددود را مددى خددود
رسديد و در ايدن ميدان چنددين  السد معليدهاينكه بده رواق اميرمهمندان 

 بار عمامه از سرش افتاد و خود متوجه نشد.
اش كه در خانه بسترى بود، او يك روز پيش از عروج ملكوتى

را  سدد مالعليددهمنظومدده اميرالمددهمنين »بدده يكددى از بسددتگانش گصددت: 
 اش بود.و اين، آخرين سخن معنوى« برايم بخوان!

 عرشىِ خاكسار

روزى در شددهر شددهريار، مددردى او را بدده بدداغش بددرد و بدده او 
هاى انگور اين منىقده هايى به باغچند سال است حشره»گصت: 

  «برنددها را از بين مدىآورند و اكثر محصولات باغهجوم مى
ك  دست استاد بنيسدى نهداد و ها را در سپس يكى از آن حشره

 از او خواست كه ضرر آنها را از باغش دفع كند.
دهى كده انگدور مدورد نيداز جشدن قول مى»استاد به او فرمود: 

استاد بنيسى به «. آرى»او گصت: « عيدغدير ما را فراهم كنىض
اى حشره! اگدر ايدن مدرد راسدت »آن حشره رو كرد و فرمود: 

برويدد و بدا ايدن بداغ كدارى نداشدته  گويد، شماها از ايدن بداغمى
 «.باشيد!

روز عيد غدير آن سال، آن مرد با يك وانت بدار انگدور از راه 
اى آسي  رسيد و به ايشان گصت كه امسال به باغ ما هيچ حشره

 «.تو خود حديث مصصّل بخوان از اين مجمل!»نرسانيد! 

 پرتو افشانى

تبحّددر داشددت  اسددتاد بنيسددى بددا اينكدده در علددوم مختلدد  اسدد مى 
رفدت و مدردم را ولى همه ساله در داخل يا خارج قدم منبدر مدى

سار علدوم معصدومين با سخنان شيرين و شيواى خود از چشمه
 كرد.سيرا  مى الس معليهم

درِ خانه او هميشه به روى مردم باز بود و هركس هر نيداز يدا 
توانسددت بدده او پرسشددى در هددر وقددت شددبانه روز داشددت، مددى

 كند.مراجعه 
هدداى جمعدده در منددزل خددويش جلسدده درس اخدد ق و وى صددبن

مجلس جشدن و  السد معليهمقرالت دعاى توسّل، در اعياد معصومين 
 كرد.در روزهاى شهادت مجلس عزا برگزار مى

هداى جمعده، نيمده شدعبان، عيدد اكنون نيز اين جلسات در صدبن
شددود و يكددى از سددعيد غدددير، تاسددوعا، و عاشددورا برگددزار مددى

زندان اسدتاد بدانى ايدن مجدالس بدوده و در خددمت ارادتمنددان فر
 است. الس معليهمبيت اهل

 در گذار خدمت

قدم هاى اجتماعى استاد بنيسى تأسديس از فعاليتّ

هدداى مددذهبى جوانددان داخددل و خددارج كشددور بددود كدده بدده پرسددش
 داد.پاسخ مى

كدرد كده در راه  را تأسديس همچندين وى 

 تبليغ مذه  تشيعّ و كمك به نيازمندان كوشا بود.

بدود كده آثدار ايشدان را  از كارهاى ديگدر او تأسديس 

كددرد و اكنددون نددام ايددن مهسسدده، چدداآ مددى

 است. 

ها با او در خددمت همسر وفادار و فداكار استاد بنيسى نيز سال
ردم شريك بود. او با زحمات ىاقدت فرسدايش از ميهماندان به م

كدددرد و بدددا ايجددداد آرامدددش و تربيدددت صدددحين وى پدددذيرايى مدددى
 نمود.فرزندان، او را در نوشتن و برگزارى جلسات يارى مى

 غرو  خورشيد

قلدد  نددورانى اسددتاد بنيسددى حدددود سدداعت يددك بعددد از ظهددر سدده 
كندان تبسّم ش. از حركت ايستاد و وى 1383خرداد  12شنبه، 

را كده عمدرى از  السد معليدهمولا و محبوبش، حضرت اميرمهمنان 
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 زد، م قات كرد.او دم مى
 چه خوش است وقت مرگم به كنار من نشينى!

چهههههههه خهههههههوش اسهههههههت جهههههههان سهههههههپارم، تهههههههو بهههههههه چشهههههههم خهههههههود ببينهههههههى! 

ذيرى، به شفاعتم گُزينىتو ولايتم پ  كه رسم در آن زمان من به كمال آرزويم

هدا مخلصدانه در راهدش و آن گاه به لقاى پروردگارش كه سدال
 خدمت كرده بود، شتافت.

 دهندعاشقان حق به حق، جان مى
دادن آسهههههههههههههههههههههههان اسهههههههههههههههههههههههت و بهههههههههههههههههههههههسبهرشهههههههههههههههههههههههان جهههههههههههههههههههههههان 

نازيبا و زندان است و بستنگ و   بهر اين دلدادگان، روى زمين
رحلت عاشق، درخشان است و بس  عاشقان را مر  باشد موهبت

چون روانه سوى رحمان است و بس  شوددر زمان مر ، شادان مى

 1383خددرداد  13ز چهارشددنبه پيكدر پدداك ايددن عدالم فرزاندده رو
بدا  عليهاالسد مش. از بيت ايشان تدا حدرم مىهّدر حضدرت معصدومه 
الله شددديخ حضدددور علمدددا و مدددردم سدددوگوار تشدددييع و توسدددى آيددده

يوس  مدنى تبريزى كده در مراسدم تشدييع هدم حضدور داشدت، 
 نماز اقامه شد.

 ضري  استاد

بن استاد بنيسى در گلزار شهدا، رو به روى قبر حضرت على 
سدال  11، در ىبقده بدالاى قبدر مدادر عزيدزش كده عليهماالسد مجعصر 

 پيش از ايشان رحلت كرده بود، دفن شد.
در مراسددم سددوگوارى ايشددان رلدديس دفتددر مقددام معظّددم رهبددرى، 
چنددددد تددددن از مراجددددع، نمايندددددگان مراجددددع، اسددددتادان حددددوزه و 

 دانشگاه، ى ّ  داغديده و عموم مردم شركت داشتند.
 ش شاد و يادش جاودانه باد!روي بزرگوار

 دلان! ياد كنيدهر زمانى ز من اى خسته
بهههههههههههههههها همههههههههههههههههان يههههههههههههههههاد، دل و جههههههههههههههههان مههههههههههههههههرا شههههههههههههههههاد كنيههههههههههههههههد 

اين دو از همّت خود بيشتر آباد كنيد  قصدم اين بود كنم خدمت دين و ميهن 
پور خود را به سوى مذهبش ارشاد كنيد  آيين من است شيعه بودن به على فطرت و

رحمتى خوانده و از او به خوشى ياد كنيد  كه دگر نيست ميان مردم« بنيسى»به 

 يادگاران

از استاد بنيسى سه پسر و يك دختر به جا مانده اسدت. از ميدان 
ان پسددر، اسددماعيل از ىدد   حددوزه علميدّده قددم اسددت كدده فرزنددد

مصحن آثار پدر و شاگرد چندين سداله اوسدت و ايدن مقالده نيدز 
 از او است.

اى اسدت حبي  نيز از ى   علوم دينى و مهنددس علدوم رايانده
 و ىاهر ناشر كت  ايشان است.

 تنها دختر استاد بنيسى معلمّ قرآن و معار  الهى است.
 گر من بميرم اىندارم غصّه

كهههههههههههههههههههههههههههه از نسهههههههههههههههههههههههههههلم چههههههههههههههههههههههههههههار اسهههههههههههههههههههههههههههتاد مانهَههههههههههههههههههههههههههد 

 خير و روانش پرنوريادش به

 ها:نوشتپى
هيييا در زيييير نوشيييتهييياى زيييير در ميييتن مشيييخص شيييود و آنگييياه ايييين پيييىنوشيييتتوجيييه: محيييل درج پيييى

 بيايد.صفحههمان
در آمريكيا و تهيران  Khadigeh Of The Ovphans . اين كتاب باه زباان انگليساى ترجماه و باه ناام 6

 م. و پس از آن بارها چاپ شده است. 1985هاى در سال
در « لركاى ساونالر كاچانادى». اين كتاب به دست رياض حسين جعفرى به زبان اردو ترجمه و به ناام 7

الحين شهر لاهور در سال   م. چاپ شده است. 1998اداره منهاج الصه
حسين جعفرى به زبان اردو ترجمه و به نام حقوق زوجين در اداره منهااج . اين كتاب به دست رياض 8

الحين شهر لاهور در سال   م. چاپ شده است.1998الصه
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 مقدمه

تواندد شدمندان ديندى مدىمىالعه و سير در حدالات بزرگدان و دان
الگوى مناسبى براى رسيدن به يك زندگى مىلدو  باشدد. آنچده 

اّللّ محمدمهددى اسدصرنجانى و عمدوى نامده آيدهدر روست زندگى
 بزرگوارش ميرزا عبدالكريم محمدى است.

ق.ر در  1330ميددرزا عبدددالكريم فرزنددد حدداج رضددا نمتوفدّداى 
كشداورز ديدده بده  اىروستاى اسصرنجان گلپايگان و در خدانواده

جهدددان گشدددود. وى قسدددمتى از مقددددمات را در زادگددداهش فدددرا 
گرفددت و سددپس مددددت چهددار الدددى پددنج سدددال در اصددصهان ندددزد 
استادان اين شهر بده ادامده تحصديل پرداخدت. وى سدپس راهدى 
نجدد  شددد و پددس از تكميددل تحصددي ت در دوره عددالى بددا اخددذ 

پايگددددان اّللّ محمددددد كدددداظم يددددزدى بدددده گلاجددددازه اجتهدددداد از آيدددده
 1بازگشت.

ازوى بده عندوان  و صداح   صداح  

وى در  2كندددد.عدددالمى پرهيزكدددار و فقيهدددى برجسدددته يددداد مدددى
زادگدداهش مشددغول تبليددغ و نشددر معددار  اسدد مى شددد و مددردم 

هدددا بددده وى مراجعددده دينددددار آن سدددامان بدددراى رفدددع گرفتدددارى

خددمات ارزندده  نويسدد: وىمدىصاح   3كردند.مى

و قابل ستايشى به جامعده اسد مى ارالده داده اسدت. او در امدر 
بدده معددرو  و نهدددى از منكددر قددداىع بددود. وى بددده اقامدده نمددداز 
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پرداخت. وجوهات شرعى، مانندد: زكدات را بدين مسدتمندان مى
كرد. وى با دختر ميرزا رضا گلپايگانى ازدواج نمود تقسيم مى

 و يك پسر است. كه ثمره اين ازدواج پنج دختر
اّللّ محمدمهددى اسدت كده پدس از مددتى يكى از فرزندان وى آيده

تحصدديل در گلپايگددان بدده اصددصهان هجددرت نمددود و مدددت چهددار 
منددد شددد. وى سددال در آنجددا از محضددر اسددتادان آن زمددان بهددره

سپس بعد از تشرّ  به حدجّ، مددت هصدت سدال در نجد  اشدر  
امان ماننددد آيددات رحددل اقامددت گزيددد. از محضددر اسددتادان آن سدد

عظام: سيد ابوالحسدن اصدصهانى و ميدرزاى ندايينى كسد  فديض 
نمود و پدس از اخدذ درجده بلندد اجتهداد برازآمدد و بزرگدوار بده 
زادگدداهش اسددصرنجان بازگشددت و ماننددد پدددرى بزرگددوارش بدده 
تبليددغ ديددن و خدددمت بدده مددردم پرداخددت. از جملدده خدددمات وى 

ار فرزنددد پسددر برپددايى نمدداز جمعدده اسددت. ايشددان صدداح  چهدد
الاسدد م احمددد محمدددى اسددت كدده هسددتند كدده يكددى از آنهددا حجدده
سالگى به قم هجدرت نمدود و  20اكنون ساكن قم است. وى در 

اّللّ محمددددتقى سددتوده و اسدددتادان ديگدددر دوره سددىن را ندددزد آيدده
اّللّ گلپايگددانى نيدز كسدد  فدديض فراگرفدت و در درس خددارج آيده

بليددغ نيددز مشددغول بددود. كددرد. وى عدد وه بددر تحصدديل بدده امددر ت
توليت زراعى موقوفدات تعددادى از روسدتاهاى قلعده گلپايگدانى 
كدده از يددك صددد سددال قبددل نددزد مرحددوم ميددرزا عبدددالكرم نجدددّ 
ايشانر به صورت وق  در آمده بود ـ و بندابر وصديت شدرحى 
در مرحله دوم توليت آن بر فرزندش محمد محمدى رسيده بدود 

 4ـ به عهده ايشان است.
ش. از دنيدا رفدت و در حسدينيه  1344حمددى در سدال محمدد م

اسصرنجان جند  قبدر پددرش مرحدوم ميدرزا عبددالكريم بده خداك 
 5سپرده شد.

 تولدّ و تحصيلات

اّللّ محمد مهدى اسصرنجانى فرزند حاج ميرزا محمد در سال آيه
اى كشددددداورز و متددددددينّ در روسدددددتاى ق. در خدددددانواده 1300

 يده به جهان گشود.اسصرنجان از توابع گلپايگان د
وى مقدددمات را در گلپايگددان فددرا گرفددت و سددپس بددراى ادامدده 
تحصيل به اصصهان رفت و چند سال در آنجا به فراگيرى علوم 
حددوزوى پرداخددت و سددپس بدده گلپايگددان بازگشددت. وى پددس از 
مدتى، گلپايگان را به قصد زيارت خانده خددا تدرك گصدت و بعدد 

و  السدد معلدديهمت و ىهددارت بيددت عىمدداز آن بددراى كسدد  علددوم اهددل
 آشنايى بيشتر با احكام اس مى به سوى نج  اشر  شتافت.

آن عدددالم فرزانددده دوره تكميلدددى فقددده و اصدددول را در محضدددر 
استادان مشهورى چون: آخوند خراسانى گذراندو به مقام شامخ 
اجتهاد دست يافت. او پس از دريافت درجده اجتهداد از مرحدوم 

بدده وىددن خددود بدده ايددران  6ده خداوندددآخونددد خراسددانى بدده فرمددو
 7بازگشت و در گلپايگان به ارشاد و هدايت مردم پرداخت.

 از چشم انداز بزرگان

شيخ آقا بزر  تهرانى صاح  كتا  گرانقدر

گويدد: اّللّ محمدد مهددى اسدصرنجانى مدىدر وص  آيده

 8«وى از بزرگان باتقواست. 

اّللّ مقامدده اّللّ بروجددردى اعلدىمرجدع جهدانى شدديعه حضدرت آيده
گويددد: عجيدد  اسددت كدده در محدديى كددوچكى ماننددد گلپايگددان، مددى

شخصدديتّ بزرگددى ماننددد حددداج ميرزاآقددا محمدمهدددى پدددرورش 
 9يابد.

 خدمات

اّللّ ميددددرزا محمدمهدددددى اسددددصرنجانى وقتددددى بدددده گلپايگددددان آيدددده
خيص داد و بازگشدددت، وظيصددده خدددود را خددددمت بددده مدددردم تشددد

همددواره زندددگى خددويش را وقدد  اصدد ي امددور مددردم و رفددع 
هاى روحى و مادى آنان نمود. وى بده همدين دليدل دو نيازمندى

سال در كنار عموى بزرگوار خود، ميرزا عبدالكريم كه در آن 

دار مرجعيدّدت عامدده بددود، بددا خدددمات اجتمدداعى و زمددان عهددده
رحلدت عمدوى مجاهدات دينى بده خددمت پرداخدت. وى پدس از 

بزرگوارش، مرجعيتّ دينى در گلپايگدان را بده دسدت گرفدت و 
 10در اين راه و از هيچ كوششى دريغ نورزيد.

از  11اقامه نماز جماعدت، برگدزارى مراسدم سدخنرانى و منبدر
 هاى فرهنگى اين عالم بزرگوار است.فعاليت

نيز مردم آن ديار بدراى حدل شدكايات و رفدع اخت فدات مدالى و 
كردندددد. ايشدددان در گدددر خدددود بددده ايشدددان مراجعددده مدددىامدددور دي

گرفدددت و بددده حدددلّ اسدددصرنجان در منصددد  قضددداوت قدددرار مدددى
 12پرداخت.مشك ت مردم مى

 خصوصيات اخلاقى

اّللّ محمد مهددى اسدصرنجانى از محبوبيدت خاصّدى بدين مدردم آيه
اى برخددوردار بددود. وى در ميددان مددردم از معنددوى نصددوذ ويددژه

ل مردم بود. با اينكه وى به دليل سن داشت و ك مش مورد قبو
زياد كسالت داشت، مخلصانه در خدمت مردم بود. اخ ص در 
تمددام كارهددايش مشددهود بددود ودر اثددر همددين خصيصدده اخ قددى 
نيكدددو يكدددى از صدددلحاى بدددا فضددديلت بعدددد از رحلدددتش او را در 
خوا  ديد و از او احوال پرسى نمود. ايشان در جوا  پرسدش 

  »وى گصدت: 

دانستند كه چگونه خدا مرا آمرزيدده و اى كاش نزديكان من مى
 14مورد رحمت خود قرار داده است.

 كرد.وى مخارج زندگى خود را از راه كشاورزى تأمين مى

 هاى علمى و فرهنگىفعاليت

. زمانى كه اسصرنجانى از مسالل فرهنگى دوران خود باز نماند
فرقه ضدالهّ بهاييدت بدا پشدتوانه اسدتعمارگران، ظهدور پيددا كدرد 
ولى در نقاى مختل  ايران فعاّل بوده و زمدانى كده عدده زيدادى 
از مردم در دام بهاليت گرفتار شدند، ايشدان بدا نوشدتن مقدالاتى 

 15به مقابله با اين توىله شوم پرداخت.

 آثار

 ان به كت  زير اشاره كرد:تواّللّ اسصرنجانى مىاز آثار آيه

 

در اين كتا  در مورد اساس دريافت، به دور از تعصّ  بحدث 
شددده و ثابددت شددده كدده تددورات و انجيددل رابددع، تددألي  حضددرت 

نيست. البته نويسنده به واسدىه  عليهماالس مموسى و حضرت عيسى 
 عدددم تمكددن مددالى قددادر بدده ىبددع آن نشددد و تدداكنون هددم بدده چدداآ

 نرسيده است.
 اى در ايمان كه همه اينها به فارسى نوشته شده است.. رساله2
. توحيد محمدى در توحيد عربى است كه همه اينها بده زيدور 3

 ىبع آراسته نشده است.
. مقددالات گوندداگون در موضددوعاتى از قبيددل: مسددلله حجددا ، 4

دين اس م شن نخواهد شد، ردّ بابيهّ و... ايدن مقدالات در زمدان 
بدده چدداآ  17نويسددنده در چنددد شددماره از مجلدده دعددوت اسدد مى

 رسيده است.
آثار ياد شده كه به خى خود نويسنده است ندزد فرزنددش ميدرزا 

 18ابوالقاسم محمدى موجود است.

 وفات

سددالگى و در مدداه  61شددمع وجددود ايددن عددالِم آگدداه و خدددوم در 
ش. در تهدران  1320ق. برابر با  1361مبارك رمضان سال 

ش شددد و پيكددر پدداكش در قبرسددتان نددوى شددهر مقدددّس قددم خددامو
 مدفون گرديد.

 فرزندان

از اين فقيه فرزانه چهدار پسدر و يدك دختدر بده جدا ماندده اسدت. 
فرزندان پسر وى عبارتند از: حاج ميدرزا ابوالقاسدم محمددى و 
محمدباقر محمدى كده هدردو از اهدل علدم بدوده و هدردو نيدز بده 
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ز آنان در قبرستان شيخان و ديگدرى اند. يكى اديار باقى شتافته
اند. حاج ميرزا محمد يكى در شهر گلپايگان به خاك سپرده شده

اّللّ اسصرنجانى در يكى از حجدرات صدحن ديگر از فرزندان آيه
بدده خدداك سددپرده شددد. و عليهاالسدد ماتابددك حددرم حضددرت معصددومه 

چهدددارمين فرزندددد وى، ميدددر محمددددعلى اكندددون سددداكن تهدددران 
 19است.
ق. در  1325ابوالقاسدددم محمددددى در مددداه ربيدددع الاوّل  ميدددرزا

اسصرنجان به دنيا آمد. وى پس از فراگيرى قسدمتى از مقددمان، 
ش. به نج  اشر  هجرت  1307به اصصهان رفت و در سال 

نمود. وى در اصصهان از محضدر حداج آقدا رحديم اربدا  كسد  
 فيض كرده است.

، مرحوم اّللّ ميرزا ابوالحسين مشكينى، صاح  آيه

آقاضدديا  عراقددى و سدديد ابوالحسددن اصددصهانى از اسددتادان ديگددر 
ش. پددددس از  1314الله اسددددصرنجانى هسددددتند. وى در سددددال ايدددده

دريافت درجه اجتهاد از آيات: آقاضيا  عراقى و سيدابوالحسدن 
اصدصهانى بده ايدران بازگشدت و در كنددار پددر بده انجدام وظدداي  

 دينى مشغول شد.
اّللّ بروجدردى ل شايستگى در علم و متعبدّ به امر آيدهوى به دلي
ش. به هامبورك آلمان اعدزام شدد و پدس از سده  1320درسال 

 20ماه زندگى در آن شهر، ناچار به ترك كشور آلمان گرديد.
از آنجا كه وى بدا زبدان انگليسدى آشدنايى داشدت بده اقامده نمداز 

رامدوش جمعه در اين كشور پرداخت نكه بديش از چهدل سدال ف
 نشده بود.ر

اسصرنجانى در بازگشت به گلپايگان به اقامه جماعدت و برپدايى 
هدا در چهدار مجلدّد مجالس تصسير پرداخت كه مجمو  اين درس

توسدى بوسدتان كتدا  بده چداآ  تا  هاى شامل سوره

 21رسيده است.
آقددا بددزر  تهرانددى از كسددانى اسددت كدده از وى بدده بزرگددى يدداد 

 22كند.مى

 صوصيات اخلاقىخ

اّللّ اسددصرنجانى فددردى بسدديار خددوش برخددورد، متواضددع و آيدده
بده ويدژه بده  السد معليهمبيت مردمدار بود. وى ارادت عجيبى به اهل

داشددت. او در دو مدداه صددصر و محددرم  السدد معليددهعبددداّللّ الحسددين ابددى
پوشيد و در تمام عمر هديچ شديعى زيدارت آن حضدرت سياه مى

دار بود. اين عالم فرهيخته زنده. او هميشه ش كردرا ترك نمى
ىبع شدعرى داشدت. وى توليدت موقوفدات بسديارى را بده عهدده 

اى غندددى داشدددت كددده بتوصددديهّ مقدددام معظدددم داشدددت. او كتابخانددده
اى ـ مدّظلدّدده العدددالى ـ همددده اّللّ خامندددهرهبدددرى حضدددرت آيددده

هدداى وى بدده كتابخاندده آسددتان قدددس رضددوى واگددذار شددد. كتددا 
سدالگى  73ش. در  1358رانجام در تداريخ مردادمداه ايشان سد

 23در اصصهان در گذشت و در قبرستان شيخان قم دفن گرديد.
تدوان بده حداج شديخ غ محسدين از بين فرزنددان آن مرحدوم مدى

محمدى گلپايگانى نرليس دفتر مقام معظم رهبرىر اشاره كرد. 
آمدم. ش. در گلپايگان به دنيا  1322گويد: در مهر ماه وى مى

دوران تحصي ت را تا سيكل در گلپايگدان و علدوم حدوزوى تدا 
ش. به قدم آمددم و  1340مغنى را نزد پدرم فراگرفتم. در سال 
اّللّ گلپايگددانى بددود و زيددر در مدرسدده علددوى كدده مهسددس آن آيدده
شددد، اى مددنظم اداره مددىنظددر شددهيد مظلددوم بهشددتى بددا برنامدده

شدددتن دروس مشدددغول بددده تحصددديل شددددم. پدددس از پشدددت سرگذا
مقدماتى، سىوي عاليده را ندزد اسدتادانى چدون آيدات: محمددتقى 
سددتوده، محمددد فاضددل و شدديخ مصددىصى اعتمددادى و شدديخ جعصددر 
سبحانى گذراندم. درس خدارج قسدمتى از فقده و اصدول را ندزد 

اّللّ گلپايگانى و اصدول را ندزد آيدداّللّ و بعد آيه سدرهقدسامام خمينى 
اّللّ سپس به مدرسه خان نمدرسه آيهوحيد خراسانى ادامه دادم. 

بروجددردىر منتقددل شدددم كدده بيشددتر ىدد   مبددارز در آنجددا بدده 
 پرداختند.تحصيل مى

حددداج شددديخ غ محسدددين در مبدددارزات عليددده رژيدددم ستمشددداهى 
هدددداى شددددركت داشددددت و در انتشددددار اع ميدددده و بددددردن نامدددده

 1348كددرد. وى در سددال خصوصددى بددراى افددراد، فعاليددت مددى
د كدده ثمددره ازدواجددش چهددار پسددر و يددك دختددر ش. ازدواج نمددو

اسددت. وى تددا قبددل از انقدد   بدده امددر تحصدديل و تبليددغ اشددتغال 
داشدددت. پدددس از پيددددروزى انقددد   شددددكوهمند اسددد مى اوّلددددين 

اّللّ محسددددنى گرگددددانى بددددراى رفددددع مأموريددددت وى همددددراه آيدددده
اخت فات در شهرستان درود بود. وى پس از بازگشت. از اين 

اينددده امددام در پايگدداه هشددتم شددكارى اصددصهان سددصر بدده عنددوان نم
مشدددغول خددددمت شدددد. پدددس از يكسدددال وى بددده تهدددران رفدددت و 
مسلوليت عقيدتى ـ سياسدى نيدروى هدوايى را بده عهدده گرفدت. 

كدرد تحدت وى مدتى را كده در دفتدر مشداورت امدام خددمت مدى
اّللّ ـ بدود و ارتبداى وى بدا اشرا  مقدام معظدم رهبدرى ـ حصظده

ن جددا آغدداز شددد. ايددن ارتبدداى، روز بدده روز معظددم لدده از همددي
اى كدده وى در بيشددتر سددصرهاى داخلددى و تددر شددد  بدده گونددهقددوى

هدا سدصرهاى خدارجى، در زمدان رياسدت جمهدورى برخى وقدت
در خدددمت ايشددان بددود. وى پددس از انتددا  معظددم لدده بددراى مقددام 

ش.ر  1383رهبرى مسلوليت دفتر وى را تا اين تداريخ يعندى ن
 24به عهده دارد.

 ها:نوشتپى
 . مصاحبه نگارنده با شيخ احمد محمدى نوه مرحوم ميرزا عبدالكريم.1
 .397، ص 2. دانشمندان گلپايگان، ج 2
 .1171؛ ابقات اعلام الشيعه، قسم ثالث؛ نقباءالبشر، ص 426، ص 6. گنجينه دانشمندان، ج 3
 .398ـ  397، ص 2. دانشمندان گلپايگان، ج 4
 .400ـ  399. همان، ص 5
؛ «الدهين ولينذروا قومهم اذا ارجعوا الايهم لعلهام يحاذرونفلولا نفر من كل فرقة منهم اائفة ليتفقهوا فى». 6

كنند تا در دين )و معارف و احكام اسلام( آگاهى يابند و به اى كوچ نمىچرا از هر گروهى از آنان اائفه

م الفاات فرمااان پروردگااار( بترسااند و هنگااام بازگشاات بااه سااوى قااوم خااود آنهااا را بياانم دهنااد؟ شااايد )از 

 (122خوددارى كنند. )توبه / 
 . دانشمندان گلپايگان، 7
 .443، ص 6. گنجينه دانشمندان، ج 8
 .158، ص 1. دانشمنمدان گلپايگان، ج 9
 ، مقدمه.1اى از زلال قرآن، ج . تفسير جرعه10
 .433، ص 6. گنجينه دانشمندان، ج 11
 احمد محمدى.. مصاحبه نگارنده با شيخ 12
 .148، ص 2. دانشمندان گلپايگان، ج 13
 .25. ياسين / 14
 . مقالات وى در مجله قديمى دعوت اسلامى چاپ شده است.15
 .434، ص 6. گنجينه دانشمندان، ج 16
ش. شروع باه كاار كارد. ايان  1306اى قديمى است كه در شهريور ماه . مجله دعوت اسلامى نشريه17

 4ينى، فلسفى، اخلاقى و انتقادى. مدير مسئول آن سيد محمدتقى بدُلاء و از شاماره اى است دنشريه مجله

ل تا شماره   اللّه گلپايگانى موجود است.سال دوم در كتاب انه آيه 9اوه
ل، ش 18  .9و  8. مجله دعوت اسلامى، سال اوه
 .158، ص 1. دانشمندان گلپايگان، ج 19
هااى مطبوعااتى كاه خوشاايند دولات يتلار در يكاى از مصااحبه. وى به علت ابراز مطالبى در مورد ه20

 آلمان قرار نگرفت، مجبور به ترك اين كشور شد.
 . مصاحبه نگارنده با شيخ احمد محمدى.21
 .12، مقدمه؛ مفاخر اسلام، ج 1اى از زلال قرآن، ج . تفسير جرعه22
 .167، ص 1. دانشمندان گلپايگان، ج 23
 .167ـ  162. همان، ص 24
 .316ـ  313، ص 2. دانشمندان گلپايگان، ج 25
 

 

 

. در طبقات اعلام الشيعه و گنجينه دانشمندان آمده است: عبدالكريم داماد رضا گلپايگانى است؛ وليى 1

اّللّ هيدايت اّللّ هاى نيوه عبيدالكريم، يعنيى شييخ احميد محميدى بيه جياى مييرزا رضيا، آييهدر دست نوشته

 ه طبق سؤالى كه از ايشان پرسيده شد، اين دو اسم متعلق به يك شخص است.گلپايگانى آمده است ك
. محمد مهدى اسفرنجانى فرزند ميرزا محمد است؛ ولى در ابقات اعلام الشايعه آماده كاه محماد مهادى 2

 اى اينجا افتاده است.فرزند رضا كه ظاهراً كلمه
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 شيخ محمد جاپلقى

 

 

 

 «شيفته ولايت»

 

 

 

*        *       * 
 

 

 

 عليرضا پناهى تلخستانى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

پدددرور ايددران، منىقددده جدداپلق، در اسدددتان يكددى از منددداىق عددالِم
لرسددتان اسددت. ايددن منىقدده در ىددول تدداريخ، دانشددمندان شدديعىِ 
بسدديارى را بدده جهددان علددم و معرفددت عرضدده داشددته اسددت. از 

چندين ندام بدرد: مد ّ توانسدت عالمان فرهيخته ايدن سدرزمين مدى
جددددداپلقى بروجدددددردى و پسدددددرش عبددددددالعلى جددددداپلقى  1محمدددددود

بروجددردى قددرن دهددم هجددرى قمددرى. سدديدّ محمدشددصيع جدداپلقى 
ى ق. مد ّ محمّددجعصر جداپلق1280يا  1279بروجردى متوفاّى 

هجرى قمرى، آخوند  13بروجردى از فقيهان و اصولييّن قرن 
م ّ محمّدعلى جداپلقى و پسدرش شديخ محمّددجواد جداپلقى، شديخ 

 و... 2اسماعيل جاپلقى

در اين نوشتار به شري حال يكى از اين فرزانگان، به نام شيخ 
 شود. محمد جاپلقى مصدرالامورى پرداخته مى

 نس  

علدم  شيخ محمد جاپلقى فرزند يكى از ستارگان درخشان آسمان
/  1296و معرفددددت، يعنددددى مدددد  محمدددددعلى جدددداپلقى متوفدددداى 

ق. اسددت. مدد  محمدددعلى، مجتهدددى مبددرّز بددوده كدده در 1337

                                                 
1

؛ سيماى بروجرد، يداّللّ گودرزى 2. تاريخ بروجرد، حاج شيخ غلامرضا مولانا بروجردى، ج 

 بروجردى.

 
2

ش. از شاگردان حاج شييخ عبيدالكريم حيائرى، ش. 1272ق. / 1313. شيخ اسماعيل جاپلقى متولّد 

؛ همان، بخش پينجم، شيرح حيال شييخ 11؛ ش. ر. 87؛ آثارالحجخ، بخش اوّل، ص 290،، ص 11ر. 

 .419ـ  420، ص 4؛ گنجينه دانشمندان، ج 244ـ  245اسماعيل جاپلقى، ص 

 

بحدث آيدات ندايينى، سديد دوره و هدماصصهان تحصدل كدرده و هدم
الددددين گلپايگدددانى و آقدددا ابوالحسدددن اصدددصهانى، حددداج سددديد جمدددال

الله ضدديا الدين عراقددى اسددت  و مدددتى در اصددصهان، اسددتاد آيدده
 بروجردى بوده است. 

م  محمد على براى تكلميل مدارج علمى، از اصصهان به نج  
اشر  مهداجرت كدرد  و پدس از چندسدال، بده قصدد اقامدت در 
اصصهان، به ايران بازگشت. وى بدراى ديددار بدا خويشداوندانش 
به اليگودرز رفت  و بنا به درخواسدت اهدالى و بزرگدان آنجدا، 

 به امر تبليغ همت گماشت. در اين شهر ساكن شد و
الله شيخ محمدعلى اراكى كه نسبت به مد  محمددعلى ارادت آيه

كند: هنگامى كه با حاج شيخ مد  محمدد كامل داشت، و نقل مى
جدداپلقى بدده محضددرِ آقدداى نددايينى و سدديد ابوالحسددن اصددصهانى ـ 

تبعيد شده بودند ـ به قم رفتديم. آقداى ندايينى  3زمانى كه به ايران

 به شيخ محمد جاپلقى فرمود: 
ده  و بحهث بهودرس و ههمبنده و آخوند ملا محمدعلى جاپلقى، در اصفهان ههم»

رَع لهَهم و هههم اوَر هههر دو مجتهههداً بههه نجههف مشههرّف شههديم. و وى، هههم اعَر
4
از بنددده  

 «بود!

 تولدّ

ق. در 1313رمضددددان المبددددارك  24شدددديخ محمددددد جدددداپلقى در 
قصددبه اليگددودرز نجدداپلقر بدده دنيددا آمددد. پدددرش مدد  محمدددعلى 

  5قه بود.جاپلقى از عالمان اين منى

 تحصيلات 

ديندى را ندزد پددرش گذراندد  و سدپس شيخ محمد مقدمات علوم 
 به اراك مهاجرت نمود. 

وى مورد توجّه ويژه آقا نورالددين عراقدى قدرار گرفتده  و پدس 
از ورود حاج شيخ عبدالكريم حالرى يزدى به اراك پيوسدته از 
مشدداوران و م زمددان او بددود. جدداپلقى همددراه حدداج شدديخ بدده قددم 

را يددارى مهدداجرت نمددود و تددا آخددر عمددر مرحددوم حددالرى او 
 6نمود.

تحصددي ت جدداپلقى بدده اليگددودرز و اراك بددوده و سددپس بدده قددم 
 7مهاجرت نموده است.

 

 

 استادان

 محمد محمد جاپلقى 
شدديخ محمددد علددوم مقدددماتى را نددزد پدددر ارجمندددش، مدد  محمددد 

 على جاپلقى معرو  به مقدس در اليگودرز آموخته است.
 ق.ر 1341ـ  1278نورالدين عراقى ن

نورالدين در اراك به دنيدا آمدده و جداپلقى دروس سدىن و دوره 
عددالى تحصددي تش را در محضددر او و در اراك سددپرى نمددوده 

                                                 
3

اج شيخ عبدالكريم حائرى يزدىه دولت ق. )سال تأسيس حوزه علميه قم توسّ  ح1341. در سال 

 الله نايينى و سيد ابوالحسن اصفهانى را به ايران تبعيد كرد. عراق، عالمان نجف از جمله آيه

 
4

 . به نقل از حاج شيخ فخرالدين مصدرالامورى.

 
5

، بخييش يكييم 11. مفيياخر اسييلام، علييى داونييى، ج 71، ش. ر. 120، ص 2. گنجينييه دانشييمندان، ج 

اّللّ شيييخ محمييدعلى ؛ شييرح احييوال )يادنامييهه آيييه311شييرح احييوال: حيياج شيييخ عبيياس قمييى و...، ص 

 .62ـ  61اراكى، رضا استادى، بخش مهاجرين از اراك، ص 

 
6

 61؛ يادنامه آقاى اراكيى، ص 311، ص 11؛ مفاخراسلام، ج 120، ص 2. گنجينه دانشمندان، ج 

 ، با تصرّف.62ـ 

 
7

اراكيى، ص  ؛ يادناميه آقياى311، ص 11؛ مفياخر اسيلام، ج 120، ص 2. گنجينه دانشيمندان، جي  

، چيياپ كتابخانييه آقيياى مرعشييى 384؛ آيينييه دانشييوران، سيييد علييى رضييا ريحييان يييزدى، ص 62و  61

 .1372نجفى، به اهتمام ناصر بيدهندى، 
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 1است.
 ق.ر 1355ـ  1276ن حاج شيخ عبدالكريم حاىرى يزدى

شدد و در قدم بده حاج شيخ در قصبه مهرجدردِ ميبددِ يدزد، متولدد 
جدددوار رحمدددت حدددق شدددتافت. وى در مسدددجد بالاسدددر حضدددرت 

 2در قم به خاك سپرده شد. عليهاالس ممعصومه 

 3اند.ظاهراً اساتيد شيخ محمد، فقى همين سه بزرگوار بوده

 شاگردان

الاصول مرحوم آخوند شيخ محمد جاپلقى در قم به تدريس كصايه
هدداى مدرسدده خراسددانى اشددتغال داشددت. وى در يكددى از حجددره

 5از جمله شاگردان 4نمود.فيضيه، خارج فقه را نيز تدريس مى

 وى عبارتند از: 
 سيد مهدى روحانى ـ حاج

وى فرزند حاج سيد ابوالحسن روحدانى و بدرادر خدانم حداج آقدا 
 فخرالدين مصدرالامورى است.
 ـ حاج آقا محمد منتظرى قمى

او ساكن محله سدلىان محمدد شدري  قدم و امدام جماعدت مسدجد 
 خندق نقمر بوده است.

 آثار

شدديخ محمددد جدداپلقى در ضددمن مىالعدده، تحصدديل، تدددريس و... 
هم در فقه، اصول و ك م دارد  اما در اواخدر عمدرش تأليصاتى 

به علدت كسدالت و بيمدارى، فرصدتى بدراى جمدع آورى و نشدر 
 اين آثار پيدا نكرد.

 مرات  علمى

وى از نظددر علمددى، در سددىن بددالايى قددرار داشددت. حدداج آقددا 
 گويد:فخرالدين مصدرالامورى مى

زلش اّللّ گلپايگددانى در مندديددك بددار كدده مددن خدددمت مرحددوم آيدده»
رسيدم، فرمدود: مدا وقتدى بدراى تلمّدذ ندزد حداج شديخ عبددالكريم 
حالرى به اراك رفتيم، مرحوم پدرم نحاج شديخ محمدد جداپلقىر 

هايش را در نزد حاج آقا نورالدين عراقدى خواندده و تمدام درس
كرده و به مرات  عالى نعلم و اجتهادر رسيده بود  و در درس 

كدرد! و وقتدى اً شدركت مدىنحاج شيخ عبدالكريم حالرى افتخدار
هم كه مرحوم حالرى به قم مهاجرت كدرد، شديخ محمدد جداپلقى 

 «.در ركا  او به قم مهاجرت نمود...

 اجازات

                                                 
1

؛ گنجينيييه 4، ش. ر. 145ـ  147اّللّ اراكيييى، رضيييا اسيييتادى؛ ص . ر.ك: شيييرح احيييوال يادناميييه آييييه

، چ كتابخانييه آقيياى نجفييى 351، 190، 52شييوران، صصصييص ؛ آيينييه دان52، ص 3دانشييمندان، ج 

 اّللّ اراكىه.)شرح حال آيه 952، ص 2مرعشى؛ گلشن ابرار، ج 
 از جمله شاگردان آقا نورالدين عراقى عبارتند از:

 )شرح حال ميرزا مهدى بروجردى(. 52. ميرزا مهدى بروجردى، آيينه دانشوران، ص 1
 .233، ص 13، ستارگان حرم، ج . ميرزا عبدالحسين صاحب الدهارى2
 . 251، ص 10. شيخ عبدالنهبى اراكى، ستارگان حرم، ج 3
 . شيخ محمد جاپلقى.4
 .954و ص  147ـ  145اللّه شيخ محمد على اراكى؛ )يادنامه آقاى اراكى، ص . آيه5

نجفى درس  يكى از فرزندان آقا نورالدهين عراقى، سيد آقا كرم مرودى است كه نزد اديب تهرانى و آقا

(، براى كسب االاعات بيشتر درباره آقا نورالدين عراقى، 351خوانده است. )آيينه دانشوران، ص مى

 .112اللّه مؤسژس، على كريمى جهرمى، ص ر.ك: الف( آيه
 )مصاحبه با استاد ستوده(. 66، ص 9ب( مجله حوزه، ش 
 )مصاحبه با شيخ مجتبى عراقى(. 30، ص 36ج( مجله حوزه، ش 

 نورالباقى، داود نعيمى، انتشارات اداره ارشاد اسلامى اراك. د(
 ه.( نور مبين، ابراهيم دهگان، چ اراك.

 اللّه اراكى.و( تفسير القرآن و العقل، آقا نورالدين عراقيى، بامقدهمه آيه

 
2

 .1332، شيخ محمد شريف رازى، قم، كتابفروشى برقعى، 22. آثار الحجّه، ص 

 
3

 صدرالامورى و منابع شرح حال شيخ محمد جاپلقى.. به نقل از حاج آقا فخرالدّين م

 
4

 . همان.

 
5

 . همان.

 

هداى كمدال و معرفدت، و شيخ محمد جداپلقى بعدد از پيمدودن راه
اى از بزرگان رسيدن به مرات  و درجات عاليهّ علمى، از عده

كه عبارتندد  6ه دريافت كرداجازه اجتهاد و اخذ وجوهات شرعي

 از:
 . حاج شيخ عبدالكريم حالرى يزدى1
 . سيدابوالحسن اصصهانى2
 . ميرزا آقا اصىهباناتى3
 . ميرزا محمد حسين نبن جعصرر فشاركى4
 .سيد محمدتقى خوانسارى5
 . سيدابوالقاسم حسينى6
 . آقا ضيا الدين عراقى7
 . سيد محمد كاظم شيرازى8
 . شيخ محمد حسين غروى اصصهانى نكمپانىر9
 . سيد محمدحسين نجصى اصصهانى.10

 

 

 مشايخ روايى

جدداپلقى از بزرگددانى ماننددد سدديد محسددن امددين عدداملى و ميددرزا 
 محمد رضا نجصى اجازه روايى داشته است.

 خدمات

هددا بدده اراك و اليگدددودرز، شدديخ محمددد جدداپلقى بيشددتر تابسددتان
رفددت و در شددهر و روسددتا بدده تبليددغ، ارشدداد و اقامدده نمدداز مددى

پرداخت. وى به ساختن مسجد، اقامه نماز جماعدت جماعت مى
 و ارشاد و اص ي مردم اهتمام فراوان داشت.

در عليهاالسد ماو مدتى در قدم، در صدحن مىهّدر حضدرت معصدومه 
امدده جماعددت و ارشدداد مسددجد پنجعلددى و مسددجد گددذر قلعدده بدده اق

 پرداخته است.

 هاويژگى

و در مجالس درس،  7جاپلقى بسيار خوش مجلس  و بشّاش بود

هايى براى تندوّ  و ادخدال سدرور در قلد  تبليغ و ارشاد، لىيصه
 نمود.شاگردان و شنوندگان بيان مى

در عددالم خددوا  بددا همددان اى جدداپلقى را بعددد از مددرگش، عددده
وى بدا  8اندد.بشاشيتّ و خوشدرويى زمدان حيداتش مشداهده كدرده

خددوانين سددتمگر، بددراى جلددوگيرى از ظلددم و سددتم آنهددا بددر عليدده 
او نسددبت بدده  9كددرد.كشدداورزان، بدده ىددور مسددتمر مبددارزه مددى

امددور مددادّى، زاهدددى وارسددته وقددانعى شدداكر و در رابىدده بددا 
بدى مىيع و عابدى متهجّدد بدوده اسدت. جداپلقى شديصته معبود، ع

اى از شديدايى او نسدبت بده ولايدت، نامده وى ولايت بود. نمونده
 اش، مرحوم حاج شيخ عباس قمى است.به دوست صميمى

 هاهمدوره

شديخ محمدد  12و دوسدتان نزديدك 11تحصديلى 10هاىاز هم دوره

                                                 
6

 اند.. برخى از اين اجازات را علما و فقهاى ديگر هم مُهر تأييد زده

 
7

 . به نقل از حاج آقا فخرالدين مصدرالامورى.

 
8

 . همان.

 
9

 . همان.

 
10

 اّللّ گلپايگانى.. حاج آقا فخرالدين مصدرالامورى به نقل از مرحوم آيه

 
11

 مان.. ه

 
12

 . همان.
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 توان چنين نام برد:جاپلقى مى
 . سيد محمدتقى خوانسارى1
 اى . سيد محمد حجّت كوه كمره2
 . سيد صدرالدين صدر3
 . آخوند م على همدانى4
 . ميرزا مهدى بروجردى5
 . شيخ عبدالحسين صاح  الدّارى6
 اصغر اشعرى. ميرزا على7
 سن سيدّى. حاج سيد ح8
 . سيد اسماعيل تبريزى9
 1. حاج شيخ عباس قمى10

 اّللّ شيخ محمدعلى اراكى. آيه11
. حددداج ميدددرزا محمدددود روحدددانى نپددددر حددداج سددديد صدددادق 12

 روحانىر
. حددداج ميدددرزا ابوالحسدددن روحدددانى نبدددرادر ميدددرزا محمدددود 13

ر خدددانم حددداج آقدددا روحدددانى، پددددر سددديد مهددددى روحدددانى و پدددد
 فخرالدين مصدرالامورىر

سدتى در اراك و قم ارتباى دو 2شيخ محمد جاپلقى با امام خمينى

اى و خدانوادگى داشدته اسدت. حضددرت امدام در جلسدات روضدده
كه در منزل شيخ محمد جاپلقى، در گذر قلعده و بداغ قلعده برپدا 

نمدود. مرحدوم حداج شديخ عبددالكريم حدالرى شد، شركت مدىمى
 اند.نيز چند نوبت در اين جلسات شركت نموده 3يزدى

هم به سب  عُلقده دوسدتى و  4اّللّ بروجردىچاپلقى با مرحوم آيه

شاگردى آن مرحوم نزد شيخ م  محمد علدى جداپلقى نمقددّسر، 
 ارتباى دوستانه داشت.

 5نامه شيخ محمد جاپلقى به حاج شيخ عباس قمى

كه محدّث قمى، از قم به  6ش. 1291ق. /  1332... در سال 

شدود، شديخ محمدد ايدن عددالم مشدهد رفتده و در آنجدا مانددگار مددى
گددردد. اش سددخت متددأثرّ مددىبزرگددوار از رفددتن دوسددت صددميمى

شيخ محمدد از اينكده رفديقش توفيدق يافتده و مجداورت سدرزمين 
اى كده ر نامدهخدورد و دمقدس رضوى را برگزيدده، غبىده مدى

خواهدد فرستد، مصرّانه از وى مدىبه مشهد مى 7براى او از قم

او را هدم ىلد  نمايدد.  السد معليدهكه براى او دعا كند تدا امدام رضدا 
خواهد كه از خدا مسللت نمايد تا هم مى الس معليهوى از امام رضا 

بدده دل حدداج شدديخ عبدداس قمددى بيندددازد كدده دوسددتش را فرامددوش 
، از خددا السد معليدهنكند و توفيق او را براى زيارت حضرت رضا 

 بخواهد!
 جاپلقى در اين نامه نوشته است:

العمُّهة،  بسم اّللّ الرّحمن الرّحيم، السّلام على ابهن   الأىمّهة، ا  الأىمّهة، و كاشهف

                                                                             

 
1

 ، بخش يكم.11. ر.ك: مفاخر اسلام، ج 

 
2

اّللّ بروجردى بر جنازه وى نماز خوانده و دو جلسه . همان، بعد از رحلت شيخ محمد جاپلقى، آيه

 فاتحه براى او در مدرسه فيضيهّ برقرار كرده است. به نقل از حاج آقا فخرالدين.

 
3

 . همان.

 
4

 مان.. ه

 
5

 ، بخش يكم.311ـ  314، ص 11. مفاخر اسلام، على دوانى، ج 

 
6

 سالگى نوشته است. ع. پ.  19امه را در . شيخ محمد جاپلقى اين ن

 
7

. ظاهراً شيخ محمد جاپلقى در زمان ارسال نامه هنوز ساكن اراك بوده گرچه نامه را از قم ارسال 

 كرده.

 

والحجّة على الامُّة، مولانا و امامنا ثامن الاىمّة، عليه و علهيهم صهلوات اّللّ ر  
العالمين و سهلام ملهك يهوم الهدّين و تحيهّات بهارىِ الخلهق اجمعهين، المنهوّر قلوبنها 
بمعرفتهم و الثاّبت ايّانا بمودّتهم و محبهّتهم و الموفهّق بزيهارتهم و علهى مُشهرفى 

 اّللّ و بركاته.مجاوريه، سلام متأسّفك حزينك  و رحمهحرمه الشّريف و 
يا موالى الجليل انىّ اشتاقُ الى زيارتكم فوق الاشتياق، الاّ انّ عددم الوُسدع يوجد  

 الحرمان و الافتراق.
هركدده آرزوى زيددارت شددما را داشددته باشددد، چقدددر محددل دارد  چددون زيددارات، 

 است.الس معليهمسبوقه به زيارات الحجّة 
يد است كه در مظانّ استجابت ـ دعا ـ فراموش نصرماييد  عرض كنيد: اى امام ام

 رلو ! اين عبد ذليل، خواهش تشرّ  كرده است، ميل عَتبَه بوسى دارد.
 چه شود ز راه وفا اگر نظرى به جان  ما كنى

مِهههسِ قلههههِ  تيههههره طههههلا كنههههى 8كهههه بههههه كيميههههاى نظههههر، مگههههر 

                                                 
8

ه از نظر وزن و معنا مُخِل به وزن . در مفاخر اسلام، قبل از كلمه مس، كلمه )مگره نوشته شده؛ ك

 و معنا است. )ع. په
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حاج ]حضرت عالى  [دعاى]واسطه [ به]امام رىوف! حجّت بالعه خداوند! 

نظر لطف فرموده، اسبا  را فراهم  [جان ]اميد است كه به اين  [شيخ عباس

انه مقدّسه حاصل گشته، به زيارت سركار عالى فاىز كرده، تشرّف به آست
 شويم.

چقدددر خددو  اسددت كدده فرامددوش نصرماييددد ايددن سدد م عُبيددداّللّ را بدده آسددتانه مقدمدده 
داندم متخلدّق بده اخد ق آنهدا و برسانيد. هَنيلاً لاربدا  النّعديم نَعيمُهدا. چدون كده مدى

اسددىه وسدداىت مثددل ناشددر آثددار آنهددا هسددتيد و بخُددل نداريددد، چدده عيدد  دارد بدده و
حضرت عالى، يك بيچاره مبت  به ابت آتى مِدنَ المعاصدى و غيدره، بده يدك چندين 

دارم. اميهد  [را]كنم و خيلى ميل م قات سدركار فيض نالل شودض! فراموش نمى

 دارم:است كه خود حضرت اسبا  را فراهم بياورند. عرضه مى
غريدق، بحدر معاصدى، حضدرت يا ثامن الألمّه! حقير محمد جاپلقى، مُجداور قدم، 

الاسدد م، مدد زم الانددام، مددروّج الاحكددام، المحدددّث لآثدداركم، الناّشددر مُسددتىا  ثقدده
لاخباركم، المولى الجليل، و العالم النبّيل، المهيدّ مِن عند رّ  الاربا ، المُستغنى 
را عنِ الالقا ، قدُوَةُ اوُلى الالبا : آقاى حاجى شيخ عباس قمى ندام ظلهّ العالىر 

شصيع كردم! اگر فراموش كرده است، قصُور از ايشان اسدت. خدود شدما بده قلد  
او بيندازيددد و بدده يددادش بياوريددد كدده يددك كلبددى از آسددتانه رفيددع مددا خددواهش كددرده 

پناهى، به پناه ما آمده اسدت  و يدك واماندده، شدما را است  و يك معصيت كار بى

منزلههه [ رفعههت]و رفدع  شدصيع كددرده اسددت از مدا بخواهيددد بدده واسدىه قددر  شددما

شما در نزد ما، نظهر عنهايتى بهه آن بيچهاره انداختهه، از وادى جهالهت  [منزلت]

او را رهانيده، بهه شهاهراه ههدايت كشهانيده، بهه عَتبَهه بوسهى بطلبهيم  چهون ايهن 
اّللّ الواسعه! قال اّللّ تعالى )ولا تيَرأَ سهوا درگه ما، درگهِ نوميدى نيست. يا رحمه

 الآخرة شفاعَتهَُم!الدّنيا زياراتهَُم و فى(. الَلّهُمَّ ارزقنا فىمِن رَوحِ اّللّ 
 زياده، عزّت مُستدام باد
الاحقر محمدالجاپلقى
1 

 از منظر بزرگان

يخ محمد ، ش2. شيخ محمد شري  رازى در گنجينه دانشمندان1

 جاپلقى را اين گونه توصي  كرده است:
بهن )عهالم فاضهل [ جهاپلقى]الاسلام والمسلمين، مرحوم حاج شيخ محمهد حجه»

ملاّ محمّد على جاپلقى(، از علماى اعلام و حُججِ اسهلام شهرسهتان قهم و حهوزه 
 «.علميهّ، عالمى عامل و فاضلى كامل و باوَرَع بودند...

، دربددداره وى نوشدددته 3اخر اسددد م. آقددداى علدددى دواندددى در مصددد2

عالم جليل، مرحوم حاج شيخ محمد جاپلقى، در قدم، از »است: 
دوستان نزديك مرحوم حاج شيخ عباس قمدى بدوده اسدت. شدري 
حالش به اجمال در گنجينده دانشدمندان كده شدري احدوال علمداى 

ى اسددت، قددم در زمددان مرجعيدّدت مرحددومين حددالرى و بروجددرد
 ...«.آمده است 

 گويد:دوانى در ادامه مى
 4در زمدددان مرجعيدّددت [شددديخ محمدددد جددداپلقى]آن مرحدددوم »... 

، و بدده [بددوده]اّللّ بروجددردى نيددز، نددزد وى محتددرم آيددهمرحددوم 

اّللّ حددالرى نددام بددردار عنددوان يكددى از علمدداى زمددان مرحددوم آيدده
، در مجلس ختم وى در [على دوانى]بود. در اوالل جوانى من 

اش در قم كده توسدى فرزنددان فاضدلش برگدزار شدد، روى خانه
سابقه دوستى كه با آنها داشتم، منبرِ آن را من رفدتم و پيرامدون 

 اّللّ عليه.جهات علمى و سوابقش در حوزه سخن گصتم. رحمه
دربدداره  5ريحددان يددزدى در آييندده دانشددورانرضددا . سدديد علددى3

آقددددداى شددددديخ محمدددددد عليگدددددودرزى »گصتددددده اسدددددت: جددددداپلقى 
از ى ّ  حدوزه عدراق ناراكر بدوده  و ايندك از  [اليگودرزى]

و در  [آيددشدمار مدى بده]افاضل حوزه علميهّ قم به شدمار اسدت 

اّللّ حددداج شددديخ عبددددالكريم يعندددى آيدده]اللهدددى درس حضددرت آيددده

                                                 
1

 . صحيح آن در زبان عربى، الجابلقيى است. ع. پ.

 
2

 .120، ص 2. گنجينه دانشمندان، ج 

 
3

 .311، ص 11. مفاخر اسلام، ج 

 
4

 . همان، بعد از ذكر شرححال شيخ محمد جاپلقى به نقل از گنجينه دانشمندان.

 
5

 .384، ص 1372. آيينه دانشوران، چاپ كتابخانه آقاى مرعشى نجفى، به اهتمام ناصر بيدهندى، 

 

 كنند.شركت مى [حالرى

نيز در اجازات اجتهاد و نقل روايدت و اجدازات اخدذ وجوهدات 
اى كه جاپلقى از فقيهان و عالمان بزر  دريافت كرده، شرعيهّ

اى نسددبت بدده وى وجددود دارد كدده تعبيددرات فاضدد نه و عالماندده
 نمايد.دلالت بر بلندى مقام و منزلت او مى

 ازدواج

تداريخ ازدواج شديخ محمدد جدداپلقى مشدخّص نيسدت  امددا وى در 
اراك با دختر حاج رحمدت اّللّ صدناعى، تداجر مدذهبى و مدهمن 

 6ازدواج كرد.

 فرزندان

 . فخرالديّن مصدرالامورى 1

اش، محمددعلى شيخ محمد جاپلقى و نام اصدلى وى فرزند ارشد
ش. در قم به دنيا آمد.  1307ـ همنام جدّش ـ است. او در سال 

سدال  6محمدعلى مددتى در مكتد  خانده محلدّه پنجعلدى و سدپس 
در مدرسه باقريهّ به تحصي ت ابتدايى پرداخدت. وى سده سدال 
 نيز در دبيرستان حيات در مقىع سيكل اوّل به تحصيل اشتغال

 داشت.
محمدعلى مقدمات تحصي ت حوزوى را در قم گذراند و حدود 

ق. به نج  اشر  مشرّ  شد و در دروس سدىن  1364سال 
حاج سيد باقر مح تّى و حاج ميرزا حسن يزدى شدركت كدرد  

اّللّ خدويى شدركت نمدود. وى پنج سدال نيدز در درس اصدول آيده
ش. بددده قدددم بازگشدددت و از محضدددر 1330محمددددعلى در سدددال 

 درسى آيات بروجردى و گلپايگانى بهره برد.
او از سيد محسن حكيم و سيد عبددالهادى شديرازى، اجدازه اخدذ 
وجوهات الشّرعيهّ دريافت نمود. ايدن عدالم فرهيختده در نجد ، 
از دوسددتان نزديددك شددهيد نددوّا  صددصوى بددود. وى چندددين جلددد 
كتدددا  در موضدددوعات: تددداريخ مكددده و مدينددده، مباحدددث علمدددى، 

كاهى، كشكول و... تألي  نموده كه بده چداآ نرسديده اخ قى، ف
 است.

حدداج آقددا فخرالدددين بددا دختددر ميددرزا محمددود روحددانى وصددلت 
هم اكنون، امام جماعت مسجد بداغ قلعده در خيابدان وى  7نمود.

 چهارمردان، گذر قلعه است.

 . محمدتقى مصدرالامورى2

و پددس از تحصدديل مقدددمات و  8محمدددتقى در قددم بدده دنيددا آمددد.

قدددر بدده نجدد  هجددرت نمددود و از محضددر مراجددع عددالىسددىن، 
شدديعه: حدداج سدديد عبدددالهادى شدديرازى، حدداج سدديد جمددال الدددين 
گلپايگانى و خويى استصاده برد. وى سپس بده ايدران بازگشدت و 

اّللّ بروجدردى بهدره بدرد و دوبداره در قم از محضر آيه دو سال
 9به نج  مراجعت نمود.

اى از مدددردم متددددينّ ش. بددده دعدددوت عددددّه 1337وى در سدددال 
آبادان به ايران بازگشت و در آن شهر رحل اقامدت افكندد و بده 

 10امر تبليغ همت گماشت.

اعى بسديار كوشدا وى عالمى پدرت ش و در امدور ديندى و اجتمد
بددود. او در آبددادان، چندددين مسددجد، دبسددتان و دبيرسددتان احددداث 

                                                 
6

 . به نقل از حاج آقا فخرالدين مصدرالامورى.

 
7

 . همان.

 
8

، با تصرّف و تلخيص. عكس وى، در اين مأخذ چاپ شده 21ـ  20، ص 3دان، ج . گنجينه دانشمن

 است.

 
9

 . همان.

 
10

 . همان.
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 1نموده است.

در آبددادان بددراى  السدد معليددهعصددر وى شددهركى بدده نددام شددهرك ولددى
ار خددانوار مستضددع  بنددا كددرد  و نيددز اسددكان بدديش از يددك هددز

اى به نام كدانون مدذاه  بده منظدور تبدادل آرا و تقريد  مهسّسه
 بين مذاه  اس مى در اين شهر احداث نمود.

پايدده گددذارى  2اى در جنددو  تهددرانهمچنددين وى مدرسدده علميدّده

 3است.كرده 

 شيخ محمدتقى آثارى نيز دارد كه عبارتند از:
لى نكه به ىبع رسيدهر.1  . بخش گُهَرها  يا نثراللَّأ
 . القرآن فى كلّ موضو 2
 . اشعةّ الصوالد فى قانون لاتعُاد.3
 4. فلسصه متافزيك يا جهان پس از مادّه.4

صدددرالامورى، دامدداد حدداج سدديد احمددد حدداج شدديخ محمدددتقى م
مُسددتنبى تبريددزى اسددت  و از حدداج سدديد جمددال الدددين گلپايگددانى 

 سالگى اجازه اجتهاد دريافت كرده است. 28و... در سنّ 
شيخ محمدتقى در اواخدر عمدر، مددتى در تهدران و قدم سدكونت 

 69ش. در 1376نمود و سرانجام، در روز جمعه، دهم مرداد 
رحمت ايزدى پيوست و در قبرسدتان شديخان قدم بده به  5سالگى

 خاك سپرده شد.
 . آقا جواد مصدرالامورى3

د خددددانواده اسددددت. وى ابتدددددا در كسددددوت او كددددوچكترين فرزندددد
روحانيت بود  ولى بعد از وفات پدرش از اين كسوت درآمد و 
مسددلول حقددوقى بانددك صددادرات گرديددد. وى چنددد سددال پدديش بدده 

هدداى قبرسددتان بدداغ رحمددت ايددزدى پيوسددت و در يكددى از حجددره
 6بهشت قم مدفون گرديد.

 مورى. محمدرضا مصدرالا4
 7وى ساكن قم و روحانى است.

 غرو 

شدديخ محمدددتقى جدداپلقى پددس از عمددرى تدد ش در راه تزكيدده، 
مددداه شدددوال  18تحصددديل، تددددريس و تبليدددغ، در روز يدددك شدددنبه 

اّللّ حداج شديخ عبددالكريم سال پدس از فدوت آيده 18، 8ق 1373

وى در مجدداورت بقعدده حضددرت فاىمدده . وفددات نمددود 9حددالرى

                                                 
1

. همان؛ در اين مأخذ، اسامى مساجد و مدارس و دبيرستانى كه وى تأسيس كرده، نوشته شده است؛ 

 مراجعه شود.

 
2

 هاى غرب ترمينال جنوب.. در يكى از خيابان

 
3

 رالدّين.. به نقل از حاج آقا فخ

 
4

 .21و  20، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 
هاى اعتقادى و پنجمين اثر قلمى او تأسيس كانون عقايد و مذاهب، كهشامل برنامهتذكهر: در اين مأخذ، 

اجتماعى و اقتصادى است، قلمداد شده؛ كه اشتباه است و ما، در متن از قول حاج آقا ف رالدين، به 

 اى به اين نام به وسيله شيخ محمدتقى، اشاره كرديم؛ع. پ.عنوان تأسيس مؤسهسه

 
5

ش. باشد؛ ولى به گفته حاج آفا فخرالدين، وى 1307حساب، شيخ محمدتقى بايد متولد . با اين ا

 تر بوده است.ش. كوچك 1307حدود يك سال و نيم يا دو سال از حاج آقا فخرالدين متولد 

 
6

 . به نقل از حاج آقا فخرالدين.

 
7

، در ضمن نام فرزنيدان 11و مفاخر اسلام، ج  120، ص 2. همان، تذكر: در گنجينه دانشمندان، ج 

شييخ محميد جيياپلقى، نيام آقيا محمدرضييا مصيدرى الاميورى ذكيير نگردييده اسيت. و همييين طيور در كتيياب 

اّللّ رضا استادى، انجمن علمى، فرهنگيى و هاّللّ شيخ محمدعلى اراكى، تأليف آيشرح احوال يادنامه آيه

 .62ـ  61، ص 1375هنرى استان مركزى، چاپ اوّل، اسفند 

 
8

ق. ذكر شده است؛ ولى همان طور  1323 ، وفات وى120، ص 2. در كتاب گنجينه دانشمندان، ج 

تصحيف  2در پاورقى ذكر كرده، غل  چاپى است و  311، ص 11كه آقاى دوانى در مفاخر اسلام، ج 

 است. 7

 
9

 ق. بوده است. 1355. وفات مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى، در سال 

 10در قبرستان شيخان قم مدفون گرديد.عليهاالس ممعصومه 

در تشدددييع پيكدددر وى مدددردم مسدددلمان، علمدددا و فضددد   شدددركت 
اين عالم الهى نماز خوانده  11اّللّ بروجردى بر جنازهكردند. آيه

مدرسه فيضيهّ براى او مجلدس خدتم برگدزار نمدود. و دوبار در 
در مجلدددس ختمدددى كددده در مندددزل شددديخ محمدددد جددداپلقى توسدددى 

 12فرزندانش برگزار گرديده آقاى على دوانى سخنرانى نمود.

 مدفن

از ىدر  خيابدان  13ان شديخانپيكر اين عالم وارسته در قبرسدت

 سمت چآ، نزديك ديوار، واقع شده است. ارم در 
 رحمت و بركات خداوند بر او باد! 
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 «انديشمند مجاهد»
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 مسيّ  كيانى  
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 . گنجينه دانشمندان؛ مفاخر اسلام به نقل از گنجينه دانشمندان.

 
11

 مصدرالامورى. . به نقل از حاج آقا فخرالدين

 
12

 . مفاخر اسلام، على دوانى.

 
13

. نشانى مدفن شيخ محمد جاپلقى و شيخ محمدتقى مصدرالامورى را، حاج آقا فخرالدين در اختيار 

 شود. مؤلفبنده گذاشتند كه بدين وسيله سپاسگزارى مى
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 1ولادت 

آبدددان سدددال  20سددديد منيرالددددين حسدددينى هاشدددمى شددديرازى در 
در خاندددان علددم، فضدديلت و جهدداد در شددهر شدديراز ديددده  1322

الله سيد نورالدين شيرازى و شود. پدرش حضرت آيهبه جهان گ
مددادرش اقددددس الملددوكِ مدددداحى فرزندددد حدداج شددديخ محمدرضدددا 

 مداحى بود.
بددود.  السدد معلديهممحمدرضددا مددداحى اهددل توسددل بدده المدده معصددومين 

وى در زمان رضاشاه حقوق قابل توجهى به او پيشدنهاد شدد تدا 
يدد  ولدى وى معلم قرآن شدود و بده اسدتخدام حكومدت وقدت در آ

نپدذيرفت و از امتيدازات مدادى كده در زمدان رضاشداه بدراى او 
در نظددر گرفتدده شددده بددود صددر  نظددر كددرد و قبددول مسددلوليت 

 حكومتى ننمود.
 

 

 ازدواج

 1335سيد منيرالددين دو سدال پدس از وفدات پددرش، در سدال  
سدددالگى متأهدددل شدددد. پددددر عيدددال وى، حددداج  14ش. يعندددى در 

ه در حز  برادران فعاليت داشت و بهرامپور از تجارى بود ك
 در كارهاى مبارزاتى با پدر نسيد نورالدينر وى شريك بود.

 2پدر

پدددر سدديد منيرالدددين يعنددى سدديد نورالدددين از عالمددان برجسددته 
ه درجه اجتهاد رسيد. وى اجازه سالگى ب 18عصر خويش در 
اّللّ على ابيوردى، از شاگردان آخوند خراسانى اجتهاد را از آيه
 دريافت نمود.

وى از شاگردان آخوند م حسينقلى همدانى بوده اسدت. شدانزده 
تن از عالمان وقت از جمله آقاضيا الدين عراقى بده وى اجدازه 

ى و آقدددا شددديخ اندددد. ميدددرزا ابدددراهيم مح تددداجتهددداد اعىدددا نمدددوده
 اند.محمدرضا ثامنى نيز اجتهاد وى را تصديق نموده

 گويد:فرزند وى سيد منيرالدين شيرازى مى
الله محمد تقى بهجت به من فرمود: آقا شيخ محمد كاظم شهيرازى از حضرت آيه

شهاگردان بسهيار مبههرز آقاضهياء بهر ايههن بهاور بهود كههه درس آقاضهياء عراقههى را 
 كرد.يرازى درك نمىكسى جز سيد نورالدين ش

مرحوم سيد نورالدين از شاگردان ميرزا على آقداى شديرازى و 
 الله نايينى بود.مرحوم شريعت اصصهانى و آيه

كند: در نج  كه بوديم والدد شدما در مرحوم آقاحكيم هم نقل مى

                                                 
1

 . خاطرات سيد منيرالدين حسينى شيرازى.

 
2

، ص 1. سه سال در محضر استاد، خاطرات سيد منيرالدين حسينى شييرازى؛ گنجينيه دانشيمندان، ج 

272. 

 

تر رفتيم. پدر شما از ما قوىآمد و ما هم مىدرس آقا ضيا  مى
رهددا كددرد و بدده ايددران نشدديراز  بددود، ولددى افسددوس كدده درس را

 هجرتر رفت.
كنهد كهه: مهن پهنج الله سهيد ههادى ميلانهى نقهل مهىسيد منيرالهدين شهيرازى از آيهه

اى كهه سال نزد پدر شما آقا نورالدين، حكمت خواندم ولى پدرت به لحاظ علاقهه
به پدر بزرگتان داشهتند، درس را در نجهف رهها كهرده و بهه شهيراز رفتنهد و مهن 

بيشتر درس خواندم.پنج سال 
3 

 هاويژگى

سيد نورالدين بده هديچ سياسدتمدارى بددهكار نبدود و هميشده ايدن 
كشيد و رسدمش بدراين بدود كده افدراد استق ل را به رخ آنها مى

متكّبدددر را تحقيدددر كندددد و آندددان را بددددهكار خدددود نمايدددد. وى در 
رد با استصاده از تعابير رجزگونه و بده كهايش ت ش مىصحبت

دانستند، ها آن را در شأن مرجع تقليد نمىظاهر سبك، كه خيلى
زبان مردم را براى ابراز احساسات باىنى صيقل دهند و آماده 

بدرد كرد سىن كيصى ك سش را بالا مىكند. او هرگاه اراده مى
س گصت و اگر هدم احسداو براى متخصصان و دبيران سخن مى

كرد كه كودك خردسالى پاى سخنرانى وى نشسته است ايدن مى
 توانايى را داشت كه ك مش را در سىن آن كودك بيان نمايد.

 گويد:الله بهشتى درباره وى مىمرحوم شهيد آيه
بنههده شههيوه مههديريتم را از مرحههوم پههدرتان اخههذ و اقتبههاس كههردم ايشههان داراى 

كهرد و بنهايش با لحن تند برخهورد مهىصراحت لهجه بود و نسبت به قدرتمندان 
 بر اين بود كه صاحبان قدرت را به نحوى خرد كند.

 4عبادت

سدديد نورالدددين در مدداه مبددارك رمضددان ادعيدده كتددا  مصدداتين را 
خواند و برخى از آنها را همچون دعداى ابدوحمزه ثمدالى از مى

خاسدت و مشدغول هاى ش  از خوا  بر مدىحصظ بود. وى نيمه
رسدديد دعدداى ابددوحمزه شددد و وقتددى بدده نمدداز وتددر مددىنوافددل مددى

ريخت خواند و همزمان اشك مىثمالى را از حصظ در قنوت مى
كشديد. ارادت و گاه سه ساعت خواندن دعاى ابوحمزه ىول مى

انددازه بدود. در تاسدوعا و عاشدوراى بدىالسد معليدهوى به سيدالشهدا 
كدرد  بده ىدورى كده تمدام اى خداص رفتدار مدىسينى بده گوندهح

داد. وى در ايددن دو اعضدداى خددانواده را تحددت تددأثير قددرار مددى
روز قبددل از اذان صددبن كدده بددراى تهجددد، نمدداز صددبن، غسددل و 

گصددت. خاسددت، بددا كسددى سددخن نمددىماننددد آن از خددوا  بددر مددى
هنگام قرالت زيارت عاشورا پيوسته اشدك مدى ريخدت و وقتدى 

و سدد م بددر يدداران  السدد معليددهت بدده لعددن بددر قددات ن امددام حسددين نوبدد
گريسدت. رفدت و مدىرسيد با م يمت بسديار پديش مدىايشان مى

كدرد كده گويدا ضداربان و قدات ن را بدا چشدم وى چنان لعدن مدى
ديددد و بدده دليددل حضددور قلدد ، لعددن و نصددرينش جدددى و خددود مددى
 واقعى بود.

 تأليفات سيد نورالدين

ورالددين چنددين كتدا  بده رشدته تحريدر در آورده مرحوم سديد ن
 است كه عبارتند از: 

هدا بده ، مقالاتى است كده وى در روزنامده. 1

 چاآ رسانده است.

2 . 

 كه مناظرات ايشان با احمد كسروى است. . 3

بددان كدده بدده اثبددات صددانع پرداختدده و بدده ز . 4

 انگليسى هم ترجمه شده است.

5 . 
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 .40. خاطرات سيد منيرالدين حسينى شيرازى،ص 

 
4

 .42. خاطرات سيد منيرالدين حسينى شيرازى، ص 
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6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

10 . 

11 . 

12 .1 

 2سياست كشف حجا 

ش. مسددددلله سياسددددت كشدددد  حجددددا  توسددددى  1314در سددددال 
رضاخان پديد آمد، وى به همراه سه تن از بزرگدان شديراز در 

گيددرى كددرد. او در مسددجد وكيددل شدديراز بددر برابددر آن، موضددع
عليه جريان كش  حجدا  سدخنرانى كدرد و در حدال سدخنرانى 

دسددت بددر بددالاى منبددر، در حاليكدده در يددك دسددت شمشددير و در 
 ديگر آيه حجا  داشت به رضاخان خىا  كرد:

برندد. مدا بندا آيد كه تو را غلىان غلىان به جهنم مدىروزى مى
مددان اقددام خددواهيم كدرد نو ايددن اشداره بدده آيدده بده وظيصدده شدرعى

قرآنى داشت كه در دستش بدود.ر دسدتور خداسدت كده در دسدت 
. دارم. وى پس از سدخنرانى دسدتگير و بده تهدران فرسدتاده شدد
كسبه شيراز پس از شنيدن اين خبر دست بده اعتصدا  زدندد و 
بازار شهر چهار ماه و نيم تعىيل شد. با فشار مدردم، حكومدت 
رضدداخان مجبددور شددد بعددد از چهددار مدداه و ندديم سدديد نورالدددين 
شددديرازى را آزاد كندددد و سدددرانجام وى بدددا عدددزّت و جددد ل بددده 

 شيراز بازگشت.

 3در نظام اسلامى

وى در شدددمار كسدددانى بدددود كددده مسدددلله جمهدددورى اسددد مى را 
مىري كرد و قبل از تشكيل حكومت اس مى در ايران، به اين 

دارى عنايت داشت. وى بدر ايدن بداور بدود كده شيوه از حكومت
اگددر جامعدده بدده درصدددى از رشددد و بلددوغ رسدديد كدده جمهددورى 

، هااس مى را بپذيرد، بهتر از مشروىه است  ولى ديگر شيوه
چون: جمهورى دموكراتيك تدا زمدانى كده نورالددين زندده اسدت 

 گصت:در اين سامان، پا نخواهد گرفت. او مى
بايههد مههرا بههالاى دار ببيننههد و بعههد ايههن كههار را انجههام دهنههد... خههون... حههاج شههيخ 
فضههل الله نههورى بههراى مههتمم قههانون اساسههى ريختههه شههده اسههت و مههن حههافظ ايههن 

 خون هستم.
 دانست:حكومت را پنج قسم مىهايش او در درس

 . حكومت خداوند1
 الس معليهم. حكومت پيامبران 2
 الس معليهم. حكومت المه معصومين 3
 . حكومت ولى فقيه 4
. حكومددت عدددول المددهمنين در صددورتى كدده موقعيددت مناسدد  5

 براى تشكيل ولايت فقيه نبود.
امدرى  انديشيد و آن راسيد نورالدين به تشكيل نظام اس مى مى

دانسدددت. البتددده وى اوضدددا  آن زمدددان را لازم و ضددرورى مدددى
 ديد.براى تحقيق اين امر نامناس  و نامساعد مى

 4تأسيس حز  برادران

                                                 
1

 .133، ص 34. مجله حكومت اسلامى، ش 

 
2

 .51. همان: ص 

 
3

 .65. همان، ص 

 
4

 .272، محمدشريف رازى، ص 1؛ گنجينه دانشمندان، ج 69. همان، ص 

ش. زمان تأسديس حدز  بدرادران بدود كده ابتددا بده  1314سال 
 4هداى حدز  در داخت و هستهپرصورت مخصى به فعاليت مى

شددد. وى در فرسددخى شدديراز بدده ىددور مجددزا تشددكيل مددى 5ـدد 
شدد و روزهاى جمعه، قبدل از اذان صدبن، از مندزل خدارج مدى

يافدددت و بدددراى آندددان سدددخنرانى در جمدددع اعضدددا حضدددور مدددى
ش. يعندى سدال وفداتش، در حدز   1335كرد. وى تدا سدال مى

ن به دست او بدود. پرداخت و حتى اختيارات استابه فعاليت مى
او مرامنامده حددز  را بدده نگددارش درآورد و اصددولى را در آن 
گنجانددد تددا از ابتددداى كددار اصددول كلدّدى مبددارزه مشددخص انجددام 
شود.و از جمله اصولى كه وى پيشنهاد كرد تقويت بنيه دفداعى 

بينى شده بود كه در مجلدس هدم فعاليدت كندد و كشور بود و پيش
مهيا بود. در ايام تاسوعا و  حضور وى در سياست خارجى هم

 افتاد.عاشورا بزرگترين مانورهاى حز  برادران اتصاق مى

 مرامنامه و اصول حز  برادران

 . حصظ وحدت ملى ايران و توسعه مذه  جعصرى.1
 . اجراى قانون اساسى بالأخص نظارت علماى ىراز اوّل.2
 . تحوّل فكرى در شلوون اجتماعى و مبارزه با خرافات.3
 الغاى امتيازات جاه نه و اثبات امتيازات موافق با عقل.. 4
 . تشييد مبانى روحانيت و ضابىه نمودن آن.5
. تعليم عمومى نظام و تقويت نيروى دفا  و مبدارزه بدا هدرج 6

 و مرج.
 . به كار انداختن منابع ثروت كشور.7
. تعمدددديم فرهنددددگ بدددده وسدددديله تعليمددددات عمددددومى آمددددوزش و 8

 پرورش.
يدت ايدران بدا رعايدت برخدوردارى همده قىعدات . حصظ مركز9

 مملكت.
. ايجددداد بهداشدددت عمدددومى، تأسددديس مسدددكن و تسدددهيل امدددر 10

 ازدواج.
 الملل و دول اس مى.. تحكيم روابى حسنه بين11
 5. مبارزه با استبداد در جميع شلوون.12

 6اىالله خامنهتجليل آيه

الله گويددد: حضددرت آيددهفرزنددد وى سدديد منيرالدددين شدديرازى مددى
اى رهبددر جليددل القدددر انقدد   اسدد مى دو بددار در دوران خامندده

شان و يك بدار هدم بعدد از آن ايدن جملده را بده رياست جمهورى
 سددالگى در مقددام اسددتقبال از دو تددن، 12بنددده گصتنددد كدده مددن در 
 الله كاشانى و ديگرى پدر شما.قرآن خواندم: يكى آيه

 7وفات يا شهادت

اى تدددازه از قيدددام و ش. فدددرازى ندددوين و مرحلددده 1334سدددال 
الله سيد نورالدين شيرازى است كه با تأسد  و انددوه نهضت آيه

 ش. انجاميد. 1335به ارتحال بسيار مشكوك ايشان در سال 
دهددد كدده وابسددتگى و پيوسددتگى حددوادث در ايددن سددال نشددان مددى

سرسپردگى رژيم كودتا در آن شدرايى سدهمگين تداريخى بدراى 
الله نورالدددين شدديرازى بدده وضددوي روشددن شددده، وى بددراى آيدده

ورود به ميدان مبدارزه بدا دسدتگاه مدزدور شداه آمداده شدده بدود. 
دولدت  ها قبدل، خىدر اسدتي ى آمريكدا راحتدى بدهايشان از مدت

آمريكا و انگليس نددارد، »مصدق گوشزد نموده و فرموده بود: 
 سگ زرد برادر شغال است!

هداى نورالدين اينك آثار و ع لم استي ى كامل آمريكا و دسيسه
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و مليدددت « ديدددن»و مخددداىرات بدددزر  كددده « اسددد م براندددداز»
مدددذهبى جامعددده مدددا را از سدددوى دسدددتگاه حكدددومتى وابسدددته بددده 

مدود، بدده خدوبى دريافتدده و اسدتق ل كشددور و ناجنبدى، تهديدد مددى
دانسدت ـ در مذه  جعصرى را كه ـ كه ريشه استق ل ايران مى

 ديد.معرض خىر جدّى مى
حادثدده دشددمن شددكن و موفددق تخريدد  و نددابود سدداختن مراكددز و 
اماكن بهاييان در شيراز از امورى بود كه با مقابله قدرتمندانه، 

ت بخشيدن به اين تشكي ت پيگرى موفق ايشان به توىله رسمي
پايدان داد. ايدن جريدان درسدت « امپريالسديم»سياسى وابسته بده 

 22در اوج حاكميت اختناق و وحشت سدلىه رژيدم شداه و فقدى 
 1334در بهددددار سددددال  32مددددرداد  28مدددداه پددددس از كودتدددداى 

صددورت پددذيرفت. برخددورد نيرومنددد و قدداىع ايشددان بددا دسددتگاه 
در زمددان شددهادت نددوا  « دادگدداه فرمايشددى شدداه»حكومددت و 

صدددصوى و فدددداييان اسددد م كددده تقريبددداً شدددش مددداه پدددس از حادثددده 
هاى فتنه بهاليدت و در زمسدتان همدين سدال يعندى تخري  كانون

ش. واقع شد، سرانجام منجر بده تهديدد ايشدان بده مدر   1334
 از سوى دستگاه حاكمه گرديد.

هاى سياسى نورالدين بسيارى از صداح  نظدران را بدر فعاليت
شناسدى آن ناپدذير و فرصدتاين عقيده واداشت كه روحيده آشدتى

مرجع مجاهد و بصير و از سدوى ديگدر، مترصدد بدودن ايشدان 
بددراى ورود جدددى بدده ميدددان مبددارزه از عوامددل اصددلى توىلدده 
مسموميت و شهادت آن بزرگمدرد در سدال بعدد، يعندى در سدال 

 1ش. بوده است. 1335

مقبره مخصوص خدود در مقابدل بيدت العبداس سيد نورالدين در 
 كه از آثار به جاى مانده از اوست، مدفون گرديد.

 2تحصيلات سيد منيرالدين شيرازى

 گويد:مرحوم سيد منيرالدين در خاىرات خود مى
تحصيل ذهنى در رشد  بايد عرض كنم كه بيش از آن مقدار كه

روحددى مددا مددهثر باشددد، شددرايى عملددى و پرورشددى مددهثر بددوده 
است. بنده قدرت استق ل ذهنى و انديشديدن را از مرحدوم والدد 

بندى شده من فراتدر از كد س دارم و اى عات ك سيك و بسته
هصتم نبوده است. وقتى پدرم از دنيا رفتند من هنوز ك س هصدتم 

نده بودم. وقتى وارد ك س هصتم شدم يدازده را هم به پايان نرسا
سال بيشتر نداشتم و دليل هم ايدن بدود كده كد س اول تدا چهدارم 
را در عددرض يكددى دو سددال در منددزل خواندددم و بعددد امتحددان 
دادم. بددراى دوره دبسددتان دو سدددال و بددراى دبيرسدددتان هددم كددده 

شدد يدك سدال وقدت سومين سال مدرسده رفدتن مدن محسدو  مدى
 گذاشتم.

 داناستا

سدديد منيرالدددين بعددد از ىددىّ دروس ك سدديك وارد حددوزه علميدده 
شدددد. وى دروس مقددددمات حدددوزه و بعدددد دروس سدددىن را ندددزد 
علماى حوزه به اتمام رساند و در مقىع خارج اصول و فقه به 
تحصيل پرداخت. وى در شيراز، قم و نج  اشر  از محضر 

ارت درسددى عالمددان برجسددته اسددتصاده نمددود. اسددتادان ايشددان عبدد
 بودند از:

 .1342و  1341هاى . شيخ رحمت الله فشاركى در سال1
 الله دوزدوزانى و بنى فضل، كتا  معالم. آيه2
الله محمددعلى گرامدى كتدا  الله صدالحى مازنددرانى و آيده. آيه3

 حاشيه
 الله مصىصى اعتمادى كتا  قوانين . آيه4
ايشددان  الله نددورى همدددانى كدده دروس سددىن را بيشددتر از. آيدده5
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 استصاده نمود.
 الاصولالله سيد عباس خاتم يزدى كصايه. آيه6
 الاصول. سيد جعصر كريمى كتا  كصايه7
 اى كتا  مكاس . آقاى شيخ صدرا بادكوبه8
 الله شهيد سيد اسدالله مدنى قسمتى از رسالل. آيه9
. مددددورخ و رجددددالى معددددرو  حدددداج شدددديخ جعصددددر شدددداملى 10

 م الحديثنمعرو  به حاج شيخ آقار عل
. حضرت امام خمينى درس خدارج و مبحدث ولايدت فقيده و 11

 اخ ق.
 الله مرتضى حالرى خارج اصول فقه. حضرت آيه12
 الله حسين وحيد خراسانى . آيه13
 الله ناصر مكارم شيرازى. آيه14
 . سيد ابوالقاسم فانى اصصهانى15
 الله راستى كاشانى. آيه16
 . حاج سيد محمود علوى.17

 ها بحثهم 

هداى هاى علميده، رسدم بدر ايدن اسدت كده ىد   درسدر حوزه
هاى سديد بحثپردازند. همشان را با يكديگر به بحث مىروزانه

منيرالددددين عبدددارت بودندددد از: دو بدددرادر بددده شدددهرت حسدددينى 
 سددرهقدددساصددصهانى كدده در شددمار مشددتاقان حضددرت امددام خمينددى 

امددام جمعدده  بودنددد. وى همچنددين بددا آقدداى شدديخ محمددد رمضددانى
ميبد يزد و مدتى هم با آقاى نعيم آبادى كه در حال حاضر امدام 

الله مرتضددى حددالرى هددم جمعدده بندددرعباس اسددت، در درس آيدده
 3بحث بودند.

 4هاى تبليعىبرنامه

 كند:يد منيرالدين حسينى شيرازى در خاىرات خود نقل مىس
بعد از اينكه به قم منتقل شد، تقريباً سدالى يدك بدار در ايدام نيمده 
شدددعبان كددده مصددداد  بدددا سدددالگرد فدددوت والددددم بدددود بددده شددديراز 

رسديد. سدصر مدن بار در سال هم مدى 3ـ  2رفتم كه گاهى به مى
قددم مراجعددت  كشدديد و بدده سددرعت بددهبدده شدديراز زيدداد ىددول نمددى

شدددم. كددردم. هرگدداه در جمددع حددز  بددرادران حاضددر مددىمددى
ىبيعى بود كه توان آن را نداشتند كه مرا از رفتن به جايگاهى 
كه براى وعظ اهل منبدر در نظدر گرفتده بودندد مندع كنندد، تنهدا 

كردندد سده توانسدتند بكنندد. ايدن بدود كده اعد م مدىكارى كده مدى
س برقرار اسدت شدما در چده ش  به مناسبت پانزده شعبان مجل

دادم كه در ش  اول شبى منبر خواهيد رفت و من هم پاسخ مى
يا دوم. در ماه رمضان هم برنامه به همين صورت بدود كده از 

هداى احيدا مدوافقم بده شدد كده در كددام يدك از شد من سدهال مدى
 كردم.منبر بروم و من هم شبى را انتخا  مى
در مجلددس و رفددتن بدده  در تمددام ايددن مددوارد نيددز بددراى حضددور
داشدتم.  5اى با رضازادهمنبر برخوردهاى سياسى تلخ و شكننده

مدن او را در فشدار برخوردهاى من با او از ندو  ابتددايى بدود. 
دادم و ايددن مدداجرا تددا قيددام مبددارك نالدد  الامددام شددديد قددرار مددى

 ادامه يافت. سرهقدسخمينى 
در مسدددجد شمشددديرى جلسددداتى بدددر قدددرار بدددود كددده جندددا  آقددداى 

كددرد و حددالرى، امددام جمعدده فعلددى شدديراز در آنجددا صددحبت مددى
مسددجد ايشددان پدداتوق انق بيددون بددود و بنددده هددم در آنجددا حضددور 

تم. آقاى حالرى اع م كدرده بدود كده در غيدا  مدن ف ندى يافمى
كند به دنبال ايدن امدر بدازهم نيعنى بندهر اين مسجد را اداره مى
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 جلسات خصوصى در منزل مسكونى ما برقرار شد.

 1به سوى مكه، مدينه و عتبات

ش. رواديددددد سددددصر حددددج بددددراى سدددديد  1346 در اواخددددر سددددال
الله حكدديم نيددز بدده حددج منيرالدددين فددراهم شددد. در ايددن سددال آيدده

مشددر  شددد و بدده خددواهش حجدداج ايرانددى از حكومددت ايددران 
درخواست نمود تا به زوار ايرانى بيدت الله الحدرام اجدازه سدصر 

 به عتبات عاليات نيز داده شود.
 ى خود رسيد.با اين مقدمات، استاد به سه آروزى قلب

 اوّلا: براى اولين بار در عمر خود به حج مشر  شد.
سددديد الشدددهدا  السددد معليدددهثانيددداً: امكدددان زيدددارت مدددولا اميرمهمندددان 

و المدده مدددفون در كدداظمين و سددامرا را  السدد معليددهالحسددين اباعبدددالله
 يافت.

ثالثدداً: توقدد  و اسددتقرار در نجدد  اشددر  و اسددتصاده از حددوزه 
دار و اسددتصاده از دروس امددام بددرايش ميسددر علميدده نجدد  و ديدد

 گرديد.
وى مدت سه سدال در عتبدات بده تحصديل پرداخدت تدا اينكده بده 
علت وفات پدر خانمش ـ كه عيال وى تنها فرزند وى بود ـ بده 

 ايران بازگشت و تا هنگام رحلت در ايران بود.

 2از منظر ديگران

 د:گويهمسر سيد منيرالدين مى
هدداى در همدده كارهدا از ويژگددى السد معلديهمبيههت توسهل و توجههه بهه معصههومين و اههل

اى خداص و تقريبداً منحصدر بده فدرد بارز زندگى ايشان بود و در اين كار، شديوه
يدا  السد معليدهداشت. هنگام تشرّ  به اماكن مقدسه، مثل: حرم حضرت ثامن الحجدج 

مسدجد مقددس جمكدران از فاصدله دور، و يا تشر  بده  عليهاالسد محضرت معصومه 
رفددت و آورد و بددا خضددو ، خشددو  و اد  كامددل راه مددىهددايش  را در مددىكصددش

گصددت: اگددر مددن انددداخت و مددىهدداى كوچددك را جلددو مددىگصددت. گدداهى بچددهذكددر مددى
 ها معصومند، شايد به احترام اينها ما را بپذيرند!گنهكار و روسياهم، اين بچه

 گويد:وى در ادامه مى
داد. از همههان اواىههل نهضههت فقيههه همههواره بههه مهها تههذكر مههىدر اطاعههت از ولههى او

كدرد. يدادم در همراهى با ايشان از هيچ كوششى فروگذار نمى سدرهقدسحضرت امام 

هدداى امددام را در جدددار ف كددس آ ، هسددت در نجدد  كدده بددوديم، ايشددان اع ميدده
كه و مدينه و سپس بده داد تا از آنجا به مكرد و به حجاج عراقى مىجاسازى مى

ايران ارسال شود. با وجود اينكه هوا فوق العاده گرم بدود و دسدت ايشدان هدم در 
گصتيم قدرى استراحت كنيد، پاسدخ ها سوخته بود، وقتى مىاثر لحيم كارى ف كس

رود و معلوم نيسدت دوبداره روند، فرصت از دست مىدادند: حجاج دارند مىمى
 فرصتى به دست آيد!

 گويد:ز دوستان و شاگردان ايشان مىيكى ا
فقيدده بددود. پددس از پيددروزى انقدد   بددا اسددتاد تددابع محددض ولددى

ها داشدت، وجودى كه اشكالات مبنايى متعددى با عملكرد دولت
گصتند تا جايى كه امام و يا مقام معظم رهبرى ايشان همواره مى
 كنند ما بايد تابع باشيم و حمايت كامل كنيم.را تأييد مى

اى را بده رهبدرى الله خامندهقتى مجلس خبرگدان، حضدرت آيدهو
 گصتند: برگزيد ايشان مى

الحمدالله بها توجهه بهه جميهع جوانه ، ايهن بهتهرين انتخها  اسهت و بهر مها واجه  
 است كه همگى از ايشان تقليد كنيم.

بدددون ترديددد ايشددان از اولددين كسددانى بددود كدده از روى بصدديرت 
 3مقلد مقام معظم رهبرى شدند.كامل و بر اساس مبناى علمى، 

 4مبارزات سياسى

حضددور اسددتاد در شدديراز همددواره موجدد  دلگرمددى بخشددى از 
هدا و شد  امدا آنچده مهدم بدود برنامده ريدزىنيروهاى انق بى مى
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مصدداعى آن عزيددز بددراى گسدددترش امددواج انقدد   اسددد مى و 
 دم از دستگاه حاكمه بود.درهم شكستن هراس و دهشت مر

سددديد منيرالددددين باتوجددده بددده موقعيدددت و محبوبيدددت پددددرش در 
ش. و كمتددر از يددك سددال پددس از  1343شدديراز، دقيقدداً از سددال 

خرداد، همده سداله و بده صدورت مدنظم و سدالانه در  15حادثه 
الله سيد ابوىال  حسينى شديرازى نجدد منزل و محل تدريس آيه

ندزل پدرشدان، سديد نورالددين، در امجدشانر و قسمت بيرونى م
پايددددان مدددداه صددددصر، بدددده مدددددت ده روز مجلددددس شددددورآفرين و 
پرشددكوهى بددراى پدديش بدددرد اهدددا  انقدد   اسدد مى برگدددزار 

نمود. همه خصوصيات اين جلسده مدهثر و مردمدى بده دقدت مى
سددنجيده شددده بددود، زمددان برگددزارى، مكددان اجتمددا  و بدده ويددژه 

تواناى انق بدى برگزيدده خىباى مجلس كه عموماً از سخنوران 
و از حوزه علميه قم بودند با رعايت مسالل و امدور امنيتدى در 

 يافتند.شيراز حضور مى
تدددر و هدددا ىبدددق برنامددده، هدددر روز از روز قبدددل گدددرمسدددخنرانى

شد  زيرا سير حركت اين گردهمايى دشمن شدكن پرشورتر مى
از قبددل بدده وسدديله گردانندددگان و سددخنرانان بدده صددورتى تنظدديم 
شده بود كه فضاى مجلس در چند روز اول آرام آرام بده سدوى 

شددد. پددس از حصددول اهدددا  مددورد نظددر امددام سددوق داده مددى
آمددادگى روحددى لازم در مددردم، در چنددد روز آخددر در بيشدددتر 

شدد و در آن جلسات به صدراحت و عظمدت، ندام امدام بدرده مدى
جوّ سنگين اختناق، غريو صلوات و ابدراز احساسدات مدردم بده 

سدددتى موقعيدددت حاكميدددت ىددداغوت را در شددديراز متزلدددزل و را
 نمود.پذير مىآسي 

در ايددن جلسددات محددور مىالدد  سددخنرانان موضددوعات انق بددى 
 بود. مانند: 

 ـ نقد صرين مواضع سياسى و اجتماعى حكومت شاه.
و معنداى  سرهقدسـ ىري شجاعانه علت تبعيد حضرت امام خمينى 

 م آن. و آثار شو« كاپيتولاسيون»لايحه 
 ـ تأكيد بر پيوند عميق رژيم پهلوى با اسراليل غاص .

 1351هداى سياسدى در بهدار سدال سيد منيرالدين در پى فعاليت
الله ش. بدده گنبددد كدداووس و دامدداد نشددوهر خددواهرر ايشددان، آيدده

 5الدين حالرى شيرازى به فومن تبعيد شدند.محى

 پس از انقلا 

هدداى سدديد منيرالدددين پددس از پيددروزى انقدد   اسدد مى فعاليددت
 عبارتند از:

 . عضويت در مجلس خبرگان قانون اساسى1
وى در انتخابدددات مجلدددس خبرگدددان قدددانون اساسدددى، در اسدددتان 
فارس، كانديد شدد و همدراه بدا آيدات بزرگدوار: شدهيد دسدتغي ، 

ه عنددوان نماينددده ناصددر مكددارم شدديرازى و ربددانى شدديرازى بدد
اسدددتان انتخدددا  گرديدددد. سددديد منيرالددددين در ايدددن انتخابدددات بدددا 

هدددزار رأى برگزيدددده شدددد. ايدددن در زمدددانى بدددود كددده  294711
 6گذشت.سال از سن وى نمى 34ايشان بيش از 

 . تشكيل شوراى اقتصاد.2
 رهنگى.. حضور در شوراى عالى انق   ف3
 . تشكيل فرهنگستان علوم اس مى در قم.4
. فرهنگستان علوم اس مى به همدت سديد منيرالددين شديرازى 5

و تعددداد از همصكددران ايشددان بددراى بازگشددت بدده تمدددن اسدد مى 
 تشكيل شد.

 7ابتكارات و اختراعات
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مرحدددوم سددديد منيرالددددين معتقدددد بدددود كددده راه سدددعادت و كمدددال، 
راه انبيا و اوليا الهى اسدت و هدر مسدلمان بده ويدژه  منحصر به

روحانيت بايد به خودباورى برسد و حتى در فنون روز هم در 
برابر خارجيان احساس عجدز نكندد و بدانندد كده اگدر مسدلمان و 
ىلبدده و روحددانى بددراى خددود آزمايشددگاهى داشددته و در صدددد 

برسدد و تواندد بده كشدصيات و ابدداعاتى اخترا  و ابتكار باشد مى
 اين اختصاص به دانشمند غربى ندارد.

وى معتقد بود اگر انسان به خود جرأت دهد و از پيروى، تقليد 
تواندد بردارى دست بكشد و به هوش خدود اكتصدا كندد، مدىو كپى

 به نتايج جال  توجهى دست يابد.
وى دوسدت داشددت روحانيدت، ماننددد شديخ بهددايى در كندار علددوم 

مددادى و جسددمانى هددم بپددردازد و حددوزوى و معنددوى بدده علددوم 
 منشأ ابداعات و اختراعات شود.

 1در زمينه اختراعات

 گويد:سيد منيرالدين در خاىرات خود مى
 1346انتظار قلبدى مدن ايدن بدود كده در آن مقىدع، حددود سدال 

سدال داشدتمر حضدرت  22ش. كه من در عنصوان جوانى بدودم ن
اى ت مالى كنند و با وجدوه شدرعيهبه بنده عناي سرهقدسامام خمينى 

كده در اختيدار دارندد مدرا حمايددت نمايندد تدا بتدوانم اختراعددات و 
ابتكاراتم را به توليدد انبدوه برسدانم. البتده ابدداً انگيدزه افدزون بده 

هاى خود را نداشتم و تنها و تنها در صددد بدودم تواندايى دارايى
 آورم.مالى لازم را براى تأسيس حز  روحانيت را فراهم 

كردندد هداى مدرا تدأمين مدىاى اقتصدادى ىدرياگر امدام پشدتوانه
بددراى پشددتوانه سياسددى آن مشددكلى نداشددتم  زيددرا بددا بزرگددانى 
همچددون شددهيد بهشددتى در تمدداس بددودم. آن شددهيد متعهددد اولددين 
كسى بود كه بنده در ابتداى ورود بده نجد  اشدر  بده خددمتش 

ين و زيبدايى رسيدم. مرحوم بهشتى با همدان لحدن قداىع و صدر
 كه داشت سهال كرد:

ـدد آقدداى حسددينى! دربدداره حددز  والددد چدده كرديدددض در خصددوص 
 اى در سرداريدضامور اجتماعى چه انديشه

مددن گصددتم: حددز  در واقددع، يددك هواپيمدداى جنگددى بددود كدده يددك 
مرجع تقليد كه آقانورالدين باشد، آن را سداخته و پرداختده بدود. 

دسدت دشدمن افتداده اسدت   و من مشاهده كردم كه اين ابدزار بده
 لذا آن را تكه تكه كردم و از كار انداختم!
 هايى داريدضايشان فرمودند: حالا خودتان چه ىري

گصتم: به نظر من ديگر از اين به بعد بهتر است حدز  عمدومى 
تأسدديس نكندديم، بلكدده حزبددى بدده نددام روحانيددت تشددكيل دهدديم. ايددن 

مندد از كده بهدرهحز  بايد چند شاخصده داشدته باشدد. نخسدت اين
اسددتق ل مددالى باشددد و از نظددر فرهنگددى بدده انديشدده خددود متكددى 

بددردارى پرهيددز نمايددد. از سددوى ديگددر بددوده و از تقليددد و كپددى
خدوم باشدد و بده حدز  بده ديدد ابدزارى بدراى خددمت بده مدردم 
بنگرد و سدهم امدام و وجدوه شدرعى را در مسدير رفداه عمدومى 

 صر  نمايد.
امكددان دارد كدده روحددانيون نيمددى از  شددهيد بهشددتى فرمددود: آيددا

روز را به درس بپردازند و نيم ديگر روز را بده كارهدايى كده 
 گوييدضشما مى

 گصتم: من اين شيوه را تجربه كردم و موفق شدم.
 گصت: پس منتظر چه هستىض

گصددتم: منتظدددرم كدده در يدددك فرصددت مناسددد  بددا حضدددرت امدددام 
 ترسم كه ايشان نپذيرند!صحبت كنم  ولى مى

كندى امدام نخواهندد پدذيرفت، بهتدر شان گصت: اگر احسداس مدىاي
 است موضو  را با آقاى مي نى در ميان بگذارى.

بنددده بدده نيددت اينكدده مقلددد حضددرت امددام هددم بددودم و همچنددين بدده 
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ايشدان شدديصتگى قلبدى داشددتم، دوسدت نداشددتم كده نزديكتددر بددروم، 
رب  هايى كه با پاى پياده از نج  بده كداين بود كه در مسافرت

داشددتيم موضددو  را بددا حدداج آقددا مصددىصى مىددري كددردم تددا در 
ايشان آمادگى ذهنى ايجاد كنم. شيوه ىري مسلله هم بسيار آرام 

نهدادم و قددمى بده عقد ! و خزنده بود  يعنى يك قدم به جلو مدى
گصددتم: كدده روحانيددت بايددد حزبددى تشددكيل دهددد و دوبدداره ابتدددا مددى

مكن است تبعات منصدى هدم گرفتم كه اين كار مك مم را پس مى
گصتم: اگر براى ايدن كدار آسدتين بدالا داشته باشد و در نهايت مى

 بزنيم در نهايت به سود اس م و مسلمين است! 
من بنا داشدتم بدا ايدن شديوه، نظدر سديد مصدىصى را كدام ً جلد  

اى بددراى جلدد  نظددر كددنم تددا بتددوانم از او بدده صددورت واسددىه
دانستم كه اگر قضيه را بدد ىموافق حضرت امام سود ببرم و م

كدنم. ىري كنم و امام آن را رد كنند من آن را برخود حرام مى
 2هايم مرا تشويق كردند.آقا مصىصى در واكنش به صحبت

 3بسيار پرتلاش

هداى ايدن استاد سيد منيرالدين انسانى بسيار پركار بود كه نمونه
 بدين شري است: پركارى

 پنج هزار ساعت كار علمى

استاد حدود دومداه قبدل از رحلدت، در  سدمينار مشدهد مقددس بدا 
ارالدده آمدددارى در بدداره ميدددزان كددار خدددود در بيسددت سددداله اول 

 هاى علمى و فكرى خود گصت:ها و سازندگىت ش
قبل از حضور در مجلس خبرگان، حدد اقدل حددود پدنج هدزار »

ر كدرده بدودم و از پديش ندويس قدانون ساعت دربداره جامعده فكد
اساسى كه ما نوشته بوديم نزديدك بده هشدتاد درصدد مدتن قدانون 

 اساسى جمهورى اس مى پذيرفته شد.

 سى و هفت هزار صفحه پژوهش گسترده 

بخشى از نوارهاى جلسات درس و مباحث آن عدالم بدزر  كده 
جلدد كتدا  بدزر  در  75پياده، تنظيم و تكثير شده به صدورت 

ن مأخدددذ پدددژوهش و آمدددوزش داخلدددى فرهنگسدددتان علدددوم سدددى
گيدرد. ايدن مجموعده كده عمددتاً اس مى مورد اسدتصاده قدرار مدى

مربدددوى بددده بيسدددت سددداله دوم كدددار فرهنگدددى اسدددتاد اسدددت، در 
 4هزار صصحه است. 37مجمو ، بيش از 

 يك صد هزار صفحه مطل  مستقل

اسدتدلال  تر اين است كه اسدتاد در سدمينار مشدهد دربدارهعجي 
 اند:كامل مىال  خود گصته

فلسددصه فرهنگسددتان يددك فلسددصه تأسيسددى اسددت كدده غالدد  يكصددد 
هزار صصحه مىل  منتشره فرهنگستان را بده خدود اختصداص 

دهددد كدده حتددى يددك سددىر از ايددن مىالدد  تقليدددى و اقتباسددى مددى
 نيست.

 بيش از شش هزار نوار درسى 

دام در هددم اكنددون بدديش از شددش هددزار نددوار كاسددت كدده هددر كدد
بردارنددده يددك جلسدده درس مسدددتقل اسددت، از مجمددو  سددداعات 
تدريس اسدتاد در خد ل بيسدت سدال اخيدر در دفتدر فرهنگسدتان 
علددوم اسددد مى فدددراهم آمدددده اسدددت. بددددون شدددك، ايدددن مجموعددده 
گرانبهددا نمددودار افتخددارآميز كددار ىاقددت فرسددا و دراز مدددت آن 

ا  عدالم عزيدز در راه تحقدق آيدين مقددس اسد م و حصدول اهدد
 حكومت اس مى است.

 تنظيم و توصيف هزاران اصطلاح علوم 

هاى استاد چينش، پردازش و تنظيم يكى از ارزشمندترين ت ش
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اى جددول نظدام اصدى حات و اوصدا  فلسدصى مشدخص رايانه
شدددده فرهنگسدددتان علدددوم اسددد مى در سدددنوات پايدددانى عمدددر وى 
اسددت. ايددن كددار بدده نظددر و اشددرا  مسددتقيم آن عزيددز صددورت 

ذيرفتدده اسددت كدده خددود ايجدداد جايگدداه مشددخص بددراى ميلياردهددا پ
موضو  مدورد نيداز در مهندسدى توسدعه نظدام اجتمداعى اسد م 

يدابى بده تمددن ندوين اسد مى در توسعه اجتماعى و نهايتداً دسدت
 است.

 گويد:استاد خود در اين مورد در سمينار مشهد مى
 اى بددده تعريددد  حركدددت و تكامدددل ومدددا در ايدددن جدددا بددده گونددده

سدازد معدانى اصى حات مربوىه پرداختيم كده مدا را قدادر مدى
ميليدددارد اصددى ي را در تبدددديل صددر  كنددديم...  7600حدددود 

بحمدالله اين نظام ايجاد شده اسدت  امدا اينكده مدا چگونده بده ايدن 
ايم كه قابل كم و زياد شدن هم نيست، در جداى خدود عدد رسيده

 داراى استدلال است.
ين سيد منيرالدين حسدينى شديرازى پدس از الاس م والمسلمحجه

عمددرى تدد ش و كوشددش در راه تددرويج ديددن و آيددين جعصددرى و 
ش. در  1379اسدصند  12در  وسدلمآلدهوعليدهاللهصدلىانتشار علوم آل محمد 

شهرستان قم دارفانى را ودا  گصت و به ديار حق شدتافت و در 
 دفن شد.  عليهاالس محرم مىهر حضرت معصومه 

ايشددان را بددا اجددداد ىدداهرينش و اوليددا  الهددى محشددور  خداونددد
 گرداند.

 1پيام تسليت مقام معظم رهبرى

الله محدى الددين حدالرى شديرازى اى به آيدهالله خامنهحضرت آيه
 و سيد معزّالدين حسينى پيامى بدين شري ارسال داشتند:

 بسم الله الرحمن الرحيم
الاس م والمسلمين آقاى حاج آقا محدى الددين حدالرى جنا  حجه

شددددديرازى ندامدددددت بركاتدددددهر در گذشدددددت تأسددددد  بدددددار جندددددا  
الاس م والمسلمين آقاى حاج سديد منيرالددين حسدينى را بده حجه

جنابعالى و همشيره مكرمه ايشان و ديگر بازماندگان صدميمانه 
كنم و از خداوندد متعدال علدو درجدات آن فقيدد تسليت عرض مى

سعيد كه عمر خود را در خدمت بده اسد م سدپرى كدرد مسدللت 
 نمايم.نمايم و براى بازماندگان ايشان صبر و اجر آرزو مىمى

 اللهوالس م عليكم و رحمه
 1379/  12/  13اى سيد على خامنه

 منابع
 الاسييلام والمسييلمين سيييد منيرالييدين حسييينى شيييرازى، تييدوين مركييز اسييناد انقييلاب. خيياطرات حجييه1

 .1383اسلامى، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، 
 ش. 1380. يادى از استاد، تهيه دفتر فرهنگستان علوم اسلامى قم، قم انتشارات فجر ولايت، 2
. سااه سااال در محضاار اسااتاد، سااايد معزالاادين حسااينى الهاشاامى، احماااد بهشااتى، قاام، عصاار انديشاااه، 3

 ش.1383
 فقيه در استان فارس و امام جمعه شيراز. . نابغه ناشناخته، دفتر نماينده ولى4
 ش.، كتابفروشى اسلاميه. 1352، تهران 1. گنجينه دانشمندان، محمدشريف رازى، ج 5
 .34. مجله حكومت اسلامى، ش 6
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 مقدمه

اى يكددى از سددالكان درگدداه الهددى كدده حجّتددى بددراى همدده سددتاره
باشدددد روشدددن فدددرا راه تشدددنگان و راهيدددان ىريقدددت الهدددى مدددى

الدين موسوى اسدت. در ايدن مقدال اّللّ حاج سيد قوّامحضرت آيه
 شويم.با زندگى درخشان وى آشنا مى

 تولد

« دارالمددهمنين»ق. در اصددصهان كدده  1336شددعبان سددال  6در 
به  عليهاالس مناميده شده، از پدرى مجتهد و از س له زهراى اىهر 

نام حاج سيد محمدحسين موسوى نكلجده ىدارمىر و مدادرى بدا 
هددداى از سدددادات در  امدددامى« حميدددده بددديگُم»فضددديلت بددده ندددام 

اصصهان، كودكى چشم بده جهدان گشدود. پددر، او را قدوام الددين 
گدارى نده چنددان دور بدا ناميد، به اميد اينكه اين كدودك در روز

 كوشش و تبليغ خود، به دين مبين اس م قوام ببخشد.

 پدر

پدددر سدديد قددوام الدددين، سدديد محمدحسددين كلجدده ىددارمى عددالم و 
محقق جامع معقول و منقول بود. وى فرزند سيد قوام الدين بدن 
سدديد مهدددى بددن سدديد حسددن بددن سددعيد مددهمن كدداظمينى الاصددل 

 كلجه، معرو  به موسوى نس  است.
او در كلج از قرا  ىارم سصلى، نزديدك سدلىانيه و سدردان، در 
خانددددانى نشدددو و نمدددا نمدددوده كددده همددده جدددز  سدددادات بودندددد. او 
مقدمات و سىن را در قزوين تحصيل نمدود و پدس از تحصديل 
مقددددمات و سدددىوي بددده اصدددصهان مهددداجرت نمدددود بدددا سدددادات 

ويدددژه مرحدددوم حددداج سددديد مرتضدددى هددداى اصدددصهان  بدددهامدددامى
 مقيم شيراز وصلت نمود.اصصهانى 

وى به نج  اشر  مشدرّ  شدد و از مراجدع عظدام  بدويژه از 
اّللّ حاج سيدحسن اصصهانى بهره كافى برد. او سدپس مرحوم آيه

به منىقه ىارم ـ كه خود از اهالى آن منىقه بدود ـ بازگشدت و 
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مدت مديدى در تبليغ احكام دين و رفع مشك ت منىقه كوشديد، 
ق. در شددهر مقدددس مشددهد  1382ذيقعددده  8تددا اينكدده در روز 

دارفددانى را ودا  و بدده ديددار بدداقى شددتافت. پيكددر پدداكش در بدداغ 
 1رضوان به خاك سپرده شد.

 السد معليدهالالمّه امام رضا وى چهل مرتبه به زيارت حضرت ثامن
حق را مشرّ  شد و در مرتبه چهلم در سجده نماز صبن نداى 

 لبيك گصت.
الله ميددرزا حسددين فقيدده هدداى آيددهايددن عددالم بزرگددوار از هددم بحددث

سبزوارى معرو  به آقاى احتيداىى بدوده اسدت. مدادر مرحدوم 
نيددز اهددل فضدديلت، ايمددان و اعتقدداد  سددرهقدددسالله سدديد قددوام الدددين آيدده

بددالايى بددود. وى يددك دور نچندددين سددالر نمازهددايش را احتياىدداً 
 بجا آورد.

 تتحصيلا
سيد قوام الدين تنها فرزندد پددر بدود و شدايد مصدلحت الهدى بدود 
كده ندُده فرزنددد بدراى پدددر و مددادر بدداقى نماندد ايشددان تنهددا فرزنددد 
خانواده باشد و در نتيجه پددر و مدادر، ىبيعتداً بدا دقدت بيشدترى 

 به تربيت و تعليم تنها فرزند خود بپردازند.
جتهدد خدود وى تحصي ت مقدماتى دروس حدوزه را ندزد پددر م

گذراند و سپس همراه وى براى ادامه تحصيل به نجد  اشدر  
سدال بده زنجدان بازگشدت و در  7يا  6هجرت نمود. او پس از 

اين ايام به درخواست مهمنين و معتمددين منىقده ىدارم پددر در 
 منىقه ىارم رحل اقامت افكند و به ارشاد مردم پرداخت.

دروس عددالى سددال بددراى تحصدديل  4سدديد قددوام الدددين پددس از 
حدددوزه، بددده قدددم بازگشدددت و در ايدددن شدددهر در سدددايه توجهدددات 

بده  عليهاالسد مو عنايات حضرت معصدومه  السد معليهحضرت وليعّصر 
درجدده اجتهدداد نالددل آمددد. درجدده اجتهدداد وى مددورد تأييددد آيددات: 

، صدر و حجّت قرار گرفته اسدت. رسديدن بده سدرهقدساى كمرهكوه
نايددت حددق تعددالى و در ظددل ايددن رتبدده علمددى فقددى در پرتددو ع
پدذير اسددت. ايدن عدالم بددزر  توجهدات حضدرت ـ حجّددت امكدان

بيشدترين قسدمت عمدر خددود را صدر  تددريس، تعلديم و تربيددت 
شاگردان حوزوى و غير حوزوى نمود. در واقع يكى از نتدايج 
زحمددات او تربيددت ىدد   بددوده و بدده همددين سددب  از تأليصددات و 

قريرات دروس خارج ايشدان هاى ايشان فقى مقدارى از تنوشته
 كه به صورت خىّى است به يادگار مانده است.

 استادان

 الف( مقدمات

وى تحصدددي ت مقددددمات را ندددزدش گذراندددد و تدددا اوالدددل مقىدددع 
سىن هم نزد پدر، تحصيل نمود. بيدان ايدن نكتده لازم اسدت كده 
نه تنها دروس مقدمات  بلكه تربيت و قال  شخصيتى ايشان از 

ر فاضدل و مدادرى فاضدله اسدت. انسدان ىبدق بركات تربيت پدد
تعاليم قرآنى نياز به تعليم و تربيت دارد و بهتدرين زمدان بدراى 

هداى والاى انسدانى همدين دوران كدودكى و نهادينه شددن ارزش
 نوجوانى است.

  ( سط 

 سددرهقدددسقددوام الدددين رسددالل را نددزد حدداج شدديخ مرتضددى حددالرى 
بحدث بدود. وى لرى، هدمگذراند و در اين ايام با دكتر مهدى حدا

الله مرعشدى نجصدى گذراندد. هاى فقهى نمكاس ر را نزد آيهبحث
تدوان بده مرحدوم سديد مهددى هداى ايدن دوره وى مدىاز هم بحث

چهارمردان قدم اسدت « الونديه»فقيهى ـ كه امام جماعت مسجد 
ـدد اشدداره كددرد: سدديد مهدددى فقيهددى از فضدد ى شددناخته شددده در 

 حوزه علميه قم بودند.

 خارج فقه و اصول ج(

الله آقدا سديد محمدد قوام الدين درس خارج فقه را از محضدر آيده
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 . تاريخ زنجان، علما و دانشمندان.

 

منددد گرديددد. وى خددارج اصددول را نيددز از حجددت تبريددزى بهددره
الله سدديد صدددرالدين صدددر اسددتصاده نمددود. و در درس خددارج آيدده
 الله بروجردى نيز حضورى فعاّل داشت.آيه

 فرزندان

ن فرزندان صالن اسدت، اگدر ها و الىا  الهى به انسااز نعمت
چنددين شددد، فرزنددد صددالن، گلددى از گلهدداى بهشددت خواهددد بددود. 

 2فرمايد: رسول مى

در روايتى ديگر فرزند صالن صدقه جاريه دانسدته شدده اسدت، 
شدود و ان بسدته مدىصدقه بدراى آن هنگدام كده دفتدر اعمدال انسد

 دارد.چيزى آن دفتر را باز نگه نمى« باقيات و صالحات»جز 
دختدددر اسدددت.  2پسدددر و  2فرزندددد، يعندددى  4فقيدددد سدددعيد داراى 

الاسد م حداج سديد مهددى سديد فرزند روحانى ايشان به نام حجّه
 ق. به دنيا آمد. 1365محرم سال  11موسوى در 

قدم كده در آن « مىاسد »وى تحصي ت ابتدايى را در مدرسده 
و فاضدددل هرنددددى از اسدددتادانش بودندددد،  3زمدددان، آقايدددان مدددهمن

گذراندددد. تحصدددي ت متوسدددىه وى نيدددز در دبيرسدددتان صددددرا 
سپرى شد. سپس وى با تشويق مرحوم جددّش بده قصدد زيدارت 

بدداغ »و تحصدديل بدده مشددهد مقدددس رفددت و در آنجددا در مدرسدده 
مشدغول بده تحصديل گرديدد. وى « ندوا »و مدرسده « رضوان

پس از مدتى جهت ارتقاى سدىن علمدى بده حدوزه علميده نجد  
 اشر  هجرت نمود.

سدديد مهدددى در نجدد  اشددر  از آيددات: ابوالقاسددم كددوكبى، حدداج 
اى و شديخ كداظم شيخ جواد تبريزى، حداج شديخ صددرا بادكوبده

حددوم شدديخ عبدداس هددا بددرد و در درس منظومدده مرتبريددزى بهددره
قوچانى نيز شركت جسدت. وى سدپس بده قدم بازگشدت و در قدم 

اّللّ وحيددد خراسددانى حضددور فعدّدال نيددز در درس خددارج فقدده آيدده
اّللّ حاج شيخ جواد تبريزى استصاده داشت و از خارج اصول آيه

برد. او فلسصه و اسصار را نزد آيات: شدهيد مرتضدى مىهدرى و 
در حددال حاضددر از اسددتادان  مسددلم ملكددوتى گذرانددد. سدديد مهدددى

سىن عالى حدوزه علميده قدم و نيدز دانشدگاه آزاد قدم اسدت. وى 
در امر تبليغ نيز موفق بوده و بدراى تبليدغ ديدن و شدريعت حقدّه 
اثنددا عشددرى بدده مندداىق مختلدد  اعددزام گرديددده اسددت. از جملدده 

هدداى تبليغددى ايشددان سددصر بدده كشددورهاى لبنددان و تركيدده فعاليددت
رزندد صدالن در كتدا  تداريخ زنجدان نيدز است. ذكر خير ايدن ف

 آمده است.
فرزنددد پسددر ديگددر سدديد قددوام الدددين، سدديد كمددال الدددين موسددوى 
فردى موفق و داراى مدرك فوق ليسدانس در رشدته مدديريت و 

 هم اكنون از استادان دانشگاه آزاد تهران است.

 تبليغ

سدديد قددوام الدددين موسددوى نيددز ماننددد همدده عالمددان ديددن، پددس از 
تدوان علمدى، بدا بردبدارى و پرهيزگدارى بده ارشداد مدردم يافتن 

تددوان بدده ايددام محددرم، پرداخددت. از سددصرهاى تبليغددى ايشددان مددى
صصر و تعىي ت تابستانى اشاره كرد كه با صدبر، بردبدارى و 

گشاده كه تأسى از اجداد ىاهرينش بود بده انجدام وظيصده اخ قى
 پرداخت.مى

هددا را بدده جددان و دل ايشددان بددراى هدددايت ديگددران تمددام سددختى
منددد خريددد. از جملدده مندداىقى كدده از وجددود ايددن عزيددز بهددرهمددى

توان بده اراك، منجيدل و سدصيدرود اشداره كدرد. وى گرديده  مى
در راه پرفراز و نشي  تبليغ، بارهدا از سدوى مدأموران امنيتدى 
منىقه مورد تعقي  قرار گرفت. از ايشان خواسدته شدده بدود تدا 

   اما وى با شهامت تمام نپذيرفت.براى ىاغوت دعا كند
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 اّللّ محمد مؤمن عضو فقهاى شوراى نگهبان.. آيه
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 رمز موفقيتّ

گويدد: رمدز موفقيدت الله قدوام الددين موسدوى مدىفرزند ارشد آيه
 پدرم در تبليغ دو نكته بود:
اخدد ق بددود. وى بددويژه در رو و خددوشيكدى اينكدده بسدديار خددوش

اى بدود كده همده برخورد با جوانان سعه صدر داشت و به گونه
ار گرداگدددرد شدددمع وجدددودش حلقددده وجواندددان منىقددده، پروانددده

 بردند.زدند و از نور هدايتش بهره مىمى
نكته ديگر اينكه: پدرم بسيار مقيدّ بود تدا در ايدام تبليدغ حتمداً بده 
قددرآن بپددردازد، بنددابراين بدده برپددايى كدد س قددرآن و تدددريس آن 

اى داشددت  بدده ىددورى كدده هددر روز صددبن بددراى توجدده ويددژه
 نمود.ار مىجوانان منىقه جلسه قرآن برگز

الله سدديد سدديد قددوام الدددين موسددوى چنددد بددار بدده نمايندددگى از آيدده
محمدرضا گلپايگانى براى تبليغ اعزام گرديد كه اين خود نشان 

 از اعتماد و توجه خاصّ آن مرحوم به ايشان بود.

 روشنگرى

انقدد   اسددد مى كددده بدده حدددول و قدددوه الهددى توانسدددت اسدددتعمار 
سدال اسددتبداد رضدداخانى و  50سداله شاهنشدداهى  بددويژه  2500

پسددرش را سددرنگون كنددد، مرهددون پرچمددداران مبددارز، يعنددى 
روحددانيون آگدداهى اسددت كدده بددا بيدددار نمددودن جامعدده و بددر مدد  

هدددداى نصدددداق حدددداكم و بددددا ايثددددار خددددون خددددود و سدددداختن چهددددره
ها و تبعيدها توانستند اين انق   را بده ها، تحمل زندانفداكارى

الله سديد قدوام الددين موسدوى ميدان آيدهسرانجام برسانند. در ايدن 
هداى انق بدى نيز ضمن آگاهى دادن به مردم منىقه، در حركدت

انددد. از جملدده ايددن عليدده رژيددم شاهنشدداهى حضددور فعدّدال داشددته
اى از ىدر  علمداى زنجدان، خىدا  بده ها امضاى نامدهفعاليت

وزيدر وقدت اسدت كده مبندى بدر درخواسدت آزادى هويدا، نخست
/  12/  27و زنددددانيان سياسدددى در تددداريخ  سدددرهدسقدددامدددام خميندددى 

 1صادر شده است. 1343

 در راه امام

الدين موسوى در ايامى كده در نجد  اّللّ سيد موسى سيد قوامآيه
مدأنوس بدود. وى  سدرهقددساشر  حضدور داشدت بدا حضدرت امدام 

 مى در قددم بددا امددام پددس از آن هددم بعددد از پيددروزى انقدد   اسدد
 2همسايه بود و از اين ارتباى دوستانه خاىراتى هم دارد.

 از منظر ديگران

الله سددديد در توصدددي  شخصددديت آيددده 3اّللّ شدددبيرى زنجدددانىآيددده

 گويد:ن موسوى، در يك بيان كوتاه و پر معنا مىالديقوام
دارى بسهيار ممتهاز و در نجابهت و دار، نجيه ، در اخهلا  و مهردماو فردى مردم

 كرد.عطوفت، فردى استثنايى بود و محبّت ديگران را فراموش نمى
اّللّ حدددداج محمدددد حسددددين مسدددجد جددددامعى در توصددددي  وى آيددده
 گويد:مى

فرمودنهد: اً به طلا ، نظر خاصّى داشتند و مىايشان نسبت به غربا ـ مخصوص
هسدتند ـ حدالا كده در اينجدا در غربدت هسدتند  السد معليدهاينها سربازهاى امهام زمهان 

 بايستى رسيدگى شوند. لذا اهتمام و جدّيت داشتند در رفع مشك ت آنها.
اّللّ لىدددد  اّللّ صددددافى گلپايگددددانى آورده اسددددت: ايشددددان از آيدددده

اى كدده از ايشددان وبددان حددوزه بودنددد. خدداىرههددا و از خبدداتقوى
هدددايى كددده رژيدددم شاهنشددداهى دارم ايدددن اسدددت كددده در آن سدددال

روحانيت را بسيار زيدر فشدار قدرار داده بدود بندده كده آن وقدت 
در گلپايگان بودم، آمدم قم. يك ش  رابه همراه ايشان نمرحدوم 
سيد قوام الدينر با پاى پياده بده مسدجد مقددّس جمكدران رفتديم و 
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 . گفت و گو با حجّخ الاسلام حاج سيدمهدى موسوى.
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 الله شبيرى زنجانى يكى از مراجع مقيم قم.. گفت و گو با آيه

 

بدده يدداددارم كدده هددوا بسدديار گددرم بددود. داخددل مسددجد گددرم بددود و 
امكاندداتى هددم بددراى خنددك كددردن مسددجد وجددود نداشددت و اگددر 

آمديم از حشرات در امدان نبدوديم. بده هدر چنانچه بيرون هم مى
اى است كه از ايشان به ياد دارم، مرحوم قدوام حال اين خاىره

 ند.الدين موسوى داراى اخ ق خو  و بزرگوارى بود
 گويد:مى 4اّللّ صابرى همدانىآيه

جاندد  بددا مرحددوم سدديد قددوام الدددين موسددوى از نحددوه آشددنايى ايددن
الله فاضل همددانى ابوزوجده ايدن جاند  آشدنا شددم. آن ىريق آيه
ى بددداهم رفاقدددت داشدددتند. از زمدددانى كددده بندددده ايشدددان را دو خيلددد

شناختم از لحاظ اخ قدى و رفتدارى از فضد ى بسديار خدو  و 
خددددوش اخدددد ق و متددددين و از فضدددد ى آن زمددددان بدددده حسددددا  

الله آقداى سديد احمدد آمدند. ايشان ارتباى زيادى با مرحوم آيدهمى
اگردان الله آقاى شدبيرى زنجدانى داشدتند و از شدزنجانى والد آيه

اى بودند. نلازم به يادآورى اسدت كمرهالله حجّت كوهمرحوم آيه
انددر. سديد قدوام الله اجدازه اجتهداد دريافدت داشدتهكه از جان  آيه

كردندد الدين در درس مرحوم آقاى بروجردى مرتباً شركت مدى
و آن موقع از افرادى بودند كه در حدد كامدل و لياقدت از درس 

 ند. بردايشان استصاده مى
اى كه از ايشان به يهاد دارم يهك سهفر زيهارتى در معيهت ايشهان بهه مشههد خاطره

مشرّف  شديم. در چند روزى كه با هم بوديم، جز متانت رفتار و ظرافهت طبهع، 
چيهزى نديههديم و آن مسههاىل تقهوا و پرهيزكههارى ايشههان و برخهوردش بهها ديگههران 

سهيد احمهد زنجهانى بودنهد،  الله آقهابسيار جال  بهود. ايشهان چهون بها مرحهوم آيهه
اى از تهوان گفهت كهه نمونههطبعاً معنويات آن مرحوم در ايشان مؤثرّ بوده و مهى

 شخصيت آقاى زنجانى بود.
الله ميدرزا الخصدوص بدا آيدهايشان با دوسدتان و افدراد خدو  رفاقدت داشدتند، علدى

اى يحيدى فاضدل همددانى كده از اوليدا  بددود، رفيدق بودندد. بده هدر حدال ايشددان دار
 متانت رفتار و اخ ق و پاكيزگى بودند.

الله سديد قدوام اّللّ ميرمحمدى در خداىرات خدود در مدورد آيدهآيه
 آورد:الدين موسوى مى

فرمددود: روزى پدددرم بددا دوسددتان خددود در ارتبدداى بددا ايشددان مددى
كردند  كه آنان نسيدّهار چه دليلدى بدر سيادت سيدها صحبت مى

برخاسدت و بدا جرلدت گصدت: يدا  سيادت خود دارنددض آنگداه پددرم
گويدد: جدّا! سدپس بده آسديابى كده در حركدت بدوده بده تركدى مدى

مانددد و   يعنددى بايسددت، كدده آسدديا  از حركددت بدداز مددى«دُور»
 آنگاه گصت: اين دليل سيادت من است.

 گويد:اى ديگر مىالله ميرمحمدى در خاىرهآيه
اى ديهدم، خهودش نهان هها كهه ايشهان را نديهده بهودم در كوچههروزى پس از مدت
برد. اين وقتى بهود كهه همسهرش را از دسهت داده و سهكته گرفته و به منزل مى

اش عههوك شههده و از روزگههار گلايههه كههردم چهههرههههم كههرده بههود. مههن خيههال مههى
كند  اما ديدم نه، همان قيافه بشّاشى را كه در سابق داشهت، حهالا ههم همهان مى

ست.طور بود  گويا چيزى اتفا  نيفتاده ا
5 

 اى ديگرخاطره

رسديدم.  6الله سديد محمدد بداقر موحّدد ابىحدىوقتى به خددمت آيده

پس از يادآورى ندام مرحدوم سديد قدوام الددين موسدوى ايشدان بدا 
شنيدن نام آن مرحوم و ديدن عكس او سرشك غم از ديدگان آن 

سن سصيد و زيبايش جدارى مجتهد پير و يار قديمى به روى محا
الكرامده بودندد و گرديد. سپس فرمود: ايشان از سدادات صداح 

 اى نقل نمودند.واقعاً كرامت داشتند و بعد، خاىره
هددا پدديش در اوالددل ورودمددان بدده قددم مشددكل مسددكن داشددتم و سددال

ام حضددرت خيلددى هددم ناراحددت بددودم تددا اينكدده بدده خدددمت عمدده
وى در  حددرم مىهّددر ايسددتادم رسدديدم و در جلددعليهاالسدد ممعصددومه 
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 اند.علميه قم
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الله بروجردى بود و بالغ بر شصت كتاب در معارف . گفت و گو با ايشان ـ وى از شاگردان مبرّز آيه
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جدان! مدن بددا شدما قهددر خىدا  بده حضددرت عدرض كدردم: عمدده
كنم  ولى براى منزل مسكونى گرفتارم، اگر مشكلم را حدل نمى

شوم، تا اينكه آيم و داخل نمىنكنى، فقى تا جلوى در  حرم مى
بددراى كددارى از حددرم بيددرون كدده رفددتم حدددود يددك سدداعت ىددول 

رس آقاى موسدوى را ديددم. ايشدان كشيد. سپس براى رفتن به د
پرسدى فرمودندد: به من اشاره كرد و گصت: بياييد! بعد از احوال

شما مشكلى داريدض گصتم: مشكل مسكن دارم. سپس فرمودند: ما 
در قسمت جلوى منزل يك اتاق و سردا  داريدم كده در اختيدار 
شدما باشدد و ضددمناً وقتدى مهمددان داشدتيد از پددذيرايى مدا اسددتصاده 

. ايشان تعريد  نمودندد: شد  گذشدته مشدغول مىالعده بدودم كنيد
كه يدك مرتبده صدورت شدما جلدوى چشدمم قدرار گرفدت. هرچده 
كردم از فكرم بيرون نرفتيد. با خودم گصتم: اين سيد چه مشدكلى 

ها نوعاً با آن سر و كار داردض حتماً مشكل مسكن است كه ىلبه
 دارند.

نسدبت بده هدر دو  سد معليهاالدر واقع اين عنايت حضرت معصدومه 
اّللّ ابىحدى بدا جم تدى كوتداه عالم است. در پايان گصت و گو آيه

اّللّ قوام الددين را توصدي  فرمودندد: او كرامدت و و پر معنا آيه
صددصاى بدداىن داشددت، فددردى م يددم بددود و خشددونت در او راه 

 نداشت. اهل تهجّد بود.

 از زبان فرزند

خددونگرم و صددميمى و  پدددر، بسدديار مهربددان و عىددو  بددود. او
اجتماعى بود و اين خصيصه اخ قى از صصات مدهمنين اسدت. 

 1فرمود: وسلمآلهوعليهاللهصلىاكرم رسول

وى در بددددين جوانددددان داراى اخ قددددى گيددددرا و جددددذا  بددددود. و 
بدود. ايشدان خدود را  داد بسديار پرروندقجماعتى كه تشدكيل مدى

دانسددتند هددم بردبددار بددود، هددم متواضددع. مقددام خددادم ديگددران مددى
اش باعدث نشدد تدا خدداى نداكرده در او غدرور و كبدر راه علمى

فرمايد: مى الس معليهيابد. او عامل به اين صصت بود كه على 

2 

نمود و خدود بسديار ا تشويق به فراگيرى قرآن مىوى جوانان ر
يافت به مجلدس روندق و مقيد بود. او در هر جمعى حضور مى

داد. با بيانات شيوا و شيرين و جذا  خود، ديگران را صصا مى
توانستند با تمام وجدود نسدبت بده نمود و تا آنجا كه مىارشاد مى

ه ياد دارم اين ديگران خدوم بود. يكى از خاىراتى كه از پدر ب
سدالى كده سديل آمدده بدود ايشدان در « كلج»است كه: در منىقه 

تدفين و اقامه نماز آنهايى كه از دنيا رفتده بودندد بسديار متحمدل 
زحمت شد تدا آنجدايى كده حتدى از پيدراهنش بدراى كصدن اسدتصاده 
 شده بود و خودش به يك دست لباس مندرس اكتصا نموده بود.

فرموده رسول خداست كده: 

3 

داندم بيدان كدنم ايدن اسدتكه مرحدوم پددر، نكته ديگدر كده لازم مدى
داشدتند ـ و بدا هدا را بدر مدىزمان سخت رضاخانى ـ كده عمامده

 ورزيده بود. تحمل زياد در لباس مقدس روحانيت استقامت

 رؤياى صادقه

خدداىره ديگددر از مرحددوم پدددرم ايددن اسددت كدده ايشددان پيكددر پدداك 
الله حجت را غسل داد كه اين خدود نيدز داسدتان جدالبى دارد. آيه

آقاى ميرزا ابوعلى سيردانى كه يكى از روحانيون تهرانى بدود 
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الله مندد، قصدد داشدتند آيدهالله حجدت ع قدهو بسيار به مرحوم آيه
گويدد: ا غسل دهند  ولى در خوا ، كسى به ايشدان مدىحجت ر

الله حجددت را بايسددتى سدديد غسددل دهددد. فددرداى آن روز وقتددى آيده
الله حجدت را غسدل دهندد و آيندد تدا آيدهايشان از تهران به قم مدى

شددوند كدده مرحددوم پدددر، در مراسددم شددركت كننددد، متوجدده مددى
 اند.الله حجت را غسل دادهحضرت آيه

 اجازات

هدداى افتخددار اهددل علددم ايددن اسددت كدده پددس از ىددى بددر  يكددى از
رسددند كدده توسددى اى مددىمراحددل دروس عددالى حددوزه بدده مرتبدده

اسددتادان مصتخددر بدده درجدده اجتهدداد و يددا اجددازات ديگددر از قبيددل 
گردنددد. اجددازاتى كدده اجددازه روايددات و اجددازه امددور حسددبيه مددى

 ز:اند عبارتند االله سيد قوام الدين موسوى دريافت نمودهآيه
 الله سيد صدر الدين صدر.. اجازه اجتهاد از آيه1
 الله محمد حسين مسجد جامعى.. اجازه اجتهاد از آيه2
 الله سيد ابوالقاسم موسوى خويى.. اجازه روايت از آيه3
 الله سيد محسن حكيم.. اجازه امور حسبيه از آيه4

 خدمات عمرانى

عظدده اى كدده عددالمى، فقددى بدده سددخن و موچدده زيباسددت صددحنه
كصايددت ننمايددد  بلكدده عملددش نيددز تبليددغ و منشددأ اثددر باشددد و ايددن 

4است. همان تبليغ به 
فرمايدد:مدى السد معليده

 

گويدد: هدالى محلدى مدىوقتى مبلغ دينى از احكام ىهارت براى ا
دهد كه خود قدمى عملى بدراى پيداده شددن ايدن زمانى نتيجه مى

الله سدديد قددوام الدددين احكددام بددردارد. از ديگددر خصوصدديات آيدده
موسددوى، تدد ش در احددداث مسدداجد و مراكددز بهداشددتى اسددت. 

 ساختن مسجد نشانه ايمان به خدا و رسول است:

«
5 

و اين عالم بزرگدوار در ايدن امدور پيشدقدم بدوده اسدت. شدمارى 
 از خدمات عمرانى ايشان عبارتند از:

 . احداث مسجد در شهرك سصيدرود.1
 . بناى غسال خانه در شهرك سصيد رود.2
 . احداث مسجد در كلج از توابع ىارم سصلى.3
 ىارم سصلى. . بناى حمام در كلج از توابع4
 . بناى غسال خانه در كلج از توابع ىارم سصلى.5
 انبار در كلج از توابع ىارم سصلى.. ساخت آ 6
 آباد بالا از توابع رودبار.. ساخت حمام در على7
 آباد بالا از توابع رودبار.. تجديد بنا و تعمير مسجد در على8

از البتددده ايدددن عدددالم فرهيختددده خددددمات ديگدددرى نيدددز داشدددته كددده 
هددا محددو شددده اسددت  امددا در نددزد خددداى سددبحان محصددوظ خدداىره
 شا الله.است. ان

 به سوى ملكوت

ش. نظداره  1378تيدر سدال  26شهرك سصيد رود، روز شدنبه، 
گددر ىلددو  آفتددا  بددود  امددا خورشدديد ماننددد هميشدده نورافشددانى 

كدرد. آسدمان ايدن شدهرك را غبدارى غمنداك فراگرفتده بدود. نمى
شوره، اهدالى گار ميل وزيدن نداشت. دلنسيم صبحگاهى هم ان

دانسدت چدرا بعدد از سصيد رود را فرا گرفته بود. هيچ كدس نمدى
هددا بددا هددم، سددخن هددا چنددين پريشددان اسددت. نگدداهنمدداز صددبن، دل

اش پيدا نبود. كد س گصتند  سخن از يك بغضى كه سرچشمهمى
درس قرآن در مسجد، همانند روزهداى قبدل منتظدر اسدتاد بدود. 

شدند  ولى با نگاه ن يكى پس از ديگرى وارد ك س مىشاگردا
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فهماندند  كسى چيزى بر بار ك س را به هم مىنشان حالت غم
آورد، توگددويى در و ديددوار كدد س هددم بددراى شددنيدن زبددان نمددى

هدا بده در  كد س نمدود. چشدمتابى مدىنواى قرآن استاد پير بى
ى سد له زهدرا دوخته شده بود. تدا بدا ديددن چهدره زيبدا و ندوران

روشددن گددردد. امددا در منددزل اسددتاد چدده خبددر بددودض او كدده  عليهاالسد م
گددويى از تهجّددد شدد  گذشددته همچددون فرشددتگان گرداگددرد او در 
پددرواز بودنددد، بددا تجديددد وضددو بددراى آمددوزش كتددا  الهددى مهيددا 

»گرديده بود كه به يك باره باندگ 
تمدام وجدود  1

را فراگرفت. آرى ملدك الهدى گلدى را بدراى بويددن مربى قرآن 
از بهشت برايش آورده بود  امدا ايدن چده عىدرى بدود كده روي 

 را آماده پرواز كردض 
اىرافيان و شاگردان كه استاد را به بيمارستان رودبار و سپس 
به بيمارستان پورسيناى رشت و به قم منتقدل نمودندد. اسدتاد كده 

تيدر  27ود در سدحرگاه روز دچار عارضه سكته مغزى شدده بد
زمدان بدا ندداى اّللّ اكبدر اذان صدبن در شدهر قدم بده اوج ماه، هم

 ملكوت پرواز كرد و به قر  الهى نالل آمد.
 گويد:الله سيد قوام الدين مىفرزند آيه

گدر بدوديم، پيكدرش در حالى كه پدرواز پددر را ناباورانده نظداره
بده ىدر   السد مليدهعرا غسل داديم و از مسجد امام حسن عسدكرى 

الله شددبيرى زنجدانى بددر حدرم مىهدر تشددييع نمدوديم. در آنجددا آيده
پيكر پددر نمداز گدذارد و سدپس او را در قبرسدتان ندو، بده خداك 

هدا الله شبيرى زنجانى كده مددتسپرديم. هوا بسيار گرم بود  آيه
بددا مرحددوم پدددرم رفاقددت داشددت تددا پايددان مراسددم در بددين تشددييع 

 ت.كنندگان حضور داش
مراسم با حضور مراجع، علما، ى  ، شاگردان و دوستداران 
آن مرحوم از شهرهاى رودبار، ىارم و... برگدزار گرديدد. بده 
ترتيدد  در شددهرهاى قددم، تهددران، اصددصهان، شددهرك سددصيدرودِ 
منجيل و كلج ىارم، مجالس ترحيم برگزار شد و مدردم بده ايدن 

 ع م داشتند.صورت قدردانى خود را نسبت به اين استاد پير ا
پدس از گذشددت چندددين سددال از هجدرت ايددن پيددر فرزاندده، هنددوز 
مراسم سالگرد در سصيدرود و كلج براى آن فقيدد سدعيد برگدزار 

 گردد.مى

 

 مسجد گرفته ماتمت
محهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرا  گريهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد از غمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت 

                                                 
1

 .28. فجر / 
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حوران جنت هم دمت  گل جايگاه منبرت
جاى تو خالى، جاى تو خالى  حاج سيد قوام موسوى

 وصيت

الله سيد قوام الددين موسدوى نامه مرحوم آيهفرازهايى از وصيت
 چنين است:
نمددايم جميددع خويشدداوندان و بسددتگان و دوسددتان و سددصارش مددى

هددداى الهدددى و داوندددد و حصدددظ حرمدددتفرزنددددانم را بددده تقدددواى خ
پدددايمردى از دسدددتورات. فرامدددوش نكنندددد قيامدددت را و خدددود را 
بددراى سددصر آخددرت مهيددا نماينددد و از تدد وت قددرآن و خيددرات و 
بيددددارى شددد  و توسددد ت و صدددله رحدددم و زيدددارت عاشدددورا و 

غصلددت ننماينددد. از خداونددد حُسددن  السدد معليددهعددزادارى امددام حسددين 
و عاقبدت بخيدرى فرزنددانم را بدا اميدد  تقدير، موفقيدت، سدعادت

عصو و بخشش اگدر در حدالات ضدع  و پيدرى باعدث م لدت و 
 رنجش گرديده باشم.

 منابع:
 . قرآن كريم.1

 .74و  67. بحارالانوار، ج 2
 . نهج البلاغه.3
 . خلاصه ميزان الحكمه.4
 . مفاتيح الجنان.5
 .3. اسناد انقلاب اسلامى، ج 6
 .6. اصول كافى، ج 7
 تاريخ زنجان. .8
 . س نان چهارده معصوم )اردستانى(.9
 . اسناد انقلاب اسلامى.10
 الله شبيرى زنجانى.. گفت و گو با حضرت آيه11
 الله سيد محمد باقر ابطحى.. گفت و گو با حضرت آيه12
 الله حاج سيد مهدى موسوى.. گفت و گو با حضرت آيه13
 . تصوير و كپى اجازات مراجع.14
 الله صافى گلپايگانى.و گو با آيه. گفت 15
 الله حاج ميرزا محمدحسين مسجد جامعى.. گفت و گو با آيه16
 الله صابرى همدانى.. گفت و گو با آيه17
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